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 مقدمه
ش آمودز  و ژوهو    ، دانشوگاه دا دد تعريفي كه از دانشگاه كلاسيك وجودد دادد 

هو ش ژو گاه جديد با مدلفه  اي آمدز ، خلاصه مي بيند، اما دد گذد زمان، دانش

ه و خدمات تعريف شده است. و جهاد دانشگا ي نيز بوه ننودان نهوادي كوه و يفو     

ل ا انتقوا خدد دا ژيدند  ر چه نميقتر جامعه و دانشگاه مي داند، ددصدد اسوت توا بو   

سواله  انبده مسايل و مشكلات مدجدد دستگا هاي اجرايي به دانشگا ي كوه اادود م  

يوه  ه سمت اداو ژهو شي خديش ب يدانشگاه دا دد كناد و ايف آمدزشنهاد است، 

 سدق د د. خدمات لازم به جامعه،

بنوي بور   آدواي سسويني، م   از اين دو دد ژي ددخداست استانداد محترم اصوفهان،      

ان، بردسي مسايل اجتماني استان اصفهان دد كادگا ي با سضدد صواسبنرران اسوت  

نه اي دانشگا ي ددصدد برآمد تا با برگزادي مجمدژهو شكده نلدم انساني جهاد 

ي و تشكيل چند كادگاه، گامي دد جهوت تبيوين نروري مسوايل اجتموان      از نشستها

 بردادد.لازم، استان و ادايه د نمدد اي اجرايي و كادبردي 

نسول   دوان شناسي"دد مجمدنه نشستها و كادگا هاي ژيش بيني شده، كادگاه      

سو   ي دكتر منطقي برگزاد گرديد كه اينوك اجموالي از مبا  با تصد "سدم انقلاب

ن و تغييور لحون محواود اي بوه لحو      اوليوه ژو  از ويورايش    ،مطرح شده دد كادگاه

 بوا ننودان  مكتدب و اازوده شدن برخوي از ماخوذ موددد اسوتناد دد جريوان بحو ،       

يوه  ادا ، به صوددت كتواب  "داتاد شناسي جدان دد د ه  اي سدم و چهادم انقلاب"

 گردد.مي 

نواوين  اين كتاب با تدجه به سر اصلهاي مباس  كادگواه، دد چهواد اصول بوا ن         

ناسوي  شدوان "، "چالش بين نسلي"، "ادايه ديدگا ي تبييني ددباده مسايل جداني"

 تدوين و ادايه گرديده است. "چه بايد كرد؟"و  "نسل سدم انقلاب
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د سوط   با مسايل جداني د ديدگا ي تبييني دد ادتباط"دد اصل نخست كتاب،      

بوراي   تدسط مسدول كادگاه ادايه شده است. اين اصل زمينوه لازم  "ايران و جهان

 ودود دد بح  داتادشناسي جدان ايراني دا ارا م مي آودد.

 ، بوه بحو   "ارضيه چالش بين نسولي مدجودد دد جامعوه   "دد اصل دوم كتاب،      

كادگواه مد وف بوه انجوام      نهاده شده است. دد اين دسومت شوركت كننودگان دد   

چالش  مصاسبه با جدانان شده اند تا دد ميدان نمل به بردسي صحت و سقم ارضيه

ه از بپردازند. دد جريان اين مصواسبه  وا، شوركت كننودگان دد كادگوا      ،بين نسلي

دنود،  با آنها دد سط  شوهر برخوددد كورده بد    "دختران و ژسران جداني كه تصاداا

ز اراكها و ااترادهوواي نسوول ژيشووين و نسوول جديوود دا  صووفات بووادز، آدمانهووا، اشووت 

 جديا شده اند. آزمددنيها،

ل مباس  مطرح شده تدسط شركت كنندگان دد كادگاه، با جمع بنودي مسودو       

ل ناسي نسكادگاه به انجام دسيده است و زمينه لازم دا براي ودود به بح  دوان ش

 جديد انقلاب ارا م آودده اند.

دسوط  ت ،"(نسل جدان )يانسل سدم انقلاب دوان شناسي "كتاب، دد اصل سدم      

دوان  ژ  از تاكيد ا ميت ،دكتر منطقي مددد بح  دراد گراته است. دد اين اصل

 واي   كادگواه بوا ادايوه دودنموايي از ديشوه      ناسي و جامعه شناسي نسلها، مسودول ش

اسوي نسول   جتماني و سيا -چالش بين نسلي، به بردسي تفاوتهاي نقيدتي، ار نگي

 رداختهژ ،ا نسلهاي اول و دوم انقلاب( و نسل جدان )نسل سدم انقلاب(بزدگسال )ي

ي نسل است. دد ادامه  مين بح ، تدجه به مساله جهاني شدن و تعميق دوان شناس

 مددد تاكيد مسدول كادگاه دراد گراته است. ،سدم انقلاب

ادمين اراز مطرح شوده  ساوي چه "چه بايد كرد؟"اصل چهادم كتاب با نندان      

باشود. دكتور منطقوي دد اداموه كادگواه، از شوركت كننودگان دد          دد كادگاه موي  

كادگاه كه مسدولان اجرايي و صاسبنرران دانشگا ي استان بدده اند، تقاضا كورده  

اجرايي يوا نروري خوديش، بوه ادايوه مجمدنوه اي از       است كه با تدجه به تجربيات 

مدت براي جدانان بپردازند توا بوا تدجوه بوه برناموه       دا كاد اي كدتاه مدت و ميان
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از آنهوا كوه   بتودان   اي ادايه شده، ضومن ممانعوت از  ورز داوتن نيوروي جدانوان،       

دد جهوت ژيشوبرد    ،ارصوت يوك  تركيبي از ارصت و تهديد  سوتند، بوه صوددت    

 ا داف اجتماني سدد جست.

ه بو ي بوا تدجوه   ژ  از ادايه گزاد  شركت كنندگان دد كادگواه، دكتور منطقو        

ه، دست تجربيات و تاليفات خديش، به طرح نقطه نرراتش دد اين دابطه اددام كرد

ست كه ابه ادايه مجمدنه اي از دا كاد اي لازم دد كدتاه مدت و ميان مدت زده 

 از ويهگي اساسي نياز به سدادل  زينه  اي ممكن برخدددادند.

 اجمووالي موودير كادگوواه دد بحثهوواي مطوورح شووده دد كادگوواه، بووا جمووع بنوودي      

 داتادشناسي جدان دد د ه  اي سدم و چهادم انقلاب خاتمه يااته است.

 گا يژهو شكده نلدم انساني جهاد دانش                                   
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ديان، جريان طرح مساله جداني و جدان بوراي دانشوج   نگادنده گا ي از اودات، دد

اگور  "د مضمدن ژيامي دال بر اين مساله دا براي آنها موي خدانود كوه بيوان موي داد     

د ا بور بوا  اجازه د يم نسل جدان به داتاد اي ننان گسيخته خدد ادامه د د، تمدن م

 نود سوال  چ . بعد از دانشجديان مي ژرسد به نرر شما اين متن متعلق به"خدا د دات

سوال و   10سوال ژويش اسوت، بعضوي از      5ژيش است؟ برخي مي گديند: متعلق بوه  

تعلوق بوه   سال ژيش، ياد مي كنند. اما وادع امر اينسوت كوه موتن اخيور م     15برخي از 

م سال ژيش است و ترجمه يكي از سنگ ندشته  ايي است كه از تمدن دودي  5500

 (.1373سدمر دد شهر اود به دست آمده است )لاود، 

 ه مشوابه اگر دد طدل تاديخ گام برداشته، به جلد بيواييم، ملاسروه موي شودد كو          

شوراي،  ژيروسهاي مصريها مونعك  شوده اسوت )   دوي ژا "نبادات ژيش گفته، نينا

ديم. شاجه مي (، و باز اگر كمي جلدتر بياييم، با نرريه ژردازان يدنان دديم مد1372

ديم كه دانان، بيان مي داشت نبايد بگذااالاطدن براي جلدگيري از شرابخددگي ج

طد نيز آتش مي بيند. ادس "آتش بر آتش ديخته شدد. يعني االاطدن جدان دا اصلا

بيان مي داشت كه جدان آماده اسوت كوه تون خودد دا بوه دسوت  رايوز  بسوپرد         

 (.1370)ماسن، 

طف ندا دد ديدگا هاي اسلامي، با وجدد تاكيد اي بسيادي كه بر دوي مساله     

ف و ددت دلب جدان ملاسره شده است، مشا ده مي گردد كه اسادي  از اين سر

 (.1372است )منطقي،  "جندن"و  "مستي"مي زنند كه جداني دوده اي از 

، ژدد دوان شناسي ندجداني و جداني، از جداني بوا ننودان دوده اي   1استانلي  ال     

بسويادي از نرريوه ژردازيهواي    ژر از طداان وتنش ياد مي كنود. نرريوه اخيور مبنواي     

مدجدد دد زمينه ندجداني و جوداني دا اورا م آودد و تنهوا نرريوه اي كوه دد برابور       

بودد. ميود ژو  از مطالعواتي      3مطرح شد، نرريه مادگريت ميود  2نرريه طداان و تنش

                                                 
1-Hall, S. 
1-Storm and stress 
2-Mead, M. 
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كه دد دبيله سامدآ داشت، بيان داشت جوداني دد سوامدآ، بوا بحوران و تونش تودام       

، نرريه اخير ميود دا  1ت انسان شناس ديگري به نام دديك اريمننيست. ولي مطالعا

دد سامدآ تحقيوق كورده بودد، بيوان داشوت       "زير سدال برد. زيرا اريمن كه شخصا

سرف ميد تنها دد دبيله تائد كه دد آنجا بسر برده است، صادق است، اما دد ديگور  

ين نرريوه طداوان و   نقاط سامدآ، جداني با بحران، ناكامي وتنش تودام اسوت. بنوابرا   

تنش دد تبيين جداني و جدانان،  مچنان با اسوتحكام بوادي مانود. بنوابراين دد يوك      

جمع بندي اجمالي مي تدان نتيجه گرات كه جداني از گذشته تاديخ با بحران تدام 

بدده است و اين طدد نيست كه بحران جداني، طوي د وه  واي اخيور مطورح شوده       

 باشد.

اي  و رآن تاكيد داشت، آنست كه بحوران جوداني طوي د وه     نكته اي كه بايد ب     

كرد،  برخددد اخير با تدان دو مطرح شده است و بالطبع با  مين تدان نيز بايد با آن

 زيرا دد  ير اين صددت، بحران جداني بشدت نادضه زا وادع خدا د شد.

دورن   اگر يكي دو درن دبل دا دد نرر بگيريم، ملاسره مي شدد كه توا يكوي دو       

ژيش، بلدغ زيستي و بلدغ ادتصادي  مزمان سادث مي شودند. بوه ايون معنوا كوه بوا       

تحقق بلدغ زيستي، بلدغ ادتصادي نيز دخ مي داد و جودان بوا داوتن سور مزدنوه يوا       

دامداديش، به بلدغ ادتصادي مي دسيد، بنابراين مي تدانست معيشت خدد دا توامين  

ط اخير، ملاسره مي شودد كوه جودان از    كرده، تشكيل خانداده د د. با تحقق شراي

بند مشكلات زيستي )جنسي( خدد  به ميزان بسياد زيادي د ايي مي يابد. بعلاوه، 

جدان صد يا صد و ژنجاه سال ژيش، با مساله اودوات ارا وت نيوز بوه شوكل جودي       

مداجه نبدد، زيرا زنودگي دشوداد و  يور ماشويني وي، ارصوتي بوراي ژورداختن بوه         

ي بادي نمي گذاشت. دد آداي مادك  ملاسره مي شدد كه وي ارا ت دا براي و

سانت كواد كوادگران دد معوادن ز وال سونگ و       16-17بيش از يك درن ژيش از 

مانند آن ياد مي كند، يعني انسان دد يكي دو دورن ژويش بوراي گوذدان زنودگيش      

                                                 
3-Freeman, D. 
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مجبدد به انجام كاد اي طادت ارسايي بدد كه شايد ارصوتي بوراي وي بوادي نموي     

شت كه به امدد دلخداه خدد بپردازد، به  مين ترتيب جوداني كوه سوركاد موي     گذا

دات، از  ديت مطلدب يك بزدگسال برخددداد مي شد. زيرا جدان دنبال تعريف 

ادزشمندي از خدد   سوت، و زمواني كوه دسوت او دد جيوب خودد  باشود، از        

 ديوت   جانب جامعه به مثابوه اوردي بزدگسوال شوناخته موي شودد. بنوابراين جودان        

 مطلدب و مددد نرر خديش دا نيز با داتن سركاد به دست مي آودد. 

يش، ژ  دد يك جمع بندي اجمالي مي تدان بيان داشت جدان يكي دو درن ژو      

نيش به ژايان مي دسيد، چرا كه وادد بازاد كاد مي شود  سالگي جدا 13-14دد سن 

 مشوكل زيسوتي   "اولاو بلاااصله به سبب دددت ادتصادي كه به دسوت موي آودد،   

 دد جريان كواد طادوت ارسوايش، اودوات     ")جنسي( خدد  دا سل مي كرد و ثانيا

ه لحوا   بوا مسوتقل شودن بو     "آزاد و اودات ارا تي نداشت كه بدان بپردازد و ثالثوا 

ا شد. ام ادتصادي، از سدي جامعه به نندان يك ارد بزدگسال دد جامعه ژذيراته مي

ه بوين  دد مداده و بردسي دراد د يم، موي بينويم كو   اگر جداني دا دد نصر ساضر مد

از  بلدغ زيستي و بلدغ ادتصادي، شكاف وسويعي دخ داده اسوت، بوه ايون معنوا كوه      

ه بوه  سديي بلدغ زيستي زودتر دخ داده، از سدي ديگر بلدغ ادتصادي يكوي دو د و  

ه نلوت  بو تاخير انجاميده است. جدانان امروز دد دياس با جدانان د وه  واي ژيشوين    

 هبدد تغذيه و بهداشت و اازايش تحريكهواي محيطوي )ماننود ديودن صوحنه  واي      ب

ش بر نه(، زودتر به بلدغ جنسي خدد موي دسود. يكوي از محققوان  ربوي دد كتواب      

د، سالگي بالغ موي شو   8/14دختر  ربي دد سن  1888خاطرنشان مي سازد دد سال 

دود سد  ر د ه، سالگي بالغ مي شده است، يعني د 5/12وي دد  1988اما دد سال 

بوا   سه ماه از سن بلدغ وي كاسته شده است. از سدي ديگور بلودغ ادتصوادي جودان    

اده اي سو تاخير مداجه است. يعني جدان ديگر نمي تداند با ژرداختن به سراه  واي  

 يول آيود،  مانند كشاودزي يا دامدادي دد اشكال ابتدائيش، به تامين معيشت خدد نا

بوا   يامدزد كوه  موين مسواله بلودغ ادتصوادي وي دا     بلكه بايد تخصص و سراه اي ب

 تاخير دوبرو مي سازد.
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بعوه  شكاف ايجاد شده بين بلدغ زيستي و بلودغ ادتصوادي جودان، سواوي سوه ت          

بوا سوه    زيستي، دواني و اجتماني براي جدان است. به نبادت ديگر، اگور مثلثوي دا  

مشوكلات دوانوي   داس دد نرر بگيريم، مشكلات زيستي )جنسي( يك داس آن و 

بوراي   )ارا تي( و اجتماني ) ديتي( داسهاي ديگر آن دا تشكيل مي د نود و بايود  

بلودغ   وبرخددد بهينه با معضلاتي كه دد اثر ااصوله ايجواد شوده بوين بلودغ زيسوتي       

يسوت  نادتصادي ژديد آمده است،  مه كشدد اي جهان دد انديشه باشند و اينطدد 

خاصوي بوه اسوم تهواجم ار نگوي و تدط وه       كه ما تصدد كنويم دد معورت تهواجم    

 ديگران دراد گراته ايم. 

رح ن دو مطو ، براي بردسي نميقتر تحدلاتي كه بحران جداني دا به تودا دد ادامه     

سوه   خددد باكرده اند، ابتدا نگا ي به  رب انداخته، بيان خدا د شد كه آنها دد بر

يقوي،  و سپ  به شوكل تطب  داس مثلثي كه از آن ياد شد، چگدنه برخددد كرده اند

 از نحده برخددد مسدولان كشدد خددمان با آن ياد خدا د شد.

 رب دد برخددد بوا اولوين داس مثلو  ژويش گفتوه، يعنوي مشوكلات جنسوي،              

انقلاب جنسي دا مطرح كرده است. بالطبع مساله اخير تبعوات آسويبزايي بوه  موراه     

ي سل مشكل جنسي جدان جامعه دادد، اما مسدولان  ربي ژ  از تصميمي كه برا

شان گراته اند، شهامت برخددد با تبعات آن دا نيز بوه خودد موي د نود و ددصودد      

كا ش و داع مشكلات ژيش آمده برمي آيند، به اين معنوا كوه ستوي اگور تصوميم      

 لطي گراتند، تلا  مي كنند مدانع و مشكلات سر داه آن دا بردادنود. بوه ننودان    

جنسي به جامعه، آلددگي ددسد گسترده اي دد جامعه ژديد مثال، با انطاي آزادي 

مي آيد، بنابراين  ربيها دست به اطلاع دساني وسيعي زده، سعي مي كننود بوه ايون    

ترتيب تبعات اخير دا كنترل و مهواد كننود. اگور اوردي يوك كتواب دوان شناسوي        

د آن طي يكي دو صفحه از كتاب شوا   "ندجدان و جدان  ربي دا بردادد، استمالا

مي شدد كه كتاب با شرح انداع بيماديهاي آميزشي، دادوي مناسب آنها و ميزان و 

مدت مصرف آنها دا شرح داده است، يعني اگر ستي جداني به بيماديهاي آميزشي 

مشكل خدد  دا با ژزشك دد ميان بگوذادد،   "مبتلا شد و دويش نشد كه مستقيما
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مان خودد ادودام ودزد. دد نمدنوه مشوابهي،     مي تداند با تهيه دادوي مددد نياز، به دد

ژ  از آن كه مسدولان  ربي با اين مساله مداجه شدند كوه برخوي از ايودزيها، بوه     

نندان انترات به كم كادي دولت دد تخصيص بددجه لازم براي ددموان آنهوا، بوا    

نرضه آزاد خدد به ديگران، دست به آلودده سوازي محويط زده بددنود، دسوت بوه       

داخوول اتدبدسووهاي ددون شووهري بووا نصووب  "وسوويعي زدنوود و مووثلااطوولاع دسوواني 

ژدستر ايي، شهروندان دا از ژذير  كساني كه بسادگي دست بوه نرضوه خوديش    

 مي زدند، باز داشتند.

يوداتي  بادداديهاي ناخداسته، مشكل ديگري است كه باز  وم دد موددد آن تمه       

ز جريوان  بادداد مي شودند، ا انديشيده شده است تا دختراني كه به شكلي ناخداسته 

 ورب   زندگي دوزمره ااصله نگراته، دچاد آسيبهاي بعدي نشدند. از  موين دو دد 

ي نووه تنهووا بووراي دخترانووي كووه دچوواد بوواددادي ناخداسووته مووي شوودند، دبيرسووتانها  

مخصدصي دد نرر موي گيرنود، بلكوه سمايتهوا و امكانوات خاصوي ماننود مسوكن،         

 ن ترتيببراي آنها دد نرر مي گيرند تا به اي كمك  زينه زندگي و نگهدادي بچه،

 ند.آنها زير اشاد زندگي خدد خرد نشده و بيش از اين به بيرا ه كشيده نشد

اوليا و مسدولان برنامه ديزي براي جدانان دد  رب، دد برخددد بوا داس ديگور        

مثل  ژديد آمده دد اثر شكاف ايجواد شوده بوين بلودغ زيسوتي و ادتصوادي، يعنوي        

شكل دواني جدانها )كه آن دا دد محدوده مشكل ارا تي آنها بردسي مي كنيم(، م

با ننايت به اين كه جداني گستر  و تمديد ژيدا كرده است و دد سوال ساضور بوه    

تدان دو مطرح است، با تدان دو نيز با اودات ارا ت جودان  ربوي  برخوددد كورده     

براي اجراي يك برنامه شد، اقوط   ،1اند. به نندان نمدنه، گروه مدسيقي ژينك الديد

دستگاه كاميدن، آلات و ادوات الكترونيكي خدد دا به محل شود سمول موي     50با 

ضومن آن كوه سضواد، مدسويقي و آواز آوازه خدانوان آنهوا دا موي         "كنند تا موثلا 

شندند، دوي اضا شا د مضامين آواز آنها شدند كه با ليزد ژديد آمده اند و به ايون  

                                                 
5- Pink Floyd 
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اي  يجان انگيز تر و متندنتر دا ژديد آودند.  مين سرمايه گذاديهاي ترتيب برنامه 

نريم  ست كه سبب مي شدد گا ي دد جريان شدي  ربيها ديده شدد كه صود ا  

نفر از شدت شدد و شوعف كنتورل خودد دا از دسوت داده، از سوال موي دونود، يوا         

 "ب كواملا برنك  گرو ي به جيغ زدن و ارياد كشيدن مي ژردازند و به اين ترتيو 

 خدد دا تخليه مي كنند.

يون  د. بوه ا  مين معنا ملاسره مي شود  "دد جريان اسده سازيهاي  ربيها  م نينا     

د ي از كو معنا كه اگر تا چند د ه اخير، الگد ا تنها از يك ويهگي جاذب )ماننود  

 اد بودده نضله، يا دديايي از دددت يا چهره اي زيبا و يا صودايي دلنشوين( برخوددد   

دان دو تو اكندن  ربيها با اد ام چند ويهگي جاذب دد يكديگر، الگد وايي بوه    اند،

ر و ي دد  نژديد آودده اند. يعني با اد ام جريانهاي ودزشي دد  نري، اد ام بر نگ

ين بواد  آدندلود كوه چنود    "مانند آن، جذابيتهايي ادق تصدد ژديد آودده انود. موثلا  

ه ام شده است، با سضدد دد نرصژشت سر  م، دد سط  جهان دهرمان ژرود  اند

 د جريوان ايلم و سينما، اد ام جريان ودزشي دد  نري دا به نمايش مي گذادد يوا د 

اسكيت نمايشي، ودز  با مدسويقي و بر نگوي آميختگوي موي يابود، چورا كوه دد        

جريان اسكيت نمايشي، ضومن آن كوه يوك زو)  )زن و مورد( دوي يوخ مشوغدل       

ي مبا مدسيقي كه دد جريان نمايش آنها ژخش اسكيت مي شدند، سركات خدد دا 

، بوا  با كا ش تن مدسيقي، سرنت آنها كم شوده  "شدد، متناسب مي سازند، و مثلا

از، زن اازايش تن آن، با زوايه اي نزديك به زمين سركت كرده، يا مرد اسكيت بو 

  مبازيش دا دوي دست بلند كرده،  مينطدد دوي يخ سور موي خوددد. سوالا اگور     

ي  وم  اد اسكيت باشد، مي تداند آن دا ببيند. اگر كسي طراداد بر نگو كسي طراد

دد جريان  باشد، اسكيت نمايشي به ا ناي او خدا د انجاميد، زيرا  زن اسكيت باز،

ز اسكيت، نيمه بر نه  ا ر مي شدد و اگور كسوي  وم طراوداد مدسويقي باشود، بوا       

گي ي، شا د  ما ناسكيت اخير براي وي جاذب است، زيرا دد نين شنيدن مدسيق

 سركتي زو) اسكيت باز  ست.



 17 

ديوت   دد برخددد با مسايل اجتماني جدان )كه دد اين دسمت به طودد نموده        

ربي بوا  جديي جدان  مددد نرر خدا د بدد(  م ملاسره مي شدد كه برنامه ديزان  

ي نهايت سساسيت و ددايت نمل مي كنند و مي كدشند ارصت شغلي لازم دا بورا 

انبوده   جامعه شان ارا م مي آودند. ايجاد ارصتهاي شغلي نيمه ودوت بوراي   جدانان

جربوه  آنهوا انوم از اقيور يوا  نوي ت      93جدانان دانش آمدز و دانشجدي  ربي )كه %

ز تدجه كاد اي نيمه ودت اخير دا دادند( يا كادآارينيهاي كاذب، دسمت ديگري ا

 ان  ربوي يزيهاي برنامه ديزبه مساله  ديت جدان  ربي است كه دد جريان برنامه د

 رو وي از گملاسره مي شدد. به نندان مثال، دد يكي از  مين مدادد دد امريكا، به 

روه گو جدانان مي گفتند شما بياييد دد جنگل كانوال سفور كنيود و مودتي بعود، از      

. (1358، ديگري از جدانان مي خداستند تا به ژركردن آنها اددام ودزند )بريشكدف

برسود،   از ديد ادتصادي ممكن است كاد نب  و سفيهانه اي به نرر  ا ر كاد اخير

ي آن زيرا بددجه اي بدون ماسصل ادتصادي تلف مي شدد، اما نتيجوه دوان شوناخت  

 اساد ا وادق العاده مهم است، چرا كه جدان بي كاد دد يك ددمي انداع انحرااها 

ا زسموت  ساس مي كند بو دراد دادد، اما جداني كه خدد دا داداي كاد مي بيند و اس

دست  خدد  ژدل به دست مي آودد، نه تنها به ميزان زيادي ارصت انحراف دا از

ه كمتور مايول بو    "مي د د، بلكه به سبب اسساس  ناي ددوني كه مي يابد، شخصا

 ادتكاب بزه و انحراف مي شدد.

ي جتموان اآنچه از آن ياد شد، مدلفه ادتصادي  ديوت بودد. اگور برناموه ديوزان           

 ربي، دد مدلفه ادتصوادي  ديوت مداوق نشودند، سوعي موي كننود دد مدلفوه  واي          

 اجتماني و سياسي  ديت سرمايه گذادي كرده، بوه ايون ترتيوب  ديوت اجتمواني     

خوداه  مناسبي )مانند نضديت دد سزب سبز ا و مانند آنها( و يوا  ديوت سياسوي دل   

ژود،،   جودان خودد دا   جدان )مانند نضديت دد سزب ن دنازيها( دا ارا م آودند تا

جتمواني  دانده شده به ساشيه و بي بها و بي ادز  نبيند، چورا كوه ساشويه نشويني ا    

جدان، بلاااصله به ضوديت و تخاصوم ودزي گرو وي آنهوا بوا نروام سواكم منجور         

 خدا د شد.
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دا بوا   سال اگر به شكل تطبيقي برخددد دسوت انوددكادان امودد جدانوان ايوران          

يسوتي و  زو اجتماني ژديد آمده از ااصله ااتادن بين بلدغ  مشكلات زيستي، دواني

ت ا مشكلاادتصادي جدان دا مددد بردسي دراد د يم، ملاسره مي كنيم كه نه تنها ب

دد  جدان به تدان دو برخددد نمي شودد، بلكوه ناكاميهواي جودان انقولاب اسولامي      

 تهديود  ي بسوياد جامعه به تدان دو مي دسد كه اين مساله براي كليت نروام مسواله ا  

 آميز خدا د بدد.

ن ي تواكند دد جامعه ما، دد برخددد با مسايل جنسي جدانان، نرريه  واي مختلفو       

و  مطرح شده است، كه دوي  يچ كدام از اين نرر ا به شكل مشخص تاكيد نشده

ردن ا ژاك كاولياي امر به شكلي جدي بدان نپرداخته اند و دد اين ميان دد نهايت ب

 له، مشكل جدان دا به خدد وي اساله داده اند.صددت مسا

نسوي  جشهيد مطهري دد كتاب نرام سقدق زن دد اسلام، بيوان موي كننود نيواز          

نود بوه   يكي از نياز اي طبيعي آدمي است و دد شرايط كندني كه جدان ما نمي تدا

ايود  بيا ما  ادضاي نياز خدد  بپردازد، بايد به اكر او بدد، زيرا دد  ير اين صددت

ي ابطه  اچشممان دا ببنديم و بگذاديم جدانمان مانند جدان  ربي دست به ايجاد د

بوراي   آزاد بزند، يا اگر مي خدا يم خددموان دد ايون دابطوه اعوال برخوددد كنويم،      

د جلدگيري از مشكلاتي كه ناكاميهاي جنسي بوراي جودان ژديود موي آودنود، بايو      

بي بوه  ن متعه، مي تدانود ژاسوخ مناسو   ددصدد سل مشكل آنها برآييم كه دد اين ميا

 مشكل اخير باشد.

برخووي از نرريووه ژووردازان جامعووه، نقوود مددووت دا نپذيراتووه انوود و دوي ازدوا)      

جدانها دد سط  سني ژايين تاكيد ودزيده انود. اموا ايون نرريوه نيوز بوا انتقواد جموع         

تور، دد  اجتماني يك دخ -ديگري مداجه شده است، زيرا اگر چه ژايگاه ادتصادي

اجتمواني خوانداده ا  مشوخص موي شودد، اموا ژايگواه         -ادتباط با ژايگاه ادتصادي

اجتماني يك ژسر، مندط به كواد و كدشوش خودد   سوت، بنوابراين       -ادتصادي 

ساله اي كه معلدم نيست دد دانشگاه دبدل مي شدد يا نوه و معلودم نيسوت     18جدان 

ي تدانود وادد مسواله ازدوا)   شغل آبرومندي به دست مي آودد يا نه، بسوادگي نمو  
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شدد كه از ديد برخي از نرريه ژردازيها، به سهم خدد نودني مبادلوه محسودب موي     

 شدد.

ه دوستي ، مسال1375سجت الاسلام سائري شيرازي، امام جمعه شيراز، دد سال      

ا ي شودد بو  مو دختر و ژسر با نرادت خانداده آنها دا مطرح ساختند. بنابراين ملاسره 

دد جامعه ما شقدق مختلفوي بوراي سول و كوا ش مشوكل جنسوي جدانوان        اين كه 

قدق بوه  شو جامعه انديشيده و ژيشنهاد شده است، اما با اين  مه  ويچ كودام از ايون    

كل شكل جدي مددد بح  و بردسي دراد نگراته است و  مانطدد كه بيان شد، مش

ادنوده  است. نگجدان دد اين زمينه ) مانند ديگر مسايل وي( به خدد  اساله شده 

دد يكي از كتابهوايش، دسوت خوط دختوري دا آودده اسوت كوه دد جريوان يوك         

ت. ايون  ژسر دوست بودده اسو   50ژرسش و ژاسخ از وي بيان داشته بدد تا به سال با 

شوكلات  منمدنه، نمدد بادزي از تخريبي دا به منصه  هدد مي گذادد كه بوا اسالوه   

 جدان به خدد  ژديد مي آيد.

ه ان نيوز دسوت بو   تفريحي جدان -امر جدانان دد برخددد با مسايل ارا تياولياي      

ادن شوعاد د  اددام جدي نزده اند و مركزي مانند سازمان جدانان نيز دد اين ميان بوه 

لوه  اكتفا كرده است و دد اين دسمت  م دد مجمدع مسايل جدان بوه خودد وي اسا  

 شده اند.

ي ياز آدمن، از اين سخن مي گديند كه استاد مطهري دد يكي از سخنرانيهايشان     

ه دد به شادي و نشاط، يك نياز طبيعي است. نيواز طبيعوي بورخلاف نيواز ادادي كو     

د رد و ارخبرخي از انسانها ژديد مي آيد )مانند اين كه اردي براي منزلش مبل مي 

ادي از به شو ديگري نمي خرد(، دد  مه انسانها وجدد دادد و بايد بدان ژاسخ داد. ني

 وه شوادي  بو نيز از ديد استاد مطهري  مانند نياز آدمي به  ذاست و اگر نياز آدمي 

 نشاط تامين نشدد، جريان طبيعي زندگي وي مختل خدا د شد.

اگر به مساله شادي و نشاط دد جهان امروز تدجه كنيم، ملاسره موي شودد كوه         

ي از برناموه  شادي  م به شكل اردي و  م به شكل جمعي ادضا مي شودد و بسوياد  

ديزان دد سط  جهان، ددصدد برآمده اند دوشهايي دا كه به شادي و ادضاي دسته 
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جمعي ااراد مي انجامد، بيش از ژيش گستر  د ند. زيرا ا ميت اين دوشها بيشوتر  

از دوشهاي ادضاي اردي شادي ااراد اسوت، زيورا ممكون اسوت اوردي ااسورده و       

مدجدد دد جريان زندگيش نرود، ولي منزوي باشد و خدد به خدد طرف شاديهاي 

شاديهاي جمعي، اضايي ژديد مي آودند كه اگر به ارت كسي  م منوزوي باشود،   

 "جريان شادي جمعي، ارد منزوي دا دد خودد تحليول بورده، سول موي كنود، موثلا       

با ديگري دهر  ست، زيور اشواد    " نگام نددوز،  مه شاد  ستند و اردي كه اسيانا

تي  م نباشد، به زود به طرف آشوتي كوردن سودق داده موي     جمع، اگر مايل به آش

 شدد.

ا مو جامعه  اگر به مساله شادي دد محيط خددمان تدجه كنيم، ددمي يابيم كه دد     

عنا ه اين مبژ  از انقلاب، با ديده نفي و ترديد به مساله شادي نگريسته شده است. 

ا ان معراي كرده، خد كه دد برخددد با چهادشنبه سددي برخي آن دا آتش ژرستي

نود  ده، گفتلغد آن شدند، دد برخددد با نيد نددوز، م  برخي ژيشنهاد لغود آن دا دا 

 دا جشن بهتر است به جاي نددوز كه متعلق به دودان ژيش از اسلام است، د ه اجر

ژوذير    بگيريم. دوند شك و ترديد اخير بدانجا انجاميد كه ما به دشدادي تون بوه  

 سته جمعيداديم و جامعه اين امكان دا نياات تا دوي شاديهاي دشادي اردي ااراد 

 اكر كرده، طرح بد د و مردم دا به سمت و سودي شوادي و نشواط  ور چوه بيشوتر      

 متمايل سازد.

ابه جامعووه دد برخووددد بووا  يجووان جووديي جدانووان و مووردم نيووز از وضووعيتي مشوو      

 ه  يجوان هوا ودعوي بوه مسوال    برخددداد بدد. به اين معنا كه سوردمدادان جامعوه نوه تن   

 مختلف، جديي و تندع طلبي ااراد جامعه نگذاشتند، بلكه گاه با بدنت گذاشتنهاي

 اسلام دا ديني گراته و نبدس معراي كردند. 

برخي از مسدولان چقدد به جداناني كه از سرجداني، مد ايشوان دا بلنود كورده         

، گاز ، كتيراآب ليمد ،سرشان ژل بددند، يا به خددشان نطر زده بددند يا به مد اي

و آب دند زده بددند، گيردادند و مانع ودود آنها به مودادس شودند و ستوي     ندشابه

براي ترساندن چشم آنها و دوستانشان، وسط سر اارادي كه مديشان دا بلنود كورده   
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بددند، با ديچي چهاد داه باز كردند، يوا آنهوا دا دد زمسوتان زيور شوير آب مددسوه       

 اين كاد ا بدنت گذادي نبددند؟ "د تا سرشان دا بشديند، آياوادعاارستادن

ي ند مد وا امگر نه اين كه دد سيره سضرت دسدل، صلي الله نليه و آله، ندشته      

 سضرت از بلندي به شانه  ايشان مي دسيد و ايشان به خدد نطر مي زدند؟

ليول  دشوت كوه بوه د   نگادنده ده سال ژيش دد كتاب دوان شناسي تربيتي خودد ن      

برخددد وواي نسوونجيده اوليوواي جدانهووا بووا آنهووا، جامعووه آسوويب خدا وود خووددد و  

يها و استاديدمهاي ودزشي، محل به نمايش گذاددن مخالفت جدانها با بدنت گذاد

كه  "نصر نصيان"نيز دد مقاله  1377دد سال كج انديشيهاي آنان خدا د شد. وي 

ت كرد كه جدان انقلاب اسولامي بوه سوم   دد نشريه ژهو ش نشر ياات، خاطرنشان 

د وه از انقولاب    نزديوك بوه سوه    نصيان دد سركت است، و اينك ژ  از گذشت

اليا دد ايران بر اسوتر ژ  از ژيروزي كه ي ياسلامي شا د  ستيم كه  نجادشكني  ا

ز بعد اها جدانتكراد شد و دد بازيهاي مقدماتي جام جهاني ادتبال،  ،داجامعه دخ د

 ،بيننود بموي  به جامعه ديخته و  ر چوه دا كوه اورادوي خودد     اخت ايران،  ر برد يا ب

 قتضوي بوه  مآيا دد ژاي اين تخريبها و ناآداميها دا دد ندم ژاسوخ   .تخريب مي كنند

نمي  شادي و نشاط جامعه و ندم ژاسخ مناسب به  يجان جديي و تندع طلبي جدان

 ود،  داز خدد نشان موي  تدان ياات؟ به نرر مي دسد ننان گسيختگيهايي كه جدان 

د بايود د  آ از طداان  ست و نتايج برخددد ناصداب اولياي امر جدانوان بوا آنوان دا   

 سالهاي آتي انتراد  دا داشت.

ر ه دد اثو كاگر از مساله ارا ت، تفري  و تندع جدان بگذديم، داس سدم مثلثي      

و  له  ديوت ايجاد شكاف بين بلدغ زيستي و بلدغ ادتصادي ژديود آموده بودد، مسوا    

مور  ا ديت جديي جدان انقلاب اسلاميست كه متاسفانه دد اين دسمت  وم اوليواي   

 جدانان كاد خاصي انجام نداده اند.

دبل از انقلاب، جدان براي خدد  ديتي داشت، دكتر شوريعتي موي گفوت اگور          

شما نمي تدانيد برخصم خدد ژيروز شديد، با شهادت خدد بر سور وي بكدبيود و او   

فتض  و نابدد سازيد. جودان ژويش از انقولاب، بوه خودد  موي گفوت مون دد         دا م
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ترا رات شركت اعالي دادم، انلاميه ژخش مي كنم و با نروام شواه دد سوال سوتيز     

 ستم، بنابراين خدد  دا كسي مي دانست و براي خودد  ادز  و ا ميتوي دايول    

ت  كردند، كوه اموام   بدد. بعد از ژيروزي انقلاب ، جدانان لانه جاسدسي امريكا دا ا

داسل )ده( بيان داشت: انقلابي بزدگتر از انقلاب اول ژديد آمد. جدانها دد ابتوداي  

انقلاب سپاه و كميته دا ساختند، جهواد سوازندگي دا بدجودد آوددنود، دانشوگاه دا      

تعطيل كردند و بسان مدتدد محركي براي ژيشبرد ا وداف انقولاب دسوت بوه كواد      

ا شروع جنوگ، جدانهوا داه ودود نراديهوا بوه شوهر ا و      تلا  و سازندگي شدند. ب

انماق استراتهيك ايران دا سد كردند و تندده جنگ دا گرم نگاه داشتند. اموا ژو    

از خاتمه جنگ و با دوي كاد آمدن دولت سازندگي، ودتوي نروام تثبيوت و ژسوتها     

ه ددست تقسيم شد، بتدديج از جدان و جداني با نندان مشكل جدان ياد كردند. البت

است كه دد سال ساضر آداي خاتمي به جدانها تدجه كرده اند و به تكريم آنها مي 

ژردازند، اما وادعيت امر اينست كه شعاد دادن تا سودي موي تدانود كوادگر باشود و      

 جاي اددامهاي نملي دا  رگز نمي گيرد.

بعود  اگر  ديت دا داداي سه مدلفوه سياسوي، ادتصوادي و اجتمواني بودانيم، دد           

سياسي كه جدان چندان به بازي گراته نشده است. دد بعد ادتصوادي  وم  ور سوال     

 8/0 -2/1 اين معنا كه جامعه ما نيازمنود تعداد بيكادان ما بيشتر از ژيش مي شدد. به 

دد  ور سوال اسوت كوه      ،)بر مبناي آماد واي متفواوت مدجودد(   شغل جديد  ميليدن

تداند ايون ميوزان شوغل دا ايجواد كنود.      ساختاد ادتصادي ما با وضعيت اعليش، نمي 

نگا ي به كشدد ايي مانند كره يا ژاژن نشان مي د ود كوه ايون كشودد ا بيشوتر از      

 زاد شغل دد سال نمي تدانند تدليد كنند، از اين دو ما نيز نبايد دلخد   700-600

سول   ا تداوم خط مشوي  واي مدجودد،   باشيم كه معضل بي كادي جدان دا بتدانيم ب

  مدلفه ادتصادي  ديت جدان، دد بسيادي از مدادد با شك، ترديد و ابهام كنيم. ژ

مداجه است. دد بعد اجتماني  م به نلت بي برنامگي، اولياي امر جدانان نتدانسوته  

اند اسباب سرگرمي و  ديت يابي جدان دا محقق كنند. بنابراين با تدجه به آنچه از 
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نه تنها با مشكلات جدان ايراني به تدان آن ياد شد، مي تدان نتيجه گرات كه نرام 

 دو برخددد نمي كند، بلكه ناكاميهاي وي دا مضانف و دو چندان مي سازد.

 اگوور از مشووكلات زيسووتي، دوانووي و اجتموواني كووه دد اثوور شووكاف بووين بلوودغ      

دود ادتصادي و زيستي ايجاد شده است، بگذديم، ملاسره مي شدد كه جودان بوا و  

 د مي شدد و دلگرمي چنداني دد جامعه نمي يابد.به جامعه نيز دلسر

مي دد ابتداي انقلاب، استاد مطهوري آزادي دا مشخصوه نروام جمهوددي اسولا          

معراي مي كرد و مي گفوت مخالفوان جمهوددي اسولامي آزادنود كوه سراشوان دا        

 اشت خودد دبزنند، مادكسيستها آزادند كه مطالبشان دا بيان كنند و ستي ا هاد مي 

، ژيش از ژيروزي انقلاب، طي ناموه اي بوه دياسوت دانشوكده الهيوات      "صاوي شخ

د دخداسته بدد تا اردي كه به مادكسيسم مدمن است، تصدي ددس مادكسيسوم دا  

شودند.   طبع نقددانشكده الهيات بيابد تا مادكسيستها آزادانه بتدانند سخن گفته و بال

د ي تداننو خي از مدادد ستي نماما دد سال ساضر دوستان انقلاب مي بينند كه دد بر

ي شوا د  ، جدان دد جامعه كندناخيرسرف خددشان دا بيان دادند. گذشته از مساله 

سودال   آنست كه دمدكراسي و مردمسالادي كه از شعاد اي اوليه انقلاب بدد، زير

ت نروام  داته است. به اين معنا كه دد سال ساضر برخي با زير سدال بردن جمهددي

رخوي  بنرام جمهددي بايد ملغا شده، سكدمت اسلامي سركاد آيود.  بيان مي دادند 

لنواس  ا"ن كوه  از دوسانيدن نيز با بيان اين كه آداي مردم زينت نرام است يا بيان اي

ي نيوت چيوز  ، خاطرنشان مي سازند مردم دد برابر دوسا"ايتام و العماء ديمدن نليهم

شوان  ياسي، ار نگي خددجز صغاد و اتيام نبدده، سق تصدي برمسايل اجتماني، س

 دا ندادند.       

دوشنفكران زيادي تاكيد كرده اند كه اسلام  مداده دد معرت دو خطور بودده        

. اگر چه دد آ واز انقولاب بوا جنبوه  واي ليبراليسوتي       بسته نگرياست، ليبراليسم و 

ي كه ستي امام گرمحدود ني مسكدت ماند، بسته نگربرخددد شد، ولي جنبه  اي 

مون آدزو موي كونم كوه     "، سلام الله نليه، دد يكي از بياناتشان ا هاد داشتند: داسل

ايون دودد    بسته نگري. يعني مساله "جانم دا دد مقابله با تحجرگرا ا از دست بد م
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 وا از سوديي خودد دا مودااع     بسوته نگر نميق بدد، ولي به آن تدجهي نشد و اكندن 

ف ولايت اقيه دا كه از اسولاميت  ولايت اقيه معراي مي كنند و از سدي ديگر سر

د دا مخدو  كرده، بيان مي ام و مردمسالادي ديني سخن مي گديو جمهدديت نر

 .جمهدديت نرام دا بايد دود انداختدادد 

ن زده و از دين، كوه جودان دا از ديو    بسته نگرگذشته از ساكميت نسبي درائت      

ي بو نان با يرا اولياي امر جدادود مي سازد، جدان به گذشته ا  نيز دلگرم نيست، ز

 د. آنهوا تدبيري،  مه ديشه  اي تاديخي جدانان دا با گذشته خددشان دطع كرده ان

رده ك، القا از ابتداي انقلاب دد كتابهاي تاديخي كه ندشته، به دانش آمدزان دادند

 كه ستوي  چرا دد نصري .اند كه  مه شا ان تاديخ ايران ژست و جنايتكاد بدده اند

مودزه   سوال ژيششوان دا دد   200براي خددشان تاديخ مي سازند، يا دايقهواي   جدامع

امعوه  جمي گذادند و به اين ترتيب ددصدد ايجاد ديشه  اي تاديخي براي جدانوان  

ا ه شوان د شان برمي آيند، اولياي امر جدانان بايد ديشه  اي تاديخي جدانوان جامعو  

 دطع كنند؟ 

چاد مانيش ددد با مشكلات زيستي، دواني و اجتبنابراين جدان نه تنها دد برخد     

موي   مشكلات ژيش گفته تشوديد مساله و مشكل است، بلكه دد ودود به جامعه نيز 

 .دگرد

ندسووان ژانوودولي "دد جدامووع سوونتي،  "گووذد از سوونت بووه تجوودد "مشووكلات      

امول  ، از ديگور ند "ژيامد اي جهاني شودن "دد جدامع انقلابي جهان و  "اخلاديات

حو   دد بدد اداموه ) ذاد دد سيات اجتماني جدان انقلاب اسلامي است كوه  تاثيرگ

  از اين مباس  ياد خدا د شد. ،دوان شناسي اجتماني نسل سدم(
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 مقدمه
ژ  از ادايه ديدگا ي تبييني ددباده مسايل جوداني دد كادگواه دوان شناسوي نسول     

دگان مد ف به سضدد دد سط  شهر شده، مصاسبه با تني چنود  ، شركت كنن1سدم

ن ايون  ااز ااراد نسول سودمي از آنهوا ددخداسوت شود. شوركت كننودگان دد جريو        

ضوومن ژرسووش از ويهگيهوواي نمووده نسول سوودم، نروور آنووان دا دد مووددد   ،اسبهمصو 

ويهگيهاي نمده نسلهاي اول و دوم انقلاب جديا مي شودند. دسومت نخسوت ايون     

اد  شوفا ي شوركت كننودگان دد كادگواه و دسومت بعودي آن       اصل ساوي گوز 

 .ساوي جمع بندي مسدول كادگاه، دكتر منطقي، مي باشد

 گزاد  شركت كنندگان 
مي شركت كننده اول: بنده ودتي صب  مطلع شدم كه مصاسبه با جدانوان نسول سود   

دد  مدسمتي از كاد كادگواه دا تشوكيل موي د ود، طوي تماسوي كوه بوا دوسوتان          م 

 اه داشووتم، از آنهووا خداسووتم تووا جمعووي از نسوول سوودميها دا دد جلسووه اي    دانشووگ

ايون   وگردآودده، به بردسي نمده ويهگيهاي اين نسل از منرر خددشوان بپردازنود   

ا خودمت  دبرگزاد شد كه من اجمالي از نتايج اين جلسه  جلسه،  مزمان با جلسه ما

 نرت مي كنم. ، مكادان

 تدسوط نخبگووان  ، برد ووايي خواد) از ساكميوت  ايون نسول دابليوت ژوذيراتن دا         

 دند.سكدلاد يا كساني كه به بازخداني متدن ديني ژرداخته اند دا دا "نمدما

رادي ماننود  برخي از جدانان تاكيد داشته اند كه نسل سدميها از ديودگا هاي ااو       

دكتور سورو ، مهنودس بازدگوان و دكتور شوريعتي گوذد كورده، بوه ديودگا هاي           

خلاف سامد ابدزيد، شبستري و ملكيان نلاده نشان مي د ند كه بور  جديدتري مثل

لش نموي  متفكران ژيشين كه با وجدد نررات نديني كه داشتند، گد ر دين دا به چا

 گراتند، گد ر دين دا به نقد مي گيرند.

                                                 

 است.  ، تعاديف نملياتي اوليه ددباده نسلهاي اول تا چهادم انقلاب، آمدهدد اصل بعد  -1
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مينوه،  ژذير  و گستر  سكدلاديسم و لائيسم، نگاه به تجربه  ورب دد ايون ز       

ذ بي به خرو) از ساختاد اي دسمي مي مددن، تشديق ديگران تدجه به آثاد مذ ب

نسل  و تمسخر اصدل گرايي، از ديگر ويهگيهايي است كه دد بعد ايدئدلدژيك دد

 ملاسره مي شدد. ،سدميها

ه جانبه نفي سطحي نگري و دشري گرايي دد مسايل ديني دد ژرتد دد و نفي  م     

اي بي ژورو  دسازي ديني، و بيان آزادانه وسنت، بي انتنايي به سدالهاي اساسي دد ن

آن  برخي از ااكاد و نقايد شخصي، دد آدموان شوهر و اتدژيواي موذ بي و بوه تبوع      

ز ات دكراسي ولد دد دالب دمدكراتيك، وجه ديگوري   سكدمت ديني و مخالفت با

 انتقادات ايدئدلدژيك نسل جدان دا به منصه  هدد مي گذادد.

انهوايي  كمتر ژايگاه جدانان به شماد موي آيود و مك   ديگر مسجددد سال ساضر      

 مانند ار نگسرا ا ژايگاه جدانان دا تشكيل مي د ند.

دادند و به  نسل جديد دد مسايل ديني كمتر به نخبگان و آدا و نقايد آنان ددت     

ط  دا سو دابطه مريد و مرادي دا كناد نهواده، الگدژوذيري از دوسوتان  وم      ،نبادتي

 ده اند.ژيشه خديش كر

تاد اي تك و داتاكيد بر سقانيت ارد و ندني ليبراليسم  ير ت دديك و داتادي      

 .بسياد بيشتر از نسل دبل دوا) يااته است ،دوانه و اردي دد سط  جدانان

د يك خداستا "دد زمينه مسايل سياسي، جدانان شركت كننده دد بح ، نمدما     

ريفوي  بوا تع  ،دلاديسم بدده اند. نسل سودم دولت ليبرال دمدكرات دد ژ  زمينه سك

لهيوك،  تدجه اراواني به كشدد ايي  مچودن تركيوه، ب  كه شما از آن ادايه كرديد، 

 سدئي  و سدئد دادند كه دولت دااه دا مدنرر خدد دراد داده اند.

ي نوه ادزيوابي مو   جدانها دد برخددد با مسايل سياسي، اين اعاليتها دا بسياد ژر زي     

 ذادند.گسالت ترديد و نفي دا دد خدد به نمايش مي  ،برخددد با آنها كنند و دد

مچودن    ار نگي، جذب نيرو به ژايگا هاييدد برابر گستر  مطالعات ادبي و      

 بشدت كا ش يااته است. ،انجمن اسلامي
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ضوع  برخي از جدانان مدضع گيريهاي سفت و سختي ندادنود و  ور جوا كوه مدا         

ر موي  ه تغيير كند، مداضع خدد دا براي سفظ منااعشوان تغييو  مدجدد دد سط  جامع

 د شوا بيشوتر  سياسوي،  مسوايل  د ند. به نبادت ديگر دد نگر  نسل سدم به مقدلوه  

 تيم. س ،سياسي تصادي اين نسل دد ادتباط با مدضدنهايآينده نگري و تدجيه اد

زات بواد ي ژرواي دولت موردان، بوي انتبواد دانسوتن شويده  واي مرسودم م       ب نقد     

ز ديگور  ادد نين سال دود زدن مدانع،  ال واسي و تدجه بيشتر به دوشهاي داديكسي

 ن به نرر مي دسد.نسل جداويهگيهاي سياسي 

(، تدجوه بوه الگد واي    2)و نوه جهواني شودن    1 يجان سالادي، تدجه به  ربگرايي     

 ي بور اجتماني، و استقبال از نگرشهاي اجتماني و ار نگوي مبتنو   -جهاني ار نگي

اجتماني نسول جديود بوه     -لذت جديي اردگرايانه، از ديگر شاخصه  اي ار نگي

 شماد مي آيد.

گريوز   ودد تفكر سنتي  "گسستهاي اراوان ار نگي دد محيط خانداده و نمدما     

هم از محيط خانداده، نگر  منفي به زندگي مشترك و ندم ژذير  مسدوليت، مب

 لت تعليوق و تولا  بوراي چنوگ زدن بوه  ور      ديدن آينده، دراد گراتن دد يك سا

هواي  آنچه دد سال ساضر بتداند ناكامي اورادوي آنهوا دا جبوران كنود، لوذت جديي     

ن  ديوت،  ي ادتودادگرا، بحورا  مقابله با الگد ا سيقي سنتي،كدتاه مدت، گريز از مد

ا از ديگر ويهگيهوايي اسوت كوه نسول سودميها دد ادتبواط بو        ،ااسردگي اضطراب و

 د ند. اجتماني از خدد نشان مي -مسايل ار نگي

ه با يك خانم ژيش دانشگا ي محجبوه،  شركت كننده دوم: گروه ما سه مصاسب     

ايون   كاسوب بودسجاب داشوت.   يك خانم دانشجد با سجاب معمدلي و يك خانم 

ااراد بيان مي داشتند ا دااي كه ما دنبال مي كنيم، با ا دااي كه نسل انقلاب دنبال 

ااصوله دادد و  ور نسولي دا بايود منطبوق بوا شورايط اجتمواني و          مي كردند، خيلوي 

آنها بيان موي داشوتند كوه ا وداف      مددد ادزيابي دراد داد. ،ار نگي زمان خددشان

                                                 
1-Westernization 

2-Globalization 
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سياسي، اجتماني و ار نگي دا كه نسل دبل داشتند، ندادنود و تموام انگيوزه  وا دد     

 -تحدل اجتمانيآنها كشته شده است و خاطرنشان مي ساختند اگر دراد باشد يك 

اين  شكل گيريار نگي دد جامعه بدجدد بيايد، ما  يچ انگيزه اي براي اين كه دد 

 ايفا كنيم، نداديم. ي داكمترين نقش ،تحدل

كساني كه  ،به اين ژادادوك  اشاده مي كردند اين ااراد بدبيني شديدي داشته،     

 مانند،ژشي انشدمال خدخددشان ددگير انقلاب يا جنگ بددند، الآن از ا داف و ان

خدا يم بشيم يا نتقاد داشته باانتراد داديد كه ما به آن ا داف ا بنابراين شما چگدنه

 .شوده اسوت  نآنها انتقاد داشتند كه ادزشها دد جدانهوا ددونوي    دا دنبال كنيم. ناآن

 مسدولان شعاد مي د ند سجاب مدجوب نفواف موي    ،آنها تاكيد مي كردند "مثلا

د  سجاب چوه  سوت و سودو    "ه اند براي ما تبيين كنند كه اصلاشدد، ولي نيامد

دتوي  به شكل مشابهي يكي از ااراد مصاسبه شدنده بيان موي داشوت: و   چقدد است.

ي شما با  ا ر محجبه خددتان نزد من آمديد، من اكر كردم كوه شوما يوك بسويج    

  ستيد و مي خدا يد معترت من بشديد. 

ديم، ديد كساني كه با آنهوا مصواسبه موي كور     دد خصدص انقلاب  م متاسفانه     

دودل و   تفاوتهوايي كوه بوين   مشوا ده  بدد و يادآود مي شدند ما از سديي با ن مساند

نهوا،  آنمل مسدولان مي بينيم و از سدي ديگر با مشا ده ددگيريهاي مدجودد بوين   

 اسساس تعلق خاطري به انقلاب نمي كنيم.

موا  سودولان  مشعاد  ،تفريحات سالمالآن  :تندبيان مي داشما  ااراد مددد مصاسبه     

ه دا ران بو اين يكي از خو  امكانات آن دا ارا م نكرده اند، نلاوه بر  شده است، اما

سوب  كمعيواد ادزشوي   دد جامعه اعلوي موا،   نكته مهمي اشاده كرد و آن اين بدد كه 

ژاسووخ دادن بووه  د بووراي ااووراسوولال، مفهوودم خوودد  دا از دسووت داده اسووت و    

نهوا دا  د، يعنوي جامعوه آ  نشود ببايد وادد كاد اي  ير شرني  ،انخددش هاينيازمندي

موتهم   ما دايم داديم  ورب دا  :واداد به اين نمل كرده است. ارد ديگري مي گفت

ز لحوا   و امي كنيم، دد صددتي كه خددمان دد سطحي ژايينتر از آنها دراد گراته 

 .دي ااصله زيادي با آنها داديماخلا
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بنود بوه   انهوا ژاي انتقاد داشوتند كوه جد   ما با آنها به مصاسبه ژرداختيم، اارادي كه     

ي الگد ا تمام آمدزشهاي آنها نرري بدده است و نرام ادزشهاي ديني نيستند، زيرا

معتقود   نملي و مناسبي دد اين جهت براي آنها طراسي نكرده است. دد برابور آنهوا  

 زشوها دا علي بدده است، زيورا اد محكم تر از نسل ا ،بددند نرام ادزشي نسل ژيشين

 خددشان دد مي يااتند، نه آن كه به صددت تزديقي به آنها ادايه شدد.

ان امروزه مصاسبه شدندگان، دد دسمت ديگري از بياناتشان، يادآود شدند جدان     

ايون    م دد خانداده و  مه دد جامعه دچاد تعادت و ناكامي شديدي شده انود كوه  

 )دكتور ااسوردگي آنهوا دا اورا م آودده اسوت     گيوزه شودن و   مساله مدجبات بوي ان 

 (.تازگي داشت؟ ناا جدانها، برايتمنطقي: آيا اين برخددد شما ب

دد بحو    دبيور كميسويدن بواندان بوددم و     "دبلا م من  م مربي تربيتي  ستم و      

لوب  گفتگدي ملي جدانان شركت داشتم، اما دد مجمدع اين مصاسبه  وا بورايم جا  

 .م به شماد مي آيندجربه خدبي برايبدد و ت

 ، آن  مشركت كننده سدم: براي شناخت نسل سدم، بالطبع مصاسبه با چند نفر     

تعميوق   دد مدت زماني كدتاه، خيلي دابل اطمينان نيست، اما بنده بوراي گسوتر  و  

ايم ن دا بور مساله، دد مصاسبه با جدانان، از آنها مي خداستم تا ديدگاه كلوي جدانوا  

 ودم.عك  كنند تا به اين ترتيب دضاوت نيني تري ددباده نسل سدم بدست بيامن

بيوان   جدانان طرف مصاسبه من، دد ژاسخ به ويهگيهاي انتقادي نسل خددشوان      

يلوي  خمي داشتند كه انتقادات نسل جديد كم دنگتر از نسل ژيشين اسوت. جدانهوا   

موي  نمواز ن  "تند كوه موثلا  داست از انتقاداتشان صحبت مي كردند و بيان موي داشو  

 خدانند، دوست جن  مخالف دادند و نراير آنها.

ه لحوا   بو ما دد ژرسش از جدانها، نرر آنها دا نسبت به گرو هاي مختلفوي كوه        

جوه  ادزشي، مرجع ادزشي مردم دراد مي گيرنود، جديوا شوديم و دد ايون ميوان متد     

سواتيد  دوسانيدن، كوه ا  شديم كه بيشترين تدجه دد سال ساضر دد سط  جدانها، نه

م كه ي داشتيز يااته  ايمددد ميزان محبدبيت مسدولان نيدانشگا ها  ستند. البته دد 

 اين دسمت دا محرمانه به شما مي د يم.
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ه جنوگ  عتقود بددنود كو   جدانها ديد مثبتي نسبت به جنگ ابراز نمي داشتند و م     

 ي ژرسيديممودتي ما از آنها نقب بيفتد و از دوند تدسعه بازبماند.  سبب شد كشدد 

يان مي اگر جنگ دا به شما تحميل كرده باشند، آنگاه نرر شما چيست؟ دد ژاسخ ب

ي آن ودت جنگ دا دبدل داشوتيم، اموا از طودلاني شودن آن جلودگيري مو       :داشتند

 كرديم.

مصاسبه شودندگان دد دسومت ديگوري از سراهواي خددشوان از ويهگوي نلوم             

اي كسوب  برخوي از جدانهوا تنهوا بور     ،ده، اما تاكيد مي كردندگرايي جدانها ياد كر

دد انتباد اجتماني، دنبال ددس و كسب مددك  ستند، مودگرايي جدانهوا نيوز مود    

 تاكيد نسل سدميها بدد.

د د ،دشوان اسوتفاده ابوزادي از خد   ءدد ادتباط با مسوايل سياسوي، جدانهوا از سود         

ست كه ابه دليل  مين سنخ از مسايل مسايل سياسي سخن به ميان آوددند و گفتند 

 دد دودان جنگ ادتباط تنگواتنگي بوين دولوت و ملوت     "برخلاف گذشته كه مثلا

وجدد داشت، دد سال ساضر دولت كاد خودد  دا انجوام موي د ود و موردم  وم       

 دنبال كاد خددشان  ستند.

 ا  وم بو جدانها دد تشري  دوسيات نسل سدميها، از برخي از خصدصيات متضاد      

د ه، تعودا برخي جدانها دا نصيانگر تدصيف كورد  ،نيز ياد مي كردند. به نندان مثال

ف ند، تدصيادد  اله اي از انزوا و ااسردگي ارو داته ديگري جدانها دا اارادي كه 

 مي كردند.

بهامي ااسساس بيهددگي نسل جديد به دليل مبهم ديدن آتيه شغلي خددشان و      

م بيوان  جدانان ددباده نسل سديهگي مهم ديگري بدد كه كه دد آينده مي ديدند، و

 .اشتنددمي 

ان ا هواد  برخي از جدانها دد جريان مصاسبه دد مددد دوابط خديش با والدينش     

را مووي داشووتند دوابووط آنهووا بووا اوليايشووان از شووكل مطلوودبي برخووددداد نيسووت، زيوو

يوت  هوا مسواله ترب  مشكلات ادتصادي چنان اوليا دا ددگير خدد  كرده است كه آن

 جدانشان و ادتباط مثبت و مدثر با او دا به ارامدشي سپرده اند.
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م، تاشو دنفري كه بوا آنهوا صوحبت     14من دد مصاسبه با  شركت كننده چهادم:     

ض تبعوي انترات به صراست، شفاايت، ندم دياكادي،  :مدادد مشترك زيادي نرير

ت طورح  م كه به نلنند آنها يااتجنسيتي، انترات به ساكم نبددن اضاي نلمي و ما

 تكراد اين مدادد مي گذدم. از ،آنها تدسط دوستان ديگر

  جديود  يكي از ويهگيهاي دابل تدجهي كه من دد بح  با جدانها يااتم، نگر     

يوان  م، تضواد  جدانها به استفاده سداكثري از زمان سال، ندم انتقاد و اميد به آينده

ه بو ديود جديود جدانهوا نسوبت      ،و مهمتر از  موه  الگد اي نرري و الگد اي نملي

وا) از ازد دابطه با بزدگتر ا و مسايلي مانند ازدوا)،  مسردادي و ستي دوابط دبل

 بدد.

رام و تقيود  جدانها بيان مي داشتند نسل اول و دوم نسبت به بزدگتر ايشوان استو       

فوظ  ، بايود س ستي اگور بزدگتر وا اشوتباه  وم بكننود     معتقدند خاصي دايل  ستند و 

ان به سرمت آنها دا داشت و دد برابر آنها بشدت مدضع نگرات، سال آن كه جدان

ف رات مخالديدي نقادانه و چالشگر، با نر آداب و دسدم اخير انتقادي ندادند و با

 طبع و ميلشان برخددد مي كنند و ستي دد خانداده  م بسوادگي دسوت بوه نكو     

 العمل انتراضي مي زنند.

انداده، ديد دد برخددد با ديدگاه ساكمان و متدليان امودد كوه شوامل خو    نسل ج     

. مددسه، دانشگاه و ساكمان سياسوي موي شودد، ايون ديودگا ها دا نقود موي كننود        

ول، جمعي كه من با آنها سرف زدم، ضمن تاييد انقلاب و سركت انقلابوي نسول ا  

 ي نشدهو نگهداد انتقاد داشتند كه از دستاودد ا و ايده آلهاي آنها خدب سفا ت

 است.

ما دد جريان مصاسبه با دو ژسر و دو دختر نسل سدمي، بي شركت كننده ژنجم:      

آنهوا معتقود بددنود كوه بزدگتر وا دايوم        ا دد آنها مشا ده كورديم. تفاوتي زيادي د

با مسايل و مشكلات آنها آشنا نبدده، بوه    ستند،ددصدد امرونهي كردن به جدانها 

يامده اند. اين جدانان با بي انتمادي بوه مسودولان نگريسوته، معتقود     اهم آنها نايل ن

بددند مسدولان نه تنها دد ژي داع معضلات جدانها نيستند، بلكه دد انديشه ادتقواي  
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مادي و معندي آنان نيز نيستند. آنها از شكااي كه بين مردم و مسدولان وجدد دادد 

سخن موي  يدي دد سط  جدانها كرده، از شكل گيري ادزشها و  نجاد اي جد ياد

، به اين معنا كه اگر چوه مصواسبه شودندگان موا بوه اورايض موذ بي استورام         گفتند

گذاشته، نمول بوه آن دا مدجوب خدشوبختي و سوعادت دنيوا و آخورت ااوراد موي          

دانستند، و دوابط نامشروع بين دختران و ژسران دا مطلدب نمي دانستند، اما دد نين 

ا هاد مي داشتند كه بهرسال بايود   ،بدون  رگدنه تكلف سال با صدادت، بي ديا و

 دد جامعه دوابطي بين دختر و ژسر تعريف شده و وجدد داشته باشد.

ان دا تورين مامدديتهواي زنودگيم    يكي از شويرين امروز ما  شركت كننده ششم:     

ديم و نفر از آدايان نسول سودمي صوحبت كور     7انجام داديم، و دد اين مامدديت با 

. ايون  ه از ترس خدددن برچسب، از مصاسبه با دختر خانمها استكاف ودزيوديم البت

 ها باشمنكته دا گفتم تا نرير جدانها شفاف نمل كنيم و انعكاس د نده سرف جدان

ه ال بهانو كه بيان مي دادند چرا شما بزدگتر ا دايم به ما شوك داديود، چورا بوه دنبو     

اضوايي   موا خددموان  وم اسوير    يعني  د يد! گيري از ما  ستيد و الكي به ما گير مي

 آن دا ايجاد كرده ايم. شده ايم كه

ه كو ين بدد ايشان به ما گفتند، يكي از نكات جالبي كه جدانها دد جريان سراها     

ا بو  بحو   ند، داننوده آن سور  دشمي كسي  ايي  ست كه ودتي جدانها سداد آنها تا

اگور   ،يوان ايون سورف زدنهوا    ددباده انقلاب باز مي كند و خلاصه دد جردا جدانها 

 ي برند.م ،ميته(جدانها سراهايي دا بزنند كه نبايد بزنند، آنها دا به سيد نلي خان )ك

ا ي گو نكته ديگري كه بعضوي از جدانهوا بوه آن اشواده داشوتند، ايون بودد كوه              

سوادگي  بنيرو اي انترامي از كناد اوباشهايي كه دد سال تزديق دد ژادك  سوتند،  

ي گير مو  ،، اما بسادگي به جدانهايي كه براي تفري  به ژادك آمده انددد مي شدند

ددد واي  د ند. آنها از ما مي ژرسيدند به نرر شما چه مساله اي ژشت سور ايون برخ  

 متعادت وجدد دادد؟

كوه بوا    ييدو تا از دختر ا ، با اشاده بهدد جريان بحثهاي اخير، دو تن از جدانان     

دوسوت   "ي ما دد مي شدند، گفتنود كوه ايون دختر وا دوبلا     دو نفر از ژسر ا از جلد
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و با ژسر اي ديگوري طورح دوسوتي     كردهبدده اند، اما سالا آنها دا ترك  مادختر 

ديخته اند. اين مساله سكايت از شكل گيري دوابط جديدي دد سوط  نسول سودم    

 .نجيده، شايد دد مخيله آنها نيز نمي گدادد كه دد نسلهاي اول و دوم سابقه نداشت

مون  م: خطاب به جدانها گفتآخرين چيزي كه من بايد نرت كنم، اين بدد كه      

مي دادم به جمعي مي دوم كه د د ه خاطرشان شما جدانهوا  سوتيد، شوما چوه ژيوا     

شوان دا  هوا دل انجد "د وادعابه دوستانتان بگديي :گفتند براي آنها داديد، و آنها به من

 .به چه چيزي خد  كنند

ه بو ديديم،  ما با چند نفر از دختران و ژسراني كه دد ژادك كننده  فتم:شركت      

بوا   نفوري كوه موا    5-6نرر  دد ادتباط با نسل اول و دوم انقلاب،مصاسبه ژرداختيم. 

ي اين بدد كه آنهوا ااورادي موذ بي  سوتند،  ور چنود آدمهوا        ،صحبت كرديمآنها 

ال سو ، دد ي ايون گرو هوا  شان وجدد دادند. اما دد مجمدع  ر دون يرمذ بي  م بي

 كسب ددآمد است، سالا چه سلال باشد، چه سرام.تنها  داشان  ساضر

 مه تاكيد)دوي اين كل "وسشتناكي"جدانان تاكيد داشتند كه نسل اوليها تضاد      

 با نسل سدميها دادند. ،خاصي داشتند(

طلاناتي اساده زيستي و بي اطلاني بزدگتر ا از د كده جهاني و ان آوديهاي      

د موي  و جديد، از ديگر ويهگيهايي بدد كه جدانان دد تدصيف نسول اوليهوا بوه كوا    

 بردند.

نهوا دد  ن نمور آ نسل دوميها دا اارادي ااسرده مي دانستند. به نرر جدانا ،جدانان     

از  و چودن  هبايد ا و نبايد ا سپري شده است، آنها از امكانات دليلي برخددداد بدد

فوظ  سند، تدانسته انود خددشوان دا خودب    ه اخدبي برخددداد بددانتقادات مذ بي 

 كنند.

به دين  "، اارادي  ستند كه  مه چيز دا آماده مي خدا ند، بعضايهااما نسل سدم     

دد آنهوا  و معنديوت  و ديانت تدجه چنداني نمي كنند،  ر چند اسساس نياز به دين 

ي به آنها ادايه نشوده اسوت و   ولي آنها معتقدند كه دين به شكل ددست ،وجدد دادد

دد ضمن برخي از مبلغان مذ بي  م با داتاد اي دوگانه خديش، اسباب زدگوي و  
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به دين  : آنهادود شدن آنها دا از مذ ب ارا م آودده اند. برخي نيز بيان مي داشتند

نولاوه بوراين، بوراي     كا لي مي كننود.  شان،دادند، اما دد انجام تكاليف دينيانتقاد 

خيلوي مطورح اسوت. بوه     براي ديگوران،  دايي و كلاس گذاشتن  خددميها، نسل سد

ندجدانهايي كه مي خدا ند براي  :تني چند از جدانها ا هاد مي داشتند ،نندان مثال

خددشووان كوولاس بگذادنوود، دد چايخانووه  ووا سضوودد ژيوودا مووي كننوود و دد برابوور   

اي خادجي نيز دد دوستانشان ژكي به دليان مي زنند. گد  كردن جدانها به آ نگه

  مين دابطه معنا ژيدا مي كند.

تر و جدانها ناشق چت كردن و يااتن دوست جن  مخالف  ستند و ادتباط دخ     

 ژسر برايشان يك امر نادي به شماد مي دود.

د ژادك بسيادي از ااراد شركت كننده با سضدد د " ا را شركت كننده  شتم:     

اين ژادك  وم خصدصويات خواص خودد  دا      زده اند ودجايي دست به مصاسبه 

 مه  مي به سط ، نتايج دابل تعمييهاددباده نسل سدمشده دادد، بنابراين نتايج ادايه 

 جدانها نيستند.

از م  و موا  اما تدجه داشته باشيد كوه  ددست  ست، ارمايش شما )دكتر منطقي:      

بوه   ،ربوه از ايون تج يم،  دف نمده تعميم اين نتايج به كل جامعه نبددددصدد ابتدا 

، دست آوددن دودنمايي كلي از ااكاد، نداطف و اسساسوات جودان نسول سودمي    

از  ت به خدد  و بزدگتر ايش بدده است، اما دد ادامه مباس ، مون گزادشوي  بسن

اده از جدانان شهر اي مختلف كشودد انجوام د  نفر  2000كاد مشابهي كه دد سط  

و آنچوه   يااتوه  واي جموع    بسياد زيادي باا م كرد كه  مسديي م، به شما ادايه خدا

 دادد(. ،تاكندن ايراد شده است

ژايبنودي   برخي از جدانهايي كه ما با آنها مصواسبه كورديم،   شركت كننده نهم:     

معراوي   دين دا نرصه اي براي گريوز از وادعيوات   "چنداني به دين نداشتند و بعضا

 مي كردند.
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ب دا از ارصوت انتخوا  بزدگتر وا  چرا  :داشتندبعضي از نسل سدميها  م بيان مي      

 دست آنها گراته انود، بوه ايون معنوي كوه دورن ساضور، دورن اطلانوات اسوت، اموا           

 بزدگتر ا اجازه سددجديي از ما داده دا به جدانها نمي د ند.

ز جدانهوا  بعضوي ا  يي بين موا و جدانهوا زد و بودل شود.    ددباده ازدوا) نيز بحثها     

هوا باشود، اموا مشوكل مهمتور      ددصد جدان 20-30شايد مشكل معتقد بددند ازدوا) 

ه نهوا كو  . بعولاوه يكوي از جدا  اقر ار نگي و مشكلات ادتصوادي آنهاسوت   ،جدانها

ان براي جود نقيده داشت ازدوا) مي تداند  ،مدتي  م دد خاد) زندگي كرده بدد

دد كشودد اي   :موي گفوت   يو .دا بگيورد  ت و ژاگير باشد و جلدي ژيشرات اودس

د ا نتداننمانده است كه اكر جدانها دا زود معطدف به ازدوا) مي كنند تا آنهنقب 

 زمينه  اي اكري خدد دا به مسايل مهمتري اختصاص د ند.

سل نمن شايد جدانترين نضد اين جمع باشم و خددم يك  شركت كننده د م:     

م دمواد  و سدمي به سساب مي آيم. من دد خانوه بوا نزيزتورين كسوانم، يعنوي ژودد      

د و اسساس ااصله نريمي مي كنم. ژدد و مادد من زير اجاق چدب مي گذاشته انو 

 د چوت   ذا مي ژختند، اما اكندن با مايكروار دوبرو  ستند، ژودد و موادد مون شوا    

ادي دخ كردن من  ستند، اما نمي دانند من چه مي كنم و متدجه نمي شدند چه اتفو 

ژودد و   ومان مدني تشكيل داده ايوم  نفر از دوستانم يك ساز 120داده است. من با 

 شوكااي اسوت كوه تبعوات     ،موي كنويم. ايون شوكاف    كاد مادد من نمي دانند ما چه 

 ت گمادد. م ايد به شناخت آن و ژيامد ايش،وسيعي دد بردادد و ب

ندم  انها ازدد مصاسبه  ايي كه ما با جدانان داشتيم، جد شركت كننده يازد م:     

ده ا اسوتفا كه مسدولان از آنه ياد كرده، بيان مي داشتند انتماد خديش به مسدولان

اشوتند كوه   دجداني كه با آنها صحبت داشوتيم، انتقواد    7نفر از  5ي كرده اند. داابز

 :داشوت موي  دد سرندشت خددشان دخالت ندادند و يكي  وم بيوان    "جدانها اصلا

  مه سركاديم.

راين كه بآدزوي خديش مبني دو نفر از سه دختري كه با ما سرف مي زدند، از      

 اي كا  ژسر بددند ياد كردند.
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تعموويم جدانهوا دد تدصوويف ويهگيهواي خددشووان، از ژرخاشوگري، نصووبانيت،         

 ،هكورد  تدجه ااراطي به سوك  و ژودل يواد    دادنهاي ااراطي، مصرف كننده بددن،

 ان داررشد نمدد تاكيد مي كردند تلا  دادند تا زود ژدلداد بشدند تا بتدانند دابطه

 بردراد كنند.با دختر ا 

  ي ارامدناشق  يجان  ستند و برا آنها بعضي از جدانها  م تاكيد مي كردند     

ن بوه  دا اراگراتوه اسوت، بوا ژنواه بورد      نان مسايل و مشكلات نديده اي كه آنكرد

اضوا اي مجوازي نريور اينترنوت و چوت كوردن، سوعي دد ارامود  كوردن مدانوع           

 ارادويشان مي كنند.

جدانها دد تدصويف الگد واي خددشوان نيوز بوه ترتيوب اولديوت از  نرمنودان،              

دد  ،ودزشكادان و اسده  اي مذ بي ياد كردند و ژدد و مادد ا، معلمان و مسدولان

آخرين دديف انتخابي آنها دراد مي گراتند، آنها ضومن نوام بوردن از الگد ايشوان     

) نرژيشه  ا و ودزشكادان(، بوه  ويچ   الگد اي مددد نلاده آنان  ،تاكيد مي كردند

 .1و به تعبير ديگر نسل اول و دوم( نيستندمددد تدجه و ژذير  اولياي آنها )دوي 

 جمع بندي مسدول كادگاه
جودد  واز آنجا كه نرم دد كادگاه، از اولديوت بسوياد زيوادي برخوددداد اسوت، بوا       

ه يوك  بو نرر كرده، گزادشهايي كه ارصت ادايه نداشته اند، از ادامه گزادشها صرا

به  ستاودد،جمع بندي اوليه دد ويهگيهاي نام نسل جدان بسنده مي كنيم تا از اين د

 ، سدد جدييم."دوان شناسي نسل سدم انقلاب"نندان مقدمه ودودمان به بح  

 مانطدد كه خلاصه اي از گزاد  دوسوتان دا دوي توابلد ندشوته ام، مشوخص          

ك، صري ، با سدادتر از نسل ژيشين، نلاده مند است كه نسل سدم خدد دا نسلي د

به ان آوديهاي ادتباطي، ناشق چوت كوردن، متدجوه جهوان دوز و اراينود جهواني       

                                                 

ادايوه گوزاد  خودد دا نيااتنود،     ه نلت ضيق ودوت، شوركت كننودگاني كوه ارصوت      ب -1

سديي  گزاد  خديش دا به شكل مكتدب ادايه كردند، اما براي دنايت اختصاد مطلب از

 ردد.و جلدگيري از تكراد مباس  استمالي، از دد) آنها دد اين دسمت صرانرر مي گ
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ن جود،  طراداد سوك ، مودگرا، داواه طلوب،  يجوا      ،شدن،  رب گرا، لذت طلب

  نري، نلاده مند به دابطه با جن  مخالف، نلادوه  داداي مطالعات گسترده ادبي و

داخلي، بي تدجوه بوه مسوايل سياسوي، دچواد       قي لدس آنجلسي و ژاپمند به مدسي

دمان شهر ه به آداب و دسدم، بي انتقاد به آا مال دد انجام تكاليف ديني، بي تدج

مذ بي، اردگرا، نلاده مند به دولت دااه، صادق و بوي ديوا، دچواد خددنموايي، دم     

سل سدم خودد دا ددگيور   ن ،مي بيند. از سدي ديگر ،هاو مانند آن ي نيمتي، خددداي

انزوا، ااسردگي، اضطراب، بي  ديتي، سرددگمي، بوي انگيزگوي، بوي مسودوليتي،     

گستاخي، نصيانگري، ناكامي، داداي آينده اي تيره، معترت، بي انتمواد، بودبين،   

نقاد، انتخابگر، سدخته، از دست داته، برباد داته، اكثريت خامد ، داداي اسساس 

اله سرام و سلال كسب و ددآمد، نسولي كوه ادزشوها دد    بيهددگي، بي تدجه به مس

وي ددوني نشده اند، نسلي كه مرجعيت ادز  خديش دا از دوسوانيدن بوه اسواتيد    

دانشگاه تغيير داده است، نسل الگد ژذير از دوستان، نسل بي تدجه بوه ژايگا هوايي   

د كرده مانند انجمن اسلامي، و نسلي كه ديد تعبدي دد وي كاستي گراته است، يا

 اند.

جد ادزشوهايي ماننود انتقوادات    وا ،از منرر نسل سدم ،نسل اول و دوم ،دد برابر     

مذ بي، ادز  گرا، ايثادگر، متمايل به امرونهي به جدانها، سواده زيسوت، بوا     نميق

اداده  اي ددي، نسل بي اطلاع از ان آوديهاي دوز، نسلي كه الكي به جدانها گيور  

گفتوه دا بوه صوددت    معراي شده اند. اگور ويهگيهواي ژويش     مي د ند و مانند آنها

اداموه   ،كشيدن خطي دد زير صفات متضادشان، دد مجمدنه صوفات نسول سودميها   

صوفات نسول سودميها     اكثريت دريب به اتفواق  زير ،د يم، به استمال دريب به يقين

به  خط كشيده خدا د شد )بنده دد تجربيات مختلفي به تاييد  مين معنا دسيده ام(.

نبادت ديگر مي تدان به اجمال بيان داشوت كوه نموده صوفات مشخصوه نسولهاي       

جديد و دديم، دد تضاد و تعادت با يكديگر دوراد موي گيرنود و سساسويت مسواله      

زماني بيشتر مي شدد كه تدجه كنيم جدانان، خدد دا نه با نسولهاي اول و دوم د وه   
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قايسه كرده اند كه آنهوا نيوز   نخست انقلاب، كه با نسلهاي اول و دوم سال ساضر م

 .1از بسيادي از مداضع ژيشينشان ندول كرده و تغييرات اراواني دا به خدد ديده اند

 -نگوي شخصويتي، ار   -از اين دو دد يك جمع بندي كلي از ويهگيهاي دواني     

كيود  اموي تودان بوه ت    ،اجتماني، نقيدتي، سياسي و ادتصادي نسلهاي جديد و دديم

 . ر دسمت ژرداختمدادد زير دد 

 :شخصيتي -ويهگيهاي دواني

شخصيتي نسل سودم، سواوي تركيبوي از ابعواد مثبوت و منفوي        -خصدصيات دواني

است. به اين معنا كه نسل سودم، نسولي آزاده اسوت كوه ساضور بوه ژوذير  زود و        

تحميل  يچ ك  نيست.  يجان جدتر از نسلهاي ژيشين خديش است، از دياكادي 

ايش صودادت و شوفاايت موي ژوردازد و دد  موين داسوتا، بوه        گريزان بدده، بوه سوت  

                                                 

ه دد اين دسمت يادآودي آن ضورودي موي نمايود، اينسوت از آنجوا كوه       نكته مهمي ك -1

 وبوه آداب   با ديدي نقادانه برخي از ادزشهاي اساسوي بزدگسالانشوان )ماننود تقيود    جدانان 

ز اي كشوند،  دسدم سنتي، ندم نلاده به ان آوديهاي ادتباطي و نراير آنها( دا به چوالش مو  

بوا   داجوه شودن  سدي آنها با ديده نفي و انكاد نگريسته مي شدند. از سدي ديگر جدانان با م

و  رده دختور ا نسبت به برخي از نلايق خددشان )مانند دوابط گستديد ترديد آميز بزدگتر 

ننود،  ال موي بي ژسر، لذت جديي و نراير آنها(، خدد دا از ديد آنها به ميزان زيادي زيور سود  

، با ه يكديگرببنابراين انتراد مي دود  ر دو نسل با تعميم دادن تجربيات محدودشان نسبت 

ق كديگر واادو نسل با ي "كه شايد دد مداددي وادعاندني تخاصم به  م بنگرند، دد سالي 

از  ضورودت جودايي ديون   "داشته باشند )ماننود انتقواد يكسوان اكثريوت  ور دو گوروه بوه        

ان نگر  سنجي ادزشهاي ايرانيو  1382و  1379كه دد گزاد  ژهو شي سالهاي  "سياست

و نسول،  ددي  ور  آمده است(. از اين دو با تدجه اخير بايد به داده  واي مطورح شوده از سو    

قلي كوه  نسبت به يكديگر سساس بدد و اين دست از ژهو شها دا با انجوام بردسويهاي مسوت   

الي تنها معطدف به بردسي ويهگيهاي يك نسل است، تكميل كرد توا اثور سودگيري استمو    

 برخددد كليشه اي  ر دو نسل نسبت به يكديگر دا خنثي ساخت. 
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صددتي دك و صري  به بيان منديات ذ نيش مي ژردازد. تسا ل و تسام  دا ژيشوه  

 نگر  نرااني و دم  نيمتي، به جهان ساضر مي نگرد.يك خديش كرده و با 

د بوي  ويهگيهاي منفي كه نسل سدميها براي خودد برموي شومرند، موداددي ماننو          

بددن  گيزه بددن، نامقاوم، كم طادت، كم صبر، تنبل، گيج، بي  دف و سرددگمان

ه، دد برخووي از موودادد اسووت. برخووي از جدانووان خوودد دا ااوورادي نااميوود، سوورخددد

ااسرده، مضطرب، ژرخاشگر و داداي شخصيت تحقير شوده تدصويف موي كننود .     

ال سو ه، دد نوين  جدانان ديگري از خدد دايي، خددبيني و  رود نسل سدم ياد كرد

 وآنها از سخت كدشي و تولا  بوراي تحقوق ا دااشوان موايدس       ،يادآود شده اند

 نااميدند.

ر، نفوي اخيو  دد برخددد با ويهگيهواي مثبوت و م   ،از اين دو مسدولان امر جدانان     

 بايستي برخدددي سساب شده دا ژيشه خديش كنند.

مثبوت   "و دوم دا  البوا  خصويتي نسول اول  ش -نسل سودميها، ويهگيهواي دوانوي        

د، سوخت  آنهوا انسوانهايي بوا انگيوزه، مقواوم، صوبد       ،ادزيابي كرده، بيان موي دادنود  

 ز ديد وس و وادسته اكد ، ژرانرژي و دد نين سال بي تددع، ز دژيشه، و يفه شنا

بات ثداداي  ند. از نرر جدانان، نسل انقلاب و جنگ از سديي انسانهاييبند دنيا  ست

ددوني، شجاع، ايثادگر، جان بركف، جدانمرد، وطن ژرسوت و   شخصيت، آدامش

ت،  يرتمند بودده و از سودي ديگور ااورادي آدموان گورا، اميودواد، خوانداده دوسو         

د نسول  مددب، با گذشت و اروتن  ستند، اما با تمامي اين اوصاف، جدانوان دد نقو  

ن، جدانوا  مور ژيشين بيان مي دادند كه از ژدد و مادد گراته توا مسودولان و اوليواي ا   

رنود.   يچك  آنها دا ددك نمي كند، بزدگتر ا با بي انتمادي بوه جدانهوا موي نگ   

يوع امور   ي ديگور ژيورو و مط  ، ااوراد وم از تفكر انتقادي بوي بهوره بودده   نسل اول و د

پردند، خددشان دا بيش از سد معمدل به دست د برانشان سبزدگتر ايشان  ستند و 

ن آگا ي كه از جهان اطرااشا  ستنديده آليست اارادي ا ،چالشي دد كادشان نبدده

 يهگيهايوند، ساده لدسي مشخصه آنها و به دوز نبددن از ديگر ه و داداندكي داشت

 . ستمهم آنها 



 41 

 :اجتماني -ويهگيهاي ار نگي

جديد و نسل ژيشين دا بوه اجموال    اجتماني نسل -اگر بخدا يم ويهگيهاي ار نگي

يوان موي   دد برخددد با نسلهاي انقلاب و جنگ ب كنيم، مي بينيم كه جدانان ءاسصا

 صر تيرانديش است، سنتي اكر كرده و دد ن كهنهدادند نسل اخير، نسلي دديمي و 

ند كه اي  ستنسلي سطحي نگر با دگه  ايي از تفكر خرا كمان بادي مانده است. و

ز اامروزي و جامعه جهواني ندادنود، كوم سوداد  سوتند و       ددك ددستي از اجتماع

ك لانات نمدمي اندكي برخدددادند. آگا يشوان از جهوان دوز  ويچ و يوا انود     اط

ا انود. بو   است و دد نين سال ديداد دايع و منيعي بين خدد و جهان بيرونشان كشيده

ن دد مراسومي  اجتماني آنا -ان آوديهاي دوز آشنايي ندادند و اعاليتهاي ار نگي

نشوان   داني بوه تفوري  و تنودع   تمايول چنو   خلاصه مي شدد. ،مانند دنا و نماز جمعه

يش، انيوت خود  نداده، از تفكر انتقادي بي بهره اند. ژددسالاد بدده، با اصراد دد سق

ف دست به نفي و انكاد نسل جدان مي زنند. از سدي ديگر نسول جديود دد تدصوي   

ش، تركيبي از ابعاد مثبت و منفي دا طورح موي   اجتماني خدي -ويهگيهاي ار نگي

ل و كه معتقدنود آنهوا بوا ژديوده  واي مختلوف برخودددي مسوتد        سازد. به اين معنا 

ش ان دد تدصيف خديمنطقي دادند و سرنت تحدلات مدجدد دا مي ژذيرند، جدان

موي    د ، كنجكاو، ندگرا، تردي طلوب و دوشونفكر دانسوته، بيوان    خدد دا نسلي با

 بادزي از شخصويت آنهوا دا تشوكيل موي د ود،      ءدادند كه ندآودي و خلاديت جز

ساضوور خوودد دا نسوولي  نجوواد شووكن، نابوواود و معتوورت تدصوويف كوورده، از  نسوول

ضرودت اصلاسات دد نقايد سنتي سخن موي گدينود و دد  موين داسوتا، خودد دا      

 مد ف به اسقاق سقدق زنان مي دانند.

وادوع گورا    جدانان، المپياديها دا سمبلي از نسل خديش برموي شومرند و بوا بيوان         

داشته، د كه انتقادي به  م باد بددن  ميشگي زندگي نبددن خديش، بيان مي دادن

 زندگي دا با  م و شاديهايش دوست دادند.
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ت كوردن  چو نسل جديد، خدد دا نسل دايانه، ما داده و اينترنت ناميوده، ناشوق        

  ستند و برخلاف مطالعات اندك نمدمي، از اطلانات تخصصي دابل تودجهي دد 

 رخدددادند.زمينه  اي خاص مددد نلاده شان ب

ف جدانان نسل سدمي،  موه چيوز دا دد ديون خلاصوه نكورده، معتقدنود بورخلا            

شويد و  كتصدد برخي از ژيشينيان، ايزيك و شيمي دا نمي تدان از بطن دين بيورون  

دد مدادد زيادي كه دين دد زندگي دوزمره سوكدت كورده اسوت، نرصوه منطقوه      

 تكواد و ، ابديتهواي جدانوان و ابوداع   الفرا ي وجدد دادد كه اجازه سددجديي از خلا

 نان مي د د.ژيشبرد امدد دا به آ

ايود بوه   بنسل ساضر معتقد است بيشتر از آن كه به شعاد مسدولان تدجوه كنود،        

 نملكرد آنها ددت داشته باشد.

لبوي و  جدانان زيادي بصراست خدد دا طراداد مود، زيبوايي، تفوري  و تنودع ط         

ي، بي ديد به "دد برابر انتقاد نسل ژيشين كه آنها دا بعضالذت جديي معراي كرده، 

 ،ادنود دلاابالي گري و گرايش به سمت تفريحات ناسالم متهم مي كنند، ا هاد مي 

ن سو كنيم.  شما بزدگتر ا چقدد از ما جدانها انتراد داديد كه  مچدن دديسان داتاد

اگور   شتر شوده اسوت.  ازدوا) جدانها بالا داته و دد نين سال تحريكهاي محيطي بي

ن اسب بددنسل اول و دوم تا سدود زيادي از گناه ژر يز مي كرده اند، به سبب متن

 بدد. دد زمان آنها ،سن ازدوا) و دد سدادل ممكن دراد داشتن تحريكهاي محيطي

زنوان   اگر نگاه خدد دا متدجه ادشاد زنان كنيم، ملاسره مي شدد كه دختوران و      

. بدده اندنمدم نسل سدميها، تحدلات مثبت و منفي دا شا د نسل سدمي  م به تبع 

به اين معنا كه دختران جدان دد تدصيف ويهگيهاي بادز خددشان بيوان موي دادنود    

كه سط  تحصيلات آنهوا بوالاتر از زنوان نسول ژيشينشوان اسوت، دد سوط  جامعوه         

لموي و  سضدد يااته و دد سازمانهاي مدني زيوادي اعوال شوده انود، دد اعاليتهواي ن     

اجتماني، نقش اعالتري دد سوط  جامعوه برنهوده گراتوه انود و جريوان        -ار نگي

. اما  مزمان بوا ابعواد مثبوت    ايفا مي كنندسازندگي جامعه، نقش مثبت و مدثري دا 

ژيش گفته، دختران جدان به تذكر برخي از ابعاد منفي خديش نيز ژرداخته، يادآود 
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لذت جديي بسياد بيشوتر از نسول گذشوته    مي شدند كه تدجه آنها به مد، مصرف و 

خودد سوخن   از مصورف وسويع لودازم آدايشوي     بسيادي از دختران جدان آنهاست، 

دد تلا  براي  ر چه زيباتر جلده گور شودن، از  ويچ     گفته، خاطر نشان مي سازند

ي دد او) انو مداددي كوه دد آن دختر  ،كدششي اروگذاد نمي كنند و دد نين سال

 . ندد، كم نيستنخدان نيز باش آدايش ممكن، نماز شب

ادد، دشايد بتدان بيان داشت بي ديدي كه دد سط  دختران نسل سودمي وجودد        

 200دسوي  به اين معنوا كوه مون دد بر    ين ويهگيهاي آنها به شماد مي دود.از بادزتر

 75% "بوا اخذ كورده بوددم، شوا د بوددم تقري     يكي از دبيرستانهاژرسشنامه اي كه از 

دوم  وتوران نسول سودمي دا بوي ديودتر و لاابوالي تور از زنوان نسول اول          جدانها، دخ

 تدصيف كرده اند.

زدوا)، استقبال گسترده از دوابوط دختور و ژسور، بواز تعريوف دوابوط ژويش از ا            

ز هاي دسته جمعي مخوتلط و ستوي بوا   شركت دد ژادتيهاي مختلط و داتن به گردش

 ت.هگيهاي دختران نسل سدمي اسصميميت با دوستان، از ديگر ويمساله ريف تع

 برخي از دختران نسل سدمي از تمايلشوان بوه كشوف سجواب سوخن گفتوه، دد           

ي مو مينيسوم ااراطوي دا آشوكاد    د ايشان، گرايشهاي نميق خديش بوه ا جريان داتا

 سازند.

 :ويهگيهاي سياسي

موي   اگر تدجه خدد دا معطدف به درائت سياسي جدانان نسل سدمي كنيم، ملاسره

ابور   دد كه نسل جدان دد تدصيف نسل ژيشوين، از ويهگيهوايي ماننود مبوادزه بوا     گر

ي بدددتهاي جهاني نصر خديش، وسدت كلمه، واادادي به مسدولان نرام، تحقق 

از  چدن و چراي اوامر آنها، شركت گسترده دد ترا رات سياسي و انلان سمايوت 

د ن سوال د ننود، اموا دد نوي   نرام، به نندان ويهگيهاي بادز نسل اول و دوم ياد مي ك

سيه ، از دوديد نسل اخير، ديدي  ير انتقادي بدده ،نقد نسل ژيشين تاكيد مي ودزند

ا به اي  يرچالشگر برخدددادند و بدون به كادگيري نقل و ددايت خديش، خدد د

 دست د برانشان سپرده بددند.
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جنگ بعود   ادامه و خاصه ،ترديد به جنگ دشاد دابل تدجهي از جدانان با ديدها     

ا شهدا د از ودود ايران به خاك نراق نگريسته، دد اين دابطه مسدولان و گاه ستي

 زير سدال مي برند.

سوت  نسل جدان دد تدصيف ويهگيهاي خديش بيان مي دادند از سياسوت و سيا      

ن آيشوتر از  به نفي و ترديد مي نگرند و ددي بازي خسته شده اند، به سياستمدادان با

يش ب منوااع خود  ياستمدادان دا دد ژي اسقاق سقدق مردم ببينند، دد ژي كسو كه س

اسوت  ن از سيادشاد دابل تاملي از جدانان نسل سدمي، انتقاد به جدايي دي مي بينند.

 وكشودد اي  ربوي    "داشته، از تمايلات خديش به نرامهاي دمدكراتيوك و بعضوا  

ان اسسواس بوي   ضومن بيو  ديگري از جدانان نسل سودمي    رب ياد مي كنند. ادشاد

وليوه  امسدوليتي خديش دد برابر شعاد اي انقلاب، دست به نقد آدموان گراييهواي   

دد  سردمدادان نرام زده، از ترديد خديش نسبت بوه نرورات مسودولان يواد كورده،     

 مداددي دست به نفي نرام مي زنند.

 :ويهگيهاي نقيدتي

موي   متفواوت  "دوم، بعضوا ويهگيهاي نقيدتي نسل سدم نيز دد دياس با نسل اول و 

تر، ل، مقيود دان، نسل بزدگتر دا مردمي با تدكنمايد. به اين معنا كه اگر چه نسل ج

 لايوت قوادات دودي موي شومرند و از ويهگوي و     متدين تر، اخلادوي تور و داداي انت  

ا ضدد آنهمدادي و تبعيت تام و تمام آنها از مراجع دينيشان سخن مي گديند، از س

 يواد موي   از جمانت ياد كرده، از دنايت سريم آنها با نوامحرم دد مراسم ديني و نم

 ز ااكواد اكنند، اما دد نين سال به متهم ساختن نسل بزدگتر به خرااي بددن برخوي  

 دست مي زنند. ،و انديشه  ايشان

ت جدانان دد تدصيف ويهگيهاي نقيدتي خديش ضمن تاكيد براسساس معندي     

ر بتاكيد  تكاليف ديني خدد تعلل مي ودزند و با دد انجام ،خدد، يادآود مي گردند

دي نابهنجاد، سخت و خشن برخي از معلموان و مودنيان دينودا    "برخددد اي بعضا

رده، كو دد جامعه، از چهره نبدسي كه اين ااراد براي ديون ژرداختوه انود، شوكايت     

 دند.زدگي خديش دا از ديني كه دد گريه و ماتم خلاصه شده است، انلان مي دا
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سواكم   آن نرام آمدزشي ساكم بر نسل جدان، به دليل گرايشهاي تجربي كه بر     

 نان باجدا ، مين مساله سبب مي شدد ،است، دوسيه نقلاني تري به جدانان بخشيده

ديون   بوا بيشتر نقلانوي توا تعبودي،    كاستن از ديد تعبدي خديش به دين، از منرري 

موي   ادي از نسول سودميها تاكيود   برخددد كنند. شايد از  مين دو  م  ست كه ادش

 دراد گيرد.  ر آنچه كه  ست،چاددي نقد ژذيري بايد دوي  ،ودزند

بوه مسوايل    خودد ادشاد ديگري از نسل سدميها ضومن تاكيود كوا ش تدجهوات          

 ستي و گرايشهاي خديش به سمت سكدلاديسم و، از  دسبازي، شهدت ژرينامدس

 يسم ياد مي كنند.لائ

 امعوه اي دي نيز نسل سدميها بيوان موي دادنود نسول ژيشوين، دد ج     به لحا  ادتصا     

و  زندگي مي كرد كه ادز  ژدلش با ژدل جهان برابري مي كرد، مشكل كاديوابي 

تووددم دا نداشووت و دد نووين سووال ااوورادي سوواده زيسووت بوودده، زنوودگي نووادي از  

 ژودل  دز اتجملات دا ژيشه خدد كرده بددند. اما دد دوده و زمانوه آنهوا، نوه تنهوا     

انان جدكمتر شده، بي كادي و تددم به شكل جدي نادضه زا وادع مي گردد، بلكه 

ي ملاسروه الگد وا  از داواه زنودگي موردم  ورب از سوديي و       شانبا اازايش آگا ي

يااته  تقا، اداي ادتصادي آنها از زندگيشانجامعه، انتراد  ثروتمند و انيان و اشراف

مود زيواد، بوه ژويش     ي بوه كسوب ددآ  ضمن اسساس نلاده منود  است و نسل جديد

يات گراتن يك زندگي تجملاتي و اشرااي تمايل نشان مي د د، سال آن كه وادع

ي بوا   يچگاه كاد ثوابتي، ستو   ،آنست كه ممكن است جدان مددد نرر جامعه دال بر

ل به سقددي اندك، بدست نياودد كه دد سالت اخير تعادت ژديد آمده جز با تدس

ه كو كسب ددآمد، شكسته نخدا د شد، و اين مساله ايسوت   دا هاي نامشروع براي

 جدانان بالنسبه زيادي دوي آن صحه مي گذادند.

رر موي  نسلي به دد تبيين تفاوتهاي بالنسبه نميقي كه اراتر از تفاوتهاي مرسدم ن     

 آيد، دد يك جمع بندي خلاصه مي تدان ا هاد داشت:

 اي اوليه انقلاب از سدي نسلهاي اول طرح آدمان شهر و اصراد بر تحقق شعاد     

بوين   از سدي نسل جديد، تفواوت نموده اي  و دوم و مشا ده اروديزي آدمان شهر 
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و خاصووه شكسووت  ايوون معنووانوودم تحقووق  دا ددووم زده، جديوود و دووديمنسوولهاي 

اصلاسات، جودان نسول سودمي دا بوه اتخواذ ديودگا هاي بسوياد انتقوادي دد برابور          

 اساسي خدد دست نيااته اند، وامي دادد. نسلهاي ژيشين كه به ا داف

دتباط ا، انقلاب و جنگ دخداد اي نريم سدم انقلاب به دليل ندم تجربهنسل      

ي شا  ذ نناطفي ددي با آنها نداشته، تبليغات كليشه اي و سساب نشده نيز دد ا ت

 د.شدمي  اآنهوي دد اين دابطه مدثر وادع آمده، مانع ژيدند ناطفي مناسب جدان با 

از د، جديو ژيشوين و دوسيوه نودگراتر نسولهاي     نسولهاي   دوسيه محااره كادانه تر    

 .ديگر تفاوتهاي  ر دو نسل به سساب مي آيند

كه  ين معنااتربيت نسلهاي ژيشين و نسل جديد نيز متفاوت از  م بدده است. به      

 د، اموا ده انو دد  الب مدادد نسلهاي اول و دوم دد خانداده اي ژددسالاد تربيوت شو  

 ل ويهگوي بيشتر ااراد نسل جديد، دد دودان ارزندسالادي تربيت شده اند و به دليو 

ختوه،  دد مداجهه با كمتورين موانع و معضولي، خودد دا با     "بعضا، اخيرخاص تربيت 

 دادد به برخددد مناسب با مساله مددد نرر نيستند.

هاي اسوتقبال نسول   تفاوت نمده ديگر نسلهاي ژيشوين و نسول جديود دا دد نودم         

 ژيشين دد سددجديي از ان آوديهاي اطلاناتي مي تدان دانست.

، اسووتقبال متفوواوت نسوولهاي گذشووته و نسوول جديوود از اوون آوديهوواي ادتبوواطي      

ه سوبب  نسل جديد ب بيشتر ساخته، دا به جريان آزاد اطلاناتي، دسترسي نسل جدان

راد موي  دي اخير دد دسترس وي بهره گيري بيشتر از منابع اطلاناتي كه ان آوديها

خدا ود   د ند، تحت تاثير اطلانات اخير، تفاوت بيشتري دا با نسل ژيشينش تجربوه 

 كرد.

نسل اول و دوم به دليل آمدزشي كه دد چادچدب كشددشان از آن برخوددداد       

بدده اند، نلقه خاصي به آداب و دسدم ار نگشان نشان داده، به نسلهاي بزدگتر از 

اصه د براني كه از ادتدادي كاديزماتيك برايشان برخدددادند، نشان موي  خدد و خ

د ند، اما دد مقابل نسل جديد به نلت تبديل جهان به يك د كده واسود جهواني،   
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تنها دد چادچدب كشددشان تربيت نشده و تنها از آداب و دسودم خددشوان متواثر    

 و دسدم خديش نلقه دادند.نشده اند، از اين دو كمتر از نسلهاي ژيشينشان به آداب 

ينوي  برمبناي آنچه گذشت، نسل سدم برخلاف نسل اول و دوم كه دويكردي د     

ه جاي ببه مسايل مختلف سياسي، اجتماني و ادتصادي جامعه از خددنشان مي داد، 

اجتمواني،   -تداوم بخشيدن به  مين دويكرد، بيشوتر از دويكورد نلموي، ار نگوي    

خيور  ددصدد جابجا سازي دويكرد ديني با دويكرد ا "بعضا نري سدد مي جديد و 

را است، زيرا تربيت وي دد نرامهاي آمدزشي مدجودد، تربيتوي نلموي و تجربوه گو     

د بوودده، منووابع اطلانوواتي  ووم كووه وي از آنهووا تغذيووه مووي كنوود، از ديوودي سووكدلا

 و دوم برخددداد  ستند. مضاف بر اين، با به بن بست دسيدن آدمان شهر نسول اول 

دي سديي و ناديده گراتن بعد ايرانوي ار نوگ تواديخي موردم ايوران دد جمهود      از 

نشان   ر مداق، تنها آلترناتيد بادي مانده كه دد نمل نيز به  ااسلامي از سدي ديگر

  .مي د د، داه  رب است كه دا ي  يرديني و تجربه گراست
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نگوي،  اارادي كه دد مقطع زماني خاصي به دنيا مي آيند، تحت تواثير سودادث ار   

وان داجتماني، ادتصادي و سياسوي بالنسوبه يكسواني دوراد موي گيرنود، از ايون دو        

ده شو شناسي و جامعه شناسي نسلها طي د ه  اي اخير از ا ميت خاصي برخددداد 

 است.

اتوه موي   سال دد نرور گر  30نمر  ر نسل  دد جامعه شناسي نسلها، بطدد معمدل     

 10يوا ستوي    15شدد، اما بسته به تحدلات اجتماني، مدت مزبدد ممكون اسوت بوه    

 سال تقليل يابد.

اگر مساله دوان شناسي نسلها دد ايران مددد تدجه دراد گيرد، موي تودان گفوت         

ت كه نسل اول انقلاب، با شوركت دد انقولاب، تجربوه مشوترك و نميقوي بوه دسو       

آوددند كه دوسيات خاصي دا براي آنهوا ددوم موي زد. نسول دوم انقولاب، نسولي       

بددند كه اگر چه اادد تجربه ژديد آوددن انقلاب بددند، اموا بوه سوبب سضودد دد     

ميادين جبهه و جنگ به شكل نميقي با آدمانهاي انقلاب امتزا) يااتند. اگور نسول   

سوال بودانيم، نسول جديود      15د زير ساله و نسل چهادم دا اارا 15-29سدم دا ااراد 

انقلاب، نسلي است كه نه تنها تجربيوات سماسوي ژرشودد و اسساسوي شوركت دد      

ساله دا نداشته اند، بلكه با ويهگيهاي جديدي  مچودن د كوده    8انقلاب و جنگ 

واسد جهاني، انفجاد اطلاناتي و مانند آن سروكاد يااتوه انود، از ايون دو بوه دليول      

، بوا دوان  1، دوان شناسي )و جامعه شناسي( نسل سدم و چهادمملاسرات ژيش گفته

شناسي )و جامعه شناسي( نسل اول و دوم كه از دوسيات بالنسبه مشابهي برخددداد 

بددند، متفواوت از يكوديگر اسوت، خاصوه آن كوه برخوي از ااراطهواي ار نگوي،         

انقولاب   اجتماني و تربيتي كه دد دودان دشد نسل سدم و چهادم دد جامعه ژ  از

بدددع ژيدست، دوند شكل گيري شخصيتي نسول جديود دا بوا ودفوه  وايي مداجوه       

                                                 

سل سدم انقلاب، با اندكي تسام ، شبيه به ن وان شناسي و جامعه شناسي نسل چهادمد -1

ناسي شوان د"انقلاب است. نگادنده از اين مساله دد كتاب منتشر نشده خدد با نندان 

 ، انقلاب ياد كرده است. "اجتماني نسل سدم و چهادم
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دوان شناسي اجتماني نسل جديد،  "ساخت كه شناخت مدادد ژيش گفته و اصدلا

جامعه اسساس مي شودد. از ايون    از ا م مسايلي است كه دد برخددد با نسل ساضر

برخوي از  نسول بوه يكوديگر،    اجمالي ديد متفواوت دو  دو دد ادامه، ژ  از بردسي 

بردسوي   مددد تاكيد دراد خدا د گراوت و دد انجوام،  ديشه  اي چالش بين نسلي، 

 .مددد نرر دراد خدا د گراتدوانشناسي نسل سدم انقلاب 

 بين نسلي اختلاف
ه( دد )منتشر نشد "دوان شناسي نسل سدم انقلاب"با نندان دد ژهو شي كه منطقي 

ايران  نفر از دانش آمدزان و دانشجديان سراسر 2000دد سط  دريب به  1382سال 

ش ي ژيشوين انجام داد، ديد نسل ساضر دا دد ادتباط با خدد  و دد ادتباط با نسولها 

 ل جديد،مددد بردسي دراد داد. يااته  اي اين ژهو ش بيانگر آنست كه اگر چه نس

تداد دوسو  نسل اول و دوم دا انسانهايي مقيود، بوا ايموان،  يرتمنود، شوهادت طلوب،      

ده وطن، سخت كد ، مقاوم، صبدد، آدموانگرا، اميودواد بوه آينوده،  دامنود، سوا      

ال ايون  سو زيست، ندالت خداه و نلاده مند به خانداده ترسيم مي كند، اما دد نين 

نوده از  نسل دا با بهره  دشي كمتر تصدير كرده، معتقد است، نسولي سونتي و دودما  

 بدست د برانشوان سوپرده انود و موددد    جهان دوز است، جزميت گراست، خدد دا 

ه بو د و تون  سدء استفاده وادع شده اند، دل به شعاد اي آدمان گرايانه خدد بسوته انو  

رند و ژذير  وادعيتها نمي د ند و با اين اوضاع و اسدال، دد سقانيت خوديش مصو  

، ال بورده نسل جديد دا به نلت ترديدي كه دد آدمانها و ا داف آنها دادد، زير سد

 نگ نرري با آنها برخددد مي كند.با ت

بردسي يااته  اي ساصل از تدصيف نسل سدميها تدسوط خددشوان سكايوت از         

آن دادد كه اين نسل خدد دا با دشتر، ندآودتر و خلادتر از نسل ژيشين مي داند، به 

سبب دسترسي به ان آوديهاي اطلاناتي و منابع اطلاناتي لازم، شناخت دديقتوري  

ضر دادد. نسل جديد با به چالش گراتن آدمان گراييهاي  ير وادع نگر از جهان سا

نسل اول و دوم، از سديي وادع نگري و از سدي ديگر  نجادشكني و  نجادآاريني 
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خديش دا به منصه  هدد مي گذادد و مي كدشد تا با اتكا به خلاديت، نودآودي و  

دادد. اموا نسول    نجادآارينيهاي جديد ، دد جهوت ژيشورات جامعوه ا  گوام بور     

جديد نلاوه بر ويهگيهاي مثبت ژيش گفته، خدد دا با مشكلات و مدانع زيادي نيز 

دوبرو مي بيند. نسل جديد به سبب تقيد ديني كمتري كوه دادد، از سودي نسولهاي    

به سبب دطع ادتبواطش بوا تواديخ     "ژيشين با ترديد نگريسته مي شدد، اين نسل اولا

لت تيره ديدن آينده )به لحوا  نودم دسوتيابي بوه شوغل      به ن "ار نگي ايران و ثانيا

مناسب، تامين مسكن و تشكيل زندگي مشترك(، بوه نودني اسسواس بوي  وديتي،      

 سرددگمي، ژريشاني، ااسردگي و اضطراب خاطر دا مي كند.

ربيوت  تنسل جديد با وجدد  يجان جد بددن، شواد و ژرانورژي بوددن، بوه دليول           

اين نسل  خدد دادد، دد برابر مشكلات كمتر مقاوم است، متفاوتي كه با نسل ژيشين

 با تدجه به اروديزي آدموان شوهر نسول اول و دوم و شكسوت اصولاسات، بوا ديود       

يوي كوه   نقادانه خديش، دويكرد ديني نسل ژيشين دا با دويكرد نلمي و تجربوه گرا 

دد محيطهاي آمدزشي خديش با آنها دوبروست، ندت كرده، موي كدشود توا بوه     

دي  ا ر شدن دد نقش يك انسان انقلابي و نقيدتي، دد نقش يك انسان ناجاي 

هامهواي   ا ر شده، دد جهت دااه خدد و جامعه ا  گام بردادد. از اين دو مود) ات 

انوه  نسل ژيشين دد دبال وي شدت گراته، وي دا به تحوت تواثير  ورب بوددن و بيگ    

 ژرستي متهم مي كنند. 

 نسليبين  اختلافدد جستجدي ديشه  اي 
يكي از مسايل واض  و بديهي كه برمبنواي نرريوه ژردازيهواي مدجودد و برخوي از      

وادعيات جامعه ايران از سالها ژيش براي  ر محقوق تيزبينوي دابول ژويش بينوي بودد،       

ملاسروه نرريوه    "مساله تحدل ادزشها دد سط  جامعوه بودد. بوه ايون معنوا كوه اولا      

جهان، از سركتي ژاندولي دد اخلاديات  ژردازيهاي انجام گراته دد مددد انقلابهاي

اين جدامع خبر مي د ند، به اين معنا كوه اگور چوه بوا ودودع انقولاب، سركتوي دد        

جهت ژاك و منزه كردن ااراد و جامعه از داتاد اي مبتوذل و  يرآدمواني صوددت    
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مي ژذيرد، اما  مداده اين ز د گرايي و تهذيب بردراد نمانده، ژو  از طوي يكوي،    

خلاديات جامعه دد سركتي نك ، نه تنها به سالت نخست برگشته، بلكه دو د ه، ا

دد مسيري مخالف سركت خدا د كرد و جامعه مهذب ژيشين، اوجوي از انحرااهوا   

 و  نجاد شكني  ا دا تجربه خدا د كرد.

ر اي معاصو انقلاب الكترونيك و انفجاد اطلاناتي كوه دد اثور اون آوديهو     "ثانيا     

ا بوه  ددا به د كده اي واسد بدل كرده است، اين امكوان نمول   ژديد آمده و جهان 

دد دزشي مود بالاد ي  ا مي د د تا با اتكا به ان آودي برترشان، دست به القائات ا

 ه تغواير نررشان دد سط  ژايين د ي  ا و جدامع ارودست بزنند، بالطبع بوا تدجوه بو   

 انه  ايمي دات كه دسادزشي نرام اسلامي با برخي از ادزشهاي  ربي، اين انتراد 

اده، ادتباطي  رب ادشوادي از موردم و خاصوه جدانوان ايوران دا تحوت تواثير دورادد        

 تغييري دد نرام ادزشي و بالطبع نرام داتادي آنها ژديد آودند.

ز ا، نودني  دد جدامع دد سال گذد، با تزلزل و اروژاشي  نجاد اي سونتي  "ثالثا     

ثبواتي   ادي  نجاد اي جديد، جامعه دا دد بوي  ر) و مر) دخ مي نمايد كه تا بردر

ان، و سرددگمي نگاه موي دادد. از ايون دو بوا تدجوه بوه جامعوه دد سوال گوذد ايور         

 ي، نمدمبسادگي دابل ژيش بيني بدد كه با دد  م ديختن بسيادي از  نجاد اي سنت

ه كو ادشاد جامعه، خاصه جدان و زنان، از وضعيت جديدي برخددداد خدا ند شود  

 تمامي ابعاد ژيش گفته، مطلدب طبع نرام نخدا د بدد. "الزاما

اييهاي گردمان  اي نرام از آ از انقلاب، آ يكي از ويهگيهاي مهم برنامه "دابعا     

ز و قطه آ انآن بدده است. به اين معنا كه اگر چه آدمان گرايي امر مطلدبيست، اما 

 بور  عيات و تاكيد صورف سركت آن بايد از وادعيات باشد، ولي ارامد  كردن واد

ودد، به آگراييها، به جاي ژيشبرد جامعه، مدجبات تشتت آن دا ژديد خدا د آدمان 

يي كوه  اين معنا كه ااراد دد تعادت بين  ست  ايي كه اسساس مي كنند و بايد ا

از  ارادويشان ترسيم مي شدد، دچاد سرددگمي شده، دد نهايت بوا دوي گردانودن  

ينود كوه   دد ژاسخ دادن به نياز اي اوليه خددشوان برموي آ  بسيادي از آدمانها، ددص

 آدمان گرايي ااراطي مسدولان مانع ديدن آنها شده اند.
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ا و ز بحرانهو ادد ادتباط با جدانوان،   امربرخددد اي بي برنامه مسدولان  "خامسا     

خيور بوا   ابن بست  اي بي شمادي دد اين امر خبر مي داد. به اين معنوا كوه دد دورن    

سوي(،  ه ااتادن بين بلدغ زيستي و بلدغ ادتصادي جدان، مشوكلات زيسوتي )جن  ااصل

 دو چنودان شوده اسوت، اموا     "دواني )ارا توي( و اجتمواني ) وديتي( جودان نمولا     

 دست به اددام جدي نزده اند.  ،مسدولان نرام دد اين مدادد

 دسود  با تدجه به آنچه از آن ياد شود، موي تودان ا هادداشوت كوه بوه نرور موي             

چو  و   چالشهاي تربيتي نرام، مساله اي به مراتب مهمتر از چالشوهاي سياسوي بوين   

ي نميوق  داست و چالشهاي ادتصادي آن است. دد ادامه، براي تبيين دديقتر چالشها

گي دد بسواد تربيتي نرام كه شايد به دليل ملمدس نبددن، براي بسيادي از اولياي امو 

كه بوه   بهاي ايجاد شده دد سط  جداناندابل ددك نيستند، با طرح مداددي از آسي

كوي دو  يدليل ندم شناخت لازم اولياي امر جدانان و ااراط و تفريطهاي آنان طوي  

ناسوي،  دد سط  جهان به لحا  آسيب ش "استمالاد ه اخير انجام ژذيراته است، و 

د دوراد  مشابهي براي آنها نمي تدان ياات، سساسيت چالش تربيتي نرام مددد تاكيو 

بحوران   گرات. مصاديقي كه دد ادامه از آنها ياد خدا ود شود، نبادتنود از:   خدا د 

يي  ديت دولتي، جامعه ژذيري ضد جامعه ژذيري، ااسردگي اجتماني،  يجان جد

 مرضي، نشق  رزه و ژناه بردن به اضا اي مجازي.

 بحران  ديت 
 يژ  از ژيروزي انقلاب اسولامي، سوردمدادان نروام ددصودد طراسوي نروام تربيتو       

 ايون دو  جديدي برآمدند تا امكان تحقق تربيت انسان آدماني دا اورا م آودنود، از  

 واي   برنامه بسيادي از برنامه  اي تربيتي ژيشين مددد ترديد و سدال دراد گراتند و

گوي،  جديدي به جاي آنها دد نرر گراته شد. مضاف براين مسواله، چالشوهاي ار ن  

ي جديود جهواني كوه بوا ژيشورات اون       اجتماني، سياسي و ادتصادي داخلي و اضوا 

ن نسل آوديهاي ادتباطي، داه جهاني شدن دا مي ژيمدد، اضاي خاصي دا براي جدا

 سدم و چهادم انقلاب ژديد آوددند.



 54 

ه لحوا   بردسي خطدط كلان تربيتي كه جدان نسل جديد با آن مداجه بدده و ب     

د دت ارزندسوالاد  شخصيتي دد اين اضا، شكل گراته است، موي نمايانود كوه تربيو    

خي محيط خانداده، تربيت ديگرژيرو دد محيطهاي آمدزشي، دطع ديشوه  واي توادي   

ان دد جدان، بحران دد الگدسازيهاي مددد نياز جدانان و جامعه ژذير مغشود  جود  

 ند.بدده ا جامعه، از مهمترين ويهگيهاي ساكم بر نرام تربيتي جدان انقلاب اسلامي

غييور  ت وايي تربيوت شوده انود كوه دد  الوب مودادد بوا          نسل جديد، دد خانداده     

ه كداناني جدويكرد تربيت ژددسالاد، تربيتي ارزندسالاد دا ژيشه خدد كرده بددند. 

 ده اسوت، شاز تربيت اخير برخددداد شده اند، به نلت ااراطي كه دد تدجه به آنها 

ب و نيوز توا  خدد به خدد از ديدي متددع برخددداد شده، دد برابر سدادث مختلوف  

 تدان لازم دا از خديش نشان نمي د ند.

، دد تربيتوي  از سدي ديگر مربيان و اولياي تربيتي جدانان دد مدادس و نهاد اي     

ن ز جدانوا اتلا  براي تربيت آدماني ااراد، بدون تدجه به سرمايه گذاديهاي لازم، 

ش، ائوات خودي  مي خداستند كه خددشان دا به دسوت آنهوا بسوپرند، توا آنوان بوا الق      

د دشخصيت آدماني دا دد آنهوا ژديود آودنود. از ايون دو جودان انقولاب اسولامي        

ز شرايط ايده آل، از اخلادوي ديگرژيورو برخوددداد شوده، دد صوددت اسوتنكاف ا      

ي آنوان مو   ژذير  تبعيت تام و تمام از اولياي تربيتي، به دليل برچسبي كه از سدي

 و ترديد مي نگريسته است.خددده است، به شخصيت خديش با ديده شك 

ربيتوي  دطع ديشه  اي تاديخي جدانان، مساله اساسي ديگريسوت كوه دد نروام ت        

 جدان انقلاب اسلامي دابل مشا ده است.

ني كوه  ژ  از ژيروزي انقلاب اسلامي، دد داسوتاي القائوات برخوي از مسودولا         

اي يگرنود، نهاد و  تصدد مي كردند اسلاميت و ايرانيت دد تضاد و تعوادت بوا يكد  

مر ادسمي سعي دد سذف ايرانيت از ار نگ و زندگي دوزمره مردم كردند و اين 

ان دد آمدز  و ژرود  با تيره و سياه نشوان دادن تواديخ و سكدموت تموامي شوا      

 ايران صددت ژذيرات.
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دان، جو بحران دد الگدسازيهاي مددد نياز نسل جديد و جامعه ژذيري مغشود        

 اي نرام تربيتي ساكم برجدان نسل سدم بدده اند.از ديگر ويهگيه

كردن  آدماني اولياي تربيتي جدانان با ژرداز  الگد اي آدماني براي جدانان يا     

هايي الگد اي مدجدد )مانند شخصيت ژردازي از شهدا بدون بيان ضوعفها و كاسوتي  

رآنهوا  ب "اكه آنها دد طدل زندگيشان با آن مداجه بدده و با سعي و كدششان، بعضو 

ريوب  كثريوت د ااايق آمده اند(، الگد ايي دا دد اختياد جدانان دراد داده اند كه دد 

 دي تدسوط به اتفاق مدادد، دنگ و بدي زميني نداشته اند و بالطبع دابول كپوي بوردا   

لموي،  نمودادد   جدانان نبدده اند. گذشته از اددام اخير اولياي تربيتي نرام، دد سواير 

ديش ، سياسي و ودزشي، اولياي مزبدد كمترين تحركي از خ نري، ادبي، تاديخي

 نشان نداده، دست به ادايه الگد اي مددد نياز جدانان نزده اند.

نود  جامعه ژذيري مغشد  جدان انقلاب اسلامي، سكايت مشابهي است كوه دو      

 تربيتي جدان نسل سدم دا با اختلال مداجه ساخته است.

ي ا ارادو، ار نگي و اجتماني نرام، مدانع ديگري دچالشهاي ادتصادي، سياسي     

 دشد شخصيتي جدان ژديد آودده اند.

 (و چهادم)مجمدنه شرايط ژيش گفته، ندني از بحران دا براي جدان نسل سدم      

انقلاب ددم زده است. ملاسره انبوده جدانواني كوه بوه شوكل ااراطوي بوه اضوا اي         

اد الكلوي، مخودد و تود م زا، از دنيواي     مجازي ژناه برده، يوا بوا مصورف انوداع مود     

 شيادي مي گريزند، وجدد جداناني كوه ادتوداد طلبيشوان دا دد تعميوق و گسوتر       

دوابط نامشروع جنسي جستجد مي كنند، جداناني كه با ژرود  نضولات و انودام   

خدد، ددصدد به دخ كشيدن  ديتي  ستند كه ندادنود، ااورادي كوه بوا آدايشوهاي      

ال از مد اي نجيب و  ريب خودد دا بوه نموايش موي گذادنود،       يرمعمدل و استقب

جداناني كه با دست زدن به  يجان جدييهاي مرضي، ددصدد تشفي خاطر خوديش  

برمي آيند، دختراني كه با وجدد سيگادي نبددن، تنها و تنها براي كوم نيواوددن دد   

ناني كه با جدا"برابر ديگران، دد ژادتيها سيگاد به دست گراته مشروب مي ندشند، 

تك چرخ زدن و ويراژ دادن دد خيابانها، اسساس  ديت مي كنند يا جدانواني كوه   
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براي كلاس گذاشتن به كااي نتها داته، بدون اهم آ نگهاي خادجي، دايم به آنها 

گد  مي د ند، به ندني تداني گر شخصيت بحران زده و ژلاتيني جدان انقولاب  

 اسلامي  ستند.

بحوران   از منرر جديدي بوا مسواله   "بحران  ديت دولتي"هدم منطقي با طرح مف     

 ديت جدان انقلاب اسلامي برخددد كرده اسوت. وي دد ژهو شوي كوه دد  موين     

 دابطه انجام داده است، مي نديسد:

دد بردسي بحران  ديت جدانان، دو دويكورد وجودد دادد. دويكورد نخسوت،     "     

تدجه به ندامل اجتماني، به بردسي  به بحران  ديت است كه با 1دويكرد اديكسدن

بوه   4و آداموز  3، بنيودن 2بحران  ديت جدانان مي ژردازد. دويكرد بعد، دويكرد مادسويا 

مساله بحران  ديت است كه باژيش ارت  ما نگ ديدن جامعه با ااوراد دد دونود   

 ديت يابيشان، به شكل كم دنگتري دوي ندامل اجتماني مدثر دد بحران  ديت، 

 ند.تاكيد داد

، بوه  جدانوان  ژهو شگر دد جريان مصاسبه نيمه سازمان يااته ژيشنهادي مادسيا بوا      

مسايلي ماننود اسسواس نا موا نگي شوديد محويط اجتمواني تدسوط آزمددنيهوا يوا          

گا ها مقاومت سرسختانه آنها دد برابر  ديت ايدئدلدژيكي كه دد مودادس و دانشو  

روه نموي   ات خاد)، نمدنه مشابهي ملاسبدانها القا مي شدد، دست ياات كه دد ادبي

اشوت:  شدند. به نندان نمدنه، يك دانش آمودز دبيرسوتاني بوه نگادنوده بيوان موي د      

هوا  خددكشي براي ما جدانها مانند نروسي اسوت، زيورا نوه كوادي بوراي موا جدان      "

 ."وجدد دادد و نه آينده اي

ك ساخت كه به جاي نمدنه اخير و مدادد مشابه، ژهو شگر دا به اين نتيجه نزدي     

انجام يك آزمدن  ديتي دد محيط ايوران، بوا مودلهاي ژيشونهادي ديگوران دد ايون       

                                                 
1-Erickson, E. 
2-Marcia, J. 
3-Bennion, L. D. 
4-Adams, G. R. 
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دابطه، بهتر است كه از سطحي ژاينتر، مساله  وديتي جدانوان ايرانوي موددد بردسوي      

دراد گيرد. مضاف بر اين كه بردسي ابزاد سنجش بنيدن و آدامز نيز سواكي از ايون   

دد محويط ايوران خودب جوداب نموي د ود، بلكوه بوا          بدد كه آزمدن اخير نوه تنهوا  

 اشكالهاي متدولدژيك زيادي مداجه است.

انان ديتي جدبا تدجه به نا ما نگي محيط با دوند شكل گيري   "از اين دو اولا     

و  كه دد جريان مصاسبه  اي اوليه و اكتشااي دد سوط  جدانهوا ملاسروه موي شود     

 ووبروسوت  كه آزمدن بنيدن و آدامز با آن د با ننايت به مشكلات نديده اي "ثانيا

ان كوه بوا طورح او)    اجتمواني ايور   -با تدجه بوه ويهگيهواي خواص ار نگوي     "ثالثا

دضواي  ابايد اي ممكن )و به تعبير ديگر دسوتيابي بوه  ديوت برتور( و نادسوايي دد      

، شته اسوت  ستهاي ااراد و جامعه، وضعيت متشتتي دا براي جدانان ايراني دد ژي دا

نوا ر بور    شگر به اين نتيجه دسيد كه بحثهاي مادسيا و آزمدن بنيودن و آداموز،  ژهو 

 اين ژيش ارت  ستند كه محيط دد اكتشاف جدان، معين نمل اوسوت و اختلالوي  

ايت ابطه سكدد اين ميان ايجاد نمي كند، اما مطالعات مقدماتي انجام شده دد اين د

نهوا بوه   تبسيادي از جدانان، نوه  از آن داشت كه محيط ايران دد جريان  ديت يابي 

ان دد جريوان  ديوت يوابي آنو     "صددت معين نمل آنها  ا ر نمي شدد، بلكه بعضا

سويد كوه   نا ما نگي و اختلال ايجاد مي كند، از اين دو ژهو شگر به ايون نتيجوه د  

ط ژيش از  ور نودع تطبيوق آزمودن بنيودن و آداموز دد محويط ايوران، دد ايون محوي          

د ت  وديتي از مرسلوه اي ژويش از مطالعوات مشابهشوان د     ضرودت دادد كه مطالعا

ونود  دسط  جهان شروع شدد، زيرا مطالعات مشابه با ارت تاثير مثبوت جامعوه دد   

دژيك  ديت يابي ااراد، ژهو ش خدد دا آ از كرده بددند، ولي دد محيط ايودئدل 

ان محويط دد جريو   "ايران، بردسي اين مساله ضرودي به نرور دسويد كوه آيوا وادعوا     

 ، يا بوه  ديت يابي ندجدانان و جدانان ايراني به شكل مثبت و مدثري نمل مي كند

ي ده، اضوا دليل برخي از بي نرمي  ا و نابسامان بددن برنامه  ا، مساله برنك  بود 

دع مي اجتماني به شكل منفي دد جريان  ديت يابي جدان انقلاب اسلامي مدثر وا

 آيد.
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يوت،  دويكورد اديكسودن دد مسواله بحوران  د    از اين دو ژهو شوگر بوا انتخواب         

ضرودي ديد كه از سوطحي ژوايينتر از مطالعوات معمودل بحوران  ديوت دد سوط         

ن سي ميزابرد"جهان، مساله بحران  ديت دختران دا مددد تدجه دراد د د. بنابراين 

 ن جامعهانطباق نرري و نملي جدانان انقلاب اسلامي با  ديتي كه از سدي مسدولا

نرور   ، به نندان سودال اساسوي ايون ژوهو ش ژيمايشوي دد     "ن القا مي گرددبه جدانا

طورح  گراته شد و به دنبال آن ضرودت تهيه ابزادي محقق ساخته دد اين جهوت، م 

 شد.

ه جدانهوا  خطاب ب براي تهيه ابزاد مددد نرر، با اتكا به بيانات د بران انقلاب كه     

دد نرر  با تدجه به معياد اي لازم،ايراد شده بدد، مجمدنه مدضدنهاي مطرح شده 

سوط    گراته شد و ژ  از بردسي دوايي صددي ژرسشنامه اوليه، اين ژرسشونامه دد 

هاي گرو ي از آزمددنيهاي دختر اجرا شد. ژ  از محاسبه  مبستگي ددوني سودال 

شودند.   ژرسشنامه اوليه، سدالهايي كه از  مبستگي ژاييني برخددداد بددنود، سوذف  

خواص   رسشنامه نهايي تهيه شد و بور  موين مبنوا، نبوادات ژرسشونامه     بدين ترتيب ژ

 دانش آمدزان ژنجم دبستان براي اهم بهترآنان، ساده سازي شدند.

 د.د گراتنژ  از اجراي ژرسشنامه  ا، داده  اي ساصله مددد تحليل آمادي درا     

ر ااصوله  داده  اي تدصيفي ساصله از تحليل داده  وا بوه شوكل مقودماتي بيوانگ          

اولديوت   5گيري نميق جدانان از د نمدد اي د بران انقلاب خطاب به آنهاسوت.  

اولديت آخر از اولديتهواي داتوادي جدانهوا     5و  1بالاي انتقادي جدانها دد جدول 

 .1آمده اند 2دد جدول 

 

 اولديت برتر انتقادي كه تدسط آزمددنيها انتخاب شده اند. 5، 1جدول 

                                                 

ددجوه اي ليكورت بودده، گزينوه  واي       5هو ش، مقياس د استفاده دد اين ژمقياس مدد -1

بودده   1و 2، 3، 4، 5خيلي زياد، زياد، متدسط، كم و  يچ آن به ترتيوب سواوي ادزشوهاي    

 اند.
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ين كل ميانگ مدضدع مطرح شده

 آزمددنيها

ي جدان بايد ا ل ابتكواد باشود، كواد كنود و از تنبلوي و بوي كوادگ       

 بپر يزد.

6629/3 

دد جدانان بايد دد نين ژاكي، ژادسوايي و دينودادي بانشواط و ژرشو    

 باشند.

6016/3 

 4908/3 خددسازي دانشجد و دانش آمدز، دد ددجه اول ا ميت است.

 3501/3 كنند. جدانان بايد براي ساختن ايران تلا 

 يكي از مبادزه  اي بزدگ جدانان، مبوادزه بوا ندامول يواس اسوت،     

  يچ چيز نبايد آنها دا مايدس كند.

3038/3 

 

 ند.ا، ژايين ترين اولديتهاي داتادي كه تدسط آزمددنيها انتخاب شده 2جدول 

ميوووانگين  مدضدع مطرح شده

كوووووووول 

 آزمددنيها

ميووووووووووووووانگين 

آزمددنيهووووووووواي 

دانشوووووووووووووجد، 

 دبيرسووووووووووتاني،

 دا نمايي

 جدانها بايد براي سفظ دوسيه انقلابي خددشان،

سياسوي كوه    -گوا ي دد دا پبموايي  واي دينوي    

 برگزاد مي شدد، شركت كنند.

3760/1 1331/1 

جدانان بايد  ميشوه خودد دا نيازمنود دوسانيوت     

 بدانند.

5092/1 2743/1 

شما جدانان ستوي اگور بسويجي  وم نباشويد، دد      

 جاد كنيد.خددتان دوسيه بسيجي اي

5909/1 4495/1 

 4346/1 6045/1شركت دد مراسم ديني سياسي كوه  موداده دد   
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جمهددي اسلامي وجدد دادد، از كاد اي ديني 

 به شماد مي دود.

خدب است كه جدانان از نزديك مناطق جنگي 

دا ببيننوود و خوواطرات جنووگ دا دد سووينه نگوواه   

 دادند.

6954/1 4816/1 

 

وسيوات  د ميتي كه دد اين دسمت بايد بودان اشواده داشوت،    نكته مهم و سايز ا     

رور موي   ننقاد و كمتر سياسي دختران، دد دياس با ژسوران اسوت و بوه     آدامتر و  ير

ر از دسد دد صددت اجراي ژرسشنامه دد سط  ژسران، ميوانگين آنهوا خيلوي ژوايينت    

 دختران و ميانگين كل دختران و ژسران ژايينتر از ميانگين 

اي دختران باشد كه اين نتايج متضمن ژويش آگهوي بسوياد نواگدادي بور     ساصله دد 

اوليواي امور جدانوان، دسوتگا هاي     جمهددي اسلامي بودده، بيوانگر ضوعف مفورط     

 و جامعه ژذيري آشفته جدانان اين مرز و بدم  ست. تبليغاتي

ايي، ، دا نمبردسي نتايج ساصله از تحليل ندامل داده  اي آزمددنيهاي دبستاني     

هي بووا دبيرسوتاني و دانشووگا ي دد ابعواد انتقووادي و داتوادي، بووه ميوزان دابوول تودج     

اني يكديگر  م ژدشي نشان مي د د و اين بدان معناست كه نامل سون تواثير چنود   

ا دو دد نگر  آزمددنيها نداشته است و مساله اخير وخاموت يااتوه  واي ساصوله د    

ت، يااتوه  واي ساصوله داشو    چندان مي كند، زيرا اگر نامل سن تاثير مشخصي دد 

ري ممكن بدد ضديت جدانان با ادزشهاي القايي از سودي نروام دا بوه طريوق ديگو     

)ماننوود نداطووف ژرندسووان جدانهووا دد دودان بلوودغ يووا اسسوواس ناكووامي جدانووان    

ما كرد، ا دانشگا ي دد برخددد با آتيه مبهمي كه ارادوي خديش مي بيننند(، تبيين

ا دتمامي گرو هاي ژيش گفته،  ر ندع ترديودي   وجدد داده  اي يكسان دد سط 

دد مخالفت جمعي و گرو ي آساد دختران ندجودان و جودان بوا خوط مشوي  واي       

 القايي نرام دا از بين مي برد.
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ايي، واديووان  آزمددنيهوواي دبسووتاني، دا نموو تحليوولبردسووي نتووايج ساصووله از      

به ايون   ي ساصله  ستند،دبيرستاني و دانشگا ي، تاكيد ديگري بر وخامت يااته  ا

مختلوف   واديانسهاي انجام گراته، دلالت برآن دادند كه گرو هاي تحليلمعنا كه 

 دانهوا و جدبستاني، دا نمايي، دبيرستاني و دانشگا ي دد مدلفه  اي دوسيه شاداب 

سفوظ   سرزندگي جدانان تفاوت چنداني با يكديگر ندادند، اما برنك ، دد مدلفه

مي )كووه شووعاد اي اساسووي جمهووددي اسوولامي، نمووده ادزشووهاي جمهووددي اسوولا

 ده يها مشاسدالهاي اين مدلفه دا تشكيل مي د ند(، تفاوتهاي معنادادي بين آزمددن

ي تور  خير منفبا اازايش سن آزمددنيها، ديد آنها نسبت به مدلفه ا "مي شدد و تقريبا

 شده است.

ع ه دختوران مقواط  بنابراين دد يك جمع بنودي كلوي موي تودان بيوان داشوت كو            

ملي با رري و ندبستان، دا نمايي، دبيرستان و دانشگاه )استان تهران(، اادد انطباق ن

 د نمدد اي د بران جامعه  ستند. بوه نبوادت ديگور موي تودان نتيجوه گراوت كوه        

اي آزمددنيها دختر شركت كننده دد ژهو ش، به ميزان زيادي بورخلاف د نمدد و  

ه و ديگر دا دد شكل گيري  ديتي خديش برگزيداولياي امر نرام، سمت و سديي 

بووه تاكيوودات مسوودولان ددجووه اول نرووام و بووه تبووع آن، د نمدد وواي مسووتقيم و    

  يرمستقيم دسانه  اي جمعي، نهاد واي تبليغواتي، آمودز  و ژورود  و آمودز      

دود نالي كه به ميزان زيادي برمبناي د نمدد واي اخيور شوكل گراتوه انود، توا سو       

 (. 1382ستند )منطقي، زيادي بي تدجه  

 ضد جامعه ژذيري 1جامعه ژذيري
جاد اي جامعه ژذيري ارايندي است كه دد جريان آن جامعه به القاي ادزشها و  ن

 خديش به ااراد نايل مي آيد.

بردسي دوند جامعه ژذيري دد محيط ايران ژ  از انقلاب اسولامي موي نمايانود         

ا داف بلند ژروازانه خديش مبنوي بور تربيوت    كه اولياي امدد تربيتي جدانان دد ژي 

                                                 
1-Socialization 



 62 

انسان كامل، بدون تدجه به مقدمات و سرمايه گذاديهاي لازم، ادودامات اراگيور و   

گسترده اي دا ژي گراتند كه به سبب ندم شناخت لازم، نه تنها بوه نتيجوه مطلودب    

( دد  موين  1381نتايجي نك  به بواد آودد. منطقوي )   "طبعي نينجاميد، بلكه بعضا

 ابطه مي نديسد:د

ها بوراي  بردسي دوند جامعه ژذيري دد جهان معاصر ساكي از آنست كه نه تن"      

ددت مي القاي بهينه ا داف اجتماني دد اذ ان ااراد، سرمايه گذاديهاي وسيعي ص

يود دد  ژذيرد، بلكه دد اين دوند از دستاودد اي دوان شناختي و ان آوديهواي جد 

شوودد. بووه ننوودان نمدنووه، دد جريووان بردسووي   سوود گسووترده اي سوودد جسووته مووي  

الگدسووازيهاي  وورب ملاسرووه مووي گووردد كووه دسووتگا هاي تبليغوواتي  وورب از     

ه، . بعلاودستاودد اي دوان شناختي مدجدد دد اين زمينه به شكل بهينه سدد مي برد

هايت ننرام تبليغاتي  رب دد جريان طرح ادزشهاي  ربي، از ان آوديهاي مدجدد 

ي بازيهوا  ا مي برد. به نندان مثال، نروام تبليغواتي  ورب دد جريوان    استفاده ممكن د

ا سووددجديي از اوون آودي وسووايل چنوود دسووانه اي، چنووان دايانووه اي بوو -ويووديديي

 شودد كوه   جذابيتي به اين بازيها بخشيده است كه دد سال ساضر از انقلابي ياد مي

 آودده اند.ايانه اي دد اودات ارا ت جدان  ربي ژديد د -بازيهاي ويديديي

ددكوان،  استمراد و ژيدستگي برنامه  اي مددد نرر دد جريوان جامعوه ژوذيري ك        

 ندجدانان و جدانان، وجه شاخص ديگر جامعه ژذيري دد  رب اسوت كوه گواه بوه    

 بيش از يك د ه مي دسد.

بردسي مساله جامعه ژذيري دد سط  ندجدانان و جدانان ايراني موي نمايانود بوا          

يه گذاديهاي گسترده مستقيم و  يرمسوتقيم نروام )سورمايه گوذادي دد     وجدد سرما

امدد تربيتي، ددوس ديني، انبده مسابقات درآن، اسكام، سدي ، سضدد دابل تامول  

ددوس ديني دد كنكدد و مانند آنها(، به دليل نابسامان بددن، بي برنامگي و تخالف 

دي از سرمايه گذاديهاي خط مشي  اي ژي گراته شده با دستاودد اي نلمي، بسيا

نرام دد دوند جامعه ژذيري جدان نه تنهوا بوه نتيجوه مثبتوي نينجاميوده اسوت، بلكوه        

به نتايجي منفي انجاميده اند. بوه ننودان نمدنوه، از شويده  واي دايوج جامعوه         "بعضا
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ژذيري )متابعت يا جامعه ژذيري مبتني بر زود،  مانند سازي يا جامعه ژذيري مبتني 

ددوني سازي(، آنچه كه دد كلان نرام و مدادس مشا ده موي شودد،   بر نداطف و 

دوشهاي جامعه ژذيركننده مبتني بر زود است و اولياي تربيتي جدانان با اتكا به زود 

سعي دد نماز خدان كردن، دينداد كردن يا تربيت انقلابي جدان مي كنند، سال آن 

ري ممكن بشماد مي آيود  كه دوشهاي مبتني بر زود، ضعيف ترين شيده جامعه ژذي

و دد  الب مدادد، جامعه ژذيري اخير دد ميان مودت بوا ژاسوخهايي ماننود انوزوا يوا       

 ."ژرخاشگري اجتماني، ار نگي و سياسي مداجه خدا د شد

 1ااسردگي اجتماني
 موداده دد بعود اوردي آن يواد كورده، از       2منابع و متدن دوان شناختي از ااسوردگي 

 كري به ميان نياودده اند.مفهدم ااسردگي اجتماني ذ

 دد ويهگيهاي تشخيصي ااسردگي مرضي مي نديسند: 4و ساداسدن 3ساداسدن     

، دو ويهگوي اختصاصوي ااسوردگي نبادتنود از: خلوق ناشواد )ااسوردگي،  وم        "     

ليتهاي مه اعا  "اندوه، نااميدي، ناداستي يا نگراني( و اقدان نلاده و لذت دد تقريبا

 ارد. تشخيص ااسردگي مستلزم وجدد دست كم يكي از ايون  نادي و سرگرميهاي

ايود  بدو ويهگي است. بعلاوه، دست كم چهاد مددد از داتاد ا يوا اسساسوات زيور    

اد وجدد داشته باشد: كم اشتهايي يوا تغييور وزن )ا لوب كوا ش ولوي گوا ي ازديو       

دي زايش كنسركتي يا اا -وزن(، اشكال دد خدابيدن، اقدان نيرو، آشفتگي دواني

دان انورژي،  خستگي يا اقو  -سدي ديگران دابل تشخيص باشد آنقدد كه از -ژاسخ

شون يوا   سرزنش خدد يا اسساس گناه نابجا، شكاياتي از ناتداني دد تفكور بطودد دو  

، 1987) "تمركز سوداس و ااكواد دايموي مورگ يوا خددكشوي يوا آدزوي موردن.         

 (.1371ترجمه نجاديان و  مكادان، 

                                                 
1-Social depression 
2-Clarence, J. R. 
3-Sarason, I. G. 
4-Sarason, B. R. 
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سواله   15-29 وزاد جودان    75ازمان ملي جدانوان كوه بوردوي    دد بردسي ملي س     

ان جدان 36ساكن دد مراكز استانهاي سراسر كشدد انجام گرات، مشخص شد كه %

ت نف  آنان انتماد و نز 42از نرر دددت و اميد به زندگي دچاد مشكل  ستند، %

آنوان دچواد سوطدسي از     54دچاد معضول دوانوي اضوطراب و %    51كااي ندادند، %

 (.1381)سازمان ملي جدانان،  "سردگي  ستند.اا

ان از جدانوو 50% "دئووي  سووازمان ملووي جدانووان دد مصوواسبه اي انوولان داشووت:     

 (.15/6/1382)ياس ند،  "ااسرده اند

از  28%"، 1380طبووق تحقيووق دانشووجديان دانشووگاه تربيووت معلووم دد سووال            

ن داده، چنانچووه آزمددنيهوواي تحقيووق، نشووانه  وواي ااسووردگي دا از خوودد نشووا      

 49ده بوه % ااسردگيهاي خفيف دا  م به اين ميزان بيفزاييم، ميزان دانشجديان ااسور 

 (.1380)نباسعلي ژدد و  مكادان،  "مي دسند

راوت،  دد دانشگاه نلدم ژزشكي شويراز انجوام گ   1379دد ژهو شي كه دد سال      

 مان(.دانشجديان نلايم ااسردگي دا دد خدد نشان داده اند )  %8/59

 از 14دانشووجديان از ااسووردگي شووديد، %   6طبووق تحقيووق منتشووره مشووابهي %       

از ااسووردگي خفيووف دنووج مووي بوورده انوود )نووددوز،      47ااسووردگي متدسووط و % 

1/10/1380.) 

مي  ي سكايتآماد اي ادايه شده دد بعد اردي ااسردگي، از مقادير بسياد بالاي     

ليول  ر، به دمي كنند كه ميزان ااسردگي اخي كنند. بعلاوه برخي از آزمددنيها اذنان

بي كاد " ،"استمال مجرد ماندن"، "مقابله جامعه با  نجاد شكنيهاي استمالي آنان"

خطراتي كه به دليول اسواد جامعوه    "، "-ه استمال آن، دد زنها بيشتر استك -ماندن

ا وليو مخالفت ا"، "ممانعت اوليا از سضدد دختران دد جامعه"، "متدجه دختر است

يوان  مو مودادد مشوابه، دد    "تبعويض بوين دختور و ژسور    "، "با ادامه تحصيل دختوران 

 دختران و زنان بيشتر است.

بوا طورح مفهودم    ، "تاملي دوبواده بور جودان انقولاب اسولامي     "منطقي دد كتاب      

، به طرح ندني از ااسوردگي دسوت موي زنود كوه بورخلاف       "ااسردگي اجتماني"



 65 

 "تداند متاثر از ابعاد ژنتيك يا محيطي باشد، صراا ااسردگي دد بعد ارديش كه مي

متوواثر از ابعوواد محيطووي اسووت و دد نتيجووه برخووددد جوودان بووا مشووكلات، تضوواد ا، 

ادتصوادي جامعوه،    -اجتماني و سياسوي  -تعادضها و بن بستهاي سل نشده ار نگي

نادت وي مي گردد و به دليول نموق تواثير ندامول اجتمواني دد ايون ااسوردگي،        

نام گذادي ااسردگي اجتماني به نرر مي دسد. نولاوه بوراين بوه نرور موي       شايسته

دسد ژسوران بيشوتر از دختوران دد معورت ااسوردگي اجتمواني دوراد دادنود، زيورا          

 نجاد اي اجتماني، انترادات بيشتري دا دد ادتباط با ژسران )توا دختوران( مطورح    

 مي سازند.

 مي نديسد:منطقي دد تدصيف نلايم ااسردگي اجتماني      

دد مددد نااميدي و ااسردگي دد شوكل اوردي و بريوده از مسوايل اجتمواني،      "     

تاكندن بحثهاي بسيادي شده است و كتابهاي مرجع مختلوف دوان شناسوي و دوان   

ژزشكي دد مددد نلايم آن بحثهاي دديقي دا ادايه كرده اند. اما ددبواده ااسوردگي   

امعه، تا به سال بحثي به ميان نيامده است. اجتماني به نندان واكنش يك دشر از ج

از ملاسره شدا دي مانند: ندم تمايل جودان بوه ايفواي نقوش اجتمواني و سياسوي       

خدد ، از دست دادن تحرك، نشاط و سرزندگي، نودم اسوتقبال از مشوادكت و    

اعاليتهاي سازنده اجتماني، خدددادي از ابراز انتقاد دد تمامي سدزه  اي اجتماني 

دخدت و سستي دد انجام كليه امدد ستي دد تحصيل و كسب معا ، بوي   ذي نفع،

برنامگي و گوذدان اودوات بوه بطالوت، بودبيني بوه آينوده، نداشوتن شودد و انگيوزه           

ژيشرات، ابداع و ابتكاد، كناد نهادن خلاديتها، با ديده ترديد نگريستن به ندآوديها، 

ژناه بردن به اضا اي مجوازي،   اسساس دد جبر دراد داشتن، تيره و تاد ديدن آينده،

اسساس ناتداني دد برخددد با آينده موبهم، اسسواس نودامت و ژشويماني از بوه دنيوا       

اجتمواني، اسسواس    -آمدن، اسساس ناكامي از محودود شودن آزاديهواي سياسوي    

تلخكامي از تضاد طبقاتي شديد دد جامعه، اسساس ناتداني مفورط از تاثيرگوذادي   

تماني مدجدد، اسساس به بازي گراتوه نشودن، اسسواس    اج -دد جريانهاي سياسي 

خسران، از دست دادن نسبي انتماد به نف ، سپردن خدد بوه دسوت تقودير، تقليول     
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گرايشهاي جمع گرا و ازوني گراتن گرايشهاي اردگرايانه، ندم د بوت بوه انجوام    

تفريحات سالم اجتماني، ندم استقبال از شادي و نشاط، تمايل به خددسانسوددي،  

سووت زدن بووه انتراضووهاي منفعوول )دد لبوواس ژدشوويدن، ادبيووات و ماننوود آنهووا(،    د

ژدچگرايي،  ربگرايي ااراطي، تحقيور مليوت خوديش، اسسواس بودبيني بوه تواديخ        

گذشته كشدد و تحقير ديگران، مي تدان به ارت ااسردگي نسبي دشر جدان دست 

دادس از اعاليتهواي  ياات. نلاوه براين نادضايتي شديد اساتيد دانشگاه و اوليواي مو  

نلمي اندك جدانان،  شداد آنان نسبت به دخدت، سكدن و سستي نسول جودان و   

بي تحركي ار نگي، سياسي، اجتمواني وي، نگرانوي اوليوا از نصويان و سركشوي      

ارزندان، بي انگيزه بددن آنها، انديشه  اي خددكشي، تمايل به مرگ جدانان، بوي  

ني و  مينطدد ابراز شگفتي اولياي تربيتوي  تدجهي به ادزشهاي خاندادگي و اجتما

جدانان دد جامعه از اقدان شدد، شدق و خددجدشي دد جدانان، گورايش آنوان بوه    

سمت الگد اي نامناسب، ژيشي گراتن آنها از يكديگر دد ژيروي از مساله دادترين 

الگد اي ممكن، تجربه دا هاي  ير مشروع و بزه كادانه و ژناه بردن به انحرااوات،  

دلايل ديگري دد جهت شكل گيري نسلي ااسرده دد سط  جدانوان بوه شوماد موي     

 )منطقي، منتشر نشده(. "آيند

اين است  نكته دابل تدجهي كه دد زمينه ااسردگي اجتماني لازم به ذكر است،     

توا  )كه اگرچوه  نجاد واي اجتمواني، انتروادات بيشوتري دا دد ادتبواط بوا ژسوران         

دع از نو ، و بنابراين انتراد موي دود دد سوط  ژسوران ايون     دختران( مطرح مي سازند

د ديش وادااسردگي بيشتر باشد، اما دختراني كه به اميد ادتقاي ژايگواه طبقواتي خو   

بوي   تحصيلات ناليه شده اند و دد ژي كسب مداد) دانشوگا ي لازم، از سوديي بوا   

ا اشوته كادي گسترده خانمها دد سط  جامعه مداجه شوده و از سودي ديگور بوا بوي      

دند شدن ژسران نسبت به ازدوا) مداجه مي شدند، دچاد ااسردگي اجتماني مي ش

يزان مو از اين دو به نرر مي دسد، نرخ ااسردگي اجتماني دد سط   ر دو جن ، 

 مشابهي باشد.
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  يجان جديي مرضي 
، از شوكل  " يجوان جوديي مرضوي   "( با طورح مفهودم   1382منطقي )منتشر نشده و 

اجتماني جديدي دد سط  جدان انقولاب اسولامي خبور موي      -يگيري ژديده دوان

د د. وي دد تدصيف  يجان جديي مرضي، خاطر نشوان موي سوازد بوا بسوته بوددن       

نرصه  اي شادي و نشاط اجتماني ارا دوي جدانان، ادضاي  يجوان جوديي نسول    

بوا  زينوه  واي گزااوي      "جديد دد مسير اي  ير متعاداي محقق مي شدد كه بعضوا 

ت، به اين معنا كه جودان جديواي شوادي و نشواط دد صوددت بسوته ديودن        تدام اس

نرصه  اي تحقق شادي به شكل صحي  آن، شادي دا دد شكل مرضي آن محقق 

كرده، از اين د گذد، به ترضيه خاطر خديش مي ژردازد. از سالت اخير كه تحقق 

اايان و مردم شادي و نشاط ااراد،  زينه اي معادل آسيب، ايذا و اذيت دوستان، اطر

 .1دادد، مي تدان با نندان  يجان جديي مرضي ياد كرد

با وددع انقلاب اسلامي، د بران انقلاب، مساله تحقق اسلام ناب محمدي )ص(      

دا دد دستدد كاد خدد دراد دادند، اما ايران بلاااصله خدد دا بوا طرسهواي كددتوا و    

نها، تحميول جنگوي ناخداسوته بوه     تجزيه  اي متعددي مداجه ديد و اراتر از  مه اي

كشدد، امكان برنامه ديزي نميق و انديشيده شده دا از مسدولان و نرريوه ژوردازان   

نرام گرات. اما ملاسروه جبهوه  واي جنوگ كوه برخوي از ادزشوهاي اسولام نواب          

محمدي)ص( دا به منصه  هدد مي نهاد،  م سكايت از گستر  شادي و نشاط به 

                                                 

اخير از يك سازمان يااتگي برخددداد زم به يادآودي است كه  يجان جديي مرضي لا -1

ه كو گدنوه  اناست و بايد با تدجه به  مين سازمان يااتگي به مطالعه آن ژرداخت. يعني  مو 

ي وي تكراد يك نمل، تدسط ارد وسداسي، به تخليه انرژي و آدامش نسبي تنيودگي بودن  

ي اورد  يتمي انجامد، از يك سازمان يااتگي برخددداد است و مانع از  م ژاشيدگي شخصو 

د، وسداسي مي شدد، خنده اي كه از آسيب زدن و ايذا و اذيت دوسوتان ساصول موي شود    

ن جوديي  مانع دد  لتيدن جدان به ااسردگي و انزوا مي شودد. بنوابراين شوكل  الوب  يجوا     

 جدانان از يك سازمان يااتگي مرضي برخددداد است.
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ايه ژادز ري دد برابر انبده سدادث تلخ و ناگداد شوهادت  مثابه واكنشي طبيعي و اد

و جراست بهترين آدميان دوي زمين دا داشت، و  م از ويهگوي ادخوال سورود دد    

دلب مدمنين سكايت داشت كه از ويهگيهاي برجسته انسانهاي مكتبي و دزمندگان 

، جبهه  اي جنگ به شماد مي آمد. به ننودان مثوال، ودتوي گرو وي از دزمنودگان     

ناگهان متدجه مي شدند كه دد ميدان مين دراد گراته انود، يكوي از آنهوا بيوان موي      

ااتحه مع الصلدات.  دزمنده ديگري  نگوامي   "دادد: براي سلامتي خددمان اجمانا

كه زيرآتش خمپاده و خمسه خمسه دراد گراته بددنود، دد سوالي كوه بوراي يوااتن      

 مي زد: مدچم! مدچم! دبدل نيست! جان ژنا ي به اينسد و آنسد مي دويد، ارياد

ملتهب  به ژايان دسيد و جامعه 1367سال نبرد، جنگ دد سال  8ژ  از گذشت      

 ن منواطق ايران كه دد دودان جنگ باد ا و باد ا شا د بمبادان شهر ا، مدشك بادا

 مسكدني و ستي شيميايي كردن شهر ا بدد، به آدامش گراييد.

جامعوه   گ، از سساسيت زيادي برخددداد بددنود، زيورا  سالهاي اوليه ژ  از جن     

نها بوه  ه، نه تجنگ زده ايران، نيازمند استراست و تجديد ددا بدد تا با دوسيه اي تاز

 بازسازي ويرانيهواي ناشوي از جنوگ بپوردازد، بلكوه بوراي جبوران نقوب مانودگي         

ا، بوه  تاديخي جامعه، به سازندگي آن اددام ودزد. اما دد يك بردسي كلوي و گوذد  

ن كشودد، موددد   اجتماني كولا  -نرر مي دسد اين مهم دد برنامه ديزيهاي ار نگي

اكي تدجه چنداني دراد نگرات و اولديت كادي دد اولين كابينه ژ  از جنگ، سو 

 از تدجه به مسايل ادتصادي و نه ار نگي و اجتماني بدد. 

تنودع طلبوي   ژ  از جنگ جدانان شا د آن بددند كه كمترين  يجان جوديي و       

نگريسته مي شودد و   "ترديد، نفي و انكاد"آنها دد سط  مدادس و جامعه، با ديده 

اولياي ار نگي جدانان، نه تنها ساضر به ژذير   يجان جديي آنها نيستند، بلكه بوا  

بدنت گذاشتنهاي متعدد، به ادايه درائتي بسته نگر از اسلام دست مي زنند، به ايون  

با اين وادعيات مداجه مي ديدند كه مدي بلند آنها بوه مثابوه    معنا كه جدانان خدد دا

جرم و كادي خلاف نگريسته موي شودد، دو ون زدن مد وا جرموي وسشوتناكتر و       

ژدشوويدن جوودداب سووفيد، مووانتدي دوشوون، دوسووري گلووداد ماننوود آنهووا، گنووا ي   
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نابخشددني جلده گر مي گردد و مسدولان مدادس برخي از شوهر ا، بوا اسوتناد بوه     

، به خدد اجازه مي د ند كه مانع ودود دختران موانتديي  "چادد سجاب برتر"طرح 

به مدادس شدند، سال آن كه سيره نديسان دد اسدالات دسدل خدا، صلي الله نليوه  

موي   نطور وآله، متذكر شده اند كه مد اي بلند ايشان به شوانه  ايشوان موي دسويد،     

 و از ژدشيدن لباس سفيد استقبال مي كردند. زدند

بددنود   طي  مين سالها، جدانان دد مدادد ديگري  مچدن مد و مدسيقي، شا د     

ا بدون آن كه مسدولان امدد، ددصودد ادايوه ژاسوخي مسوتدل و منطقوي بوه جدانهو       

اله پردن مسو سو برآيند، مبادزه با مد دا سرلدسه كادخدد دراد داده، با به طاق نسويان  

د  موين  كرده اند. نلاوه براين، دمدسيقي، تصدد مي كردند مساله مدسيقي دا سل 

ليغات زمان تبدوده، دد سالي كه تلديزيدن تنها از دو كانال برخددداد بدد، بدلتن سا

رد: چوه  كو اسلامي دد نقدي كه بريكي از برنامه  اي سيما ندشته بدد، ژيشنهاد موي  

راد بر اصرادي  ست كه جمهددي اسلامي، دو كانال تلديزيدني داشته باشد؟ اگر د

يوك   ش برنامه  اي ضعيف  ست،  مان بهتر كه دو كانال تلديزيدني تبديل بهژخ

 كانال شدد تا برنامه  اي تلديزيدن به شكل كيفي تري ادايه گردند.

رخي از اگر چه دد سالهاي ژ  از جنگ، برخلاف سالهاي ابتداي انقلاب كه ب     

جاي  دند بهشنهاد مي كرمسدولان ژيشنهاد لغد مراسم باستاني نيد نددوز دا داده، ژي

متددوف   آن، ايام د ه اجر جشن گراتوه شودد، ادايوه اينگدنوه از ژيشنهاد ايشوان دا     

سويزده   كردند، اما باديده ترديد نگاه كردن به مراسم چهادشونبه سوددي، نوددوز و   

سويدن  دبدد به ددت خدد بادي ماند و تداوم ياات، تا جوايي كوه  ور سوال بوا اوراد       

از دوسوانيدن و تشوكلهاي موذ بي، انولان موي داشوتند        چهادشنبه سوددي، برخوي  

شودت  ببايد با اين انمال مذمدم "چهادشنبه سددي چيزي جز آتش ژرستي نبدده و 

 (.26/12/1377)خرداد،  "برخددد كرد

مرودي بر تعطيلات دسمي كشدد نيز بيانگر آنست كه تعطيلات دسمي كشودد       

ائمه اطهاد، نليهم السولام، ژيشوي گراتوه    دد ايام سدگدادي بر انياد مذ بي و تدلد 
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اند. به تعبير ديگر، سردمدادان سكدمتي بيشتر از انياد بوه سودگداديها تدجوه نشوان     

 داده، مردم دا به سمت برگزادي مراسم دد اين مدادد بيشتر سدق مي د ند.

ا گستر  وسيع مدسيقي لدس آنجلسي و تهوران جلسوي، برخوي از مسودولان د         

اي كورد و آنوان بوا كنواد نهوادن مقاومتهو       "كپوي سوازي  "ذير  مدسيقي واداد به ژ

( CD) ژيشين، مدسيقي كپي سازي دا ژذيراتنود. تكثيور و ژخوش لدسهواي اشورده     

 ي بازادساوي ايلمهاي سرگرم كننده )با زير نديسهاي اادسي( براي كاستن از گرم

از  سوت. اموا  لدسهاي اشرده  ير مجاز، اددام مشابه ديگري دد نرصه كپي سوازي ا 

 ير، بازسدي ديگر برخي از مسدولان جامعه از آنجا كه با وجدد نقب نشينيهاي اخ

 د كوه موي  نسل جدان دا ملتهب و  نجاد شكن يااته اند، به ادداماتي متدسل شده انو 

ه، دان نمدنو ياد كورد. بوه ننو    "مقاومت دد برابر  يجان جدييها"تدان از آن با نندان 

نداشوته   دد سالي كه ااراد كاد خاصياي شهر مذ بي دم، دد برخي از خيابانه تردد

از سودي برخوي از دوسوانيدن ايون شوهر سورام انولان شوده اسوت، شونيدن           باشند، 

و دوده   مدسيقي داديد و ديدن تلديزيدن از سدي ادشاد ديگري زير سدال داته است

نوان  دضائيه مي كدشد با شلاق زدن ااراد متخلوف دد معوابر نمودمي، بوه كنتورل ن     

لاق شو گسيختگي كه جامعه دا بتدديج دد خدد مي بلعود، نايول آيود. اموا آيوا ايون       

ب زدنها، ژاسخ جامع و مناسوبي بوه نياز وايي  سوت كوه دد  الوب مودادد، بوه سوب         

ده برآودده نشدنشان به شكل صحي ، دد اشكالي نامدجوه و انحرااوي بورآودده شو    

ساله مو مسكدت نهادن اند؟ براستي ادامه مسير زيكزاك واد كپي سازي، مقاومت 

 يجان جديي مردم، به چيزي جوز تسوليم يوا برخددد واي خشودنت بوادتر خدا ود        

 انجاميد؟! 

ندم تدجه و ستي مقابله برخي از مسدولان ار نگي جامعوه بوا مسواله شوادي و          

جدانان و مردم جامعه با سساسويت   "نشاط ااراد، كاد دا به جايي مي دساند كه اولا

ه اخير برخددد كرده، دد اثر كا ش آستانه تحريكشان دد اين زمينه، زيادي با مسال

 "ددبرخددد با كمترين تحريكي بيشترين واكنش دا از خدد نشان موي د نود، ثانيوا   

ااراد دد برخددد با نرصه  اي بسته، محدود و نفي شده شادي و  يجان، ددصودد  
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ند كه به دليل اقدان برمي آيند به شكل اردي به نياز اي طبيعي خددشان ژاسخ د 

امكانات، دد برخي از مدادد، ادضاي  يجان جديي آنها به شكل انحرااي و يا ستي 

 مرضي انجام مي ژذيرد.

ن سته بددبكا ش آستانه تحريكي كه از آن ياد شد، به اين معناست كه به نلت      

ي هوا نرصه  اي  يجان جديي مردم و خاصه جدانها، آنها دد برابر كمتورين محرك 

كونش   يجاني، به ادايه بيشترين و شديد ترين ژاسوخ ممكون ادودام موي ودزنود. وا     

ا و يوا  ااراطي جدانان بوه گرو هوايي ماننود دپ،  ودي متوال، متاليكوا و ماننود آنهو        

ايون   واكنش ژرشتاب و گسترده آنها به مد اي ما داده اي نمدنوه  واي بوادزي دد   

 جهت  ستند.

 نشق  رزه
ي كوه ددبواده نشوق ادايوه كورده اسوت، از سوه نامول         دد مدل سه وجه 1استرنبرگ

 يجاني )ناطفي(، انگيزشي )جذابيت جسماني( و شناختي )اسساس تعهد نسبت به 

يكديگر( دد شكل گيري يك نشق سخن به ميان مي آودد. از نرر اسوترنبرگ دد  

صددتي كه دد يك نشق،  ر سه بعد مزبدد وجدد داشوته باشوند، از آن نشوق موي     

دان نشق كامل ياد كرد. اما گا ي ممكن است از سه نامل مزبودد، تنهوا   تدان با نن

دو يا يك نامل دد نشق ااراد، سضدد داشته باشد كه دد اين صددت شقدق ديگر 

نشق از نرر استرنبرگ ژديد مي آيند. دد سالتي كه تنها بعود انگيزشوي )جوذابيت    

نشوق تنهوا يواد موي      جسماني( سضدد داشته باشد، استرنبرگ از اين نشق با نندان

كند. دد اين نشق يوك زن و مورد، تنهوا و تنهوا بوراي ترضويه خواطر جسوماني بوه          

 يكديگر نزديك شده، ژ  از ترضيه خاطر، از يكديگر جدا مي شدند.

با بردسي نشق تنها دد محيط ايران اين نتيجه ساصل مي آيد كه نشق مزبدد دد      

به شوكل بالنسوبه متفواوتي تحقوق يااتوه      محيط ايران سدادل دد ادشادي از جدانان، 

است، به اين معنا كه اگر تصدد كنيم استرنبرگ نشق تنها دا براي اارادي معمدلي 

                                                 
1-Sterenberg, R. 
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جدانوان بوا نودني از بحوران  ديوت       "دد نرر گراته است، دد محيط ايران كه بعضا

مداجه  ستند، نشق تنها، اقط نرصه اي براي لذت جسوماني ديوده نشوده، نرصوه     

مان با ترضيه خاطر جسوماني، نرصوه تخليوه ناكاميهوا و نامراديهواي      ايست كه  مز

جدان دراد مي گيرد، به تعبير ديگر جداني كه دد جامعه از  ديوت و ادتوداد طلبوي    

كه دد ژي آنست برخددداد نشده است، دد اين نرصه سعي مي كند ادتداد طلبي از 

 دست داته خديش دا بازيابد.

 كوه دد  "نشوق تنهوا  "تدصويف ويهگيهوا و مختصوات    منطقي )منتشر نشده( دد      

 است، مي نديسد: "نشق  رزه"شرايط اخير شايسته نام 

د سط  دنشق تنها دا دد دو سالت مختلف مي تدان دد نرر گرات. نشق تنها "     

د سالت انسانهاي معمدلي و نشق تنها دد سط  انسانهاي بحران زده و بي  ديت، د

ي مو نرصه اي جهت ترضيه خاطر جسماني ااراد دراد اخير نشق تنها ضمن آن كه 

گيوورد، از كووادكرد مهمتووري برخووددد مووي شوودد كووه آن سووددجديي از سووازوكاد  

 )مكانيسم( جابجا سازي دد تخليه  يجاني ارد به شماد مي دود.

شوكل گيوري نشوق  ورزه برمبنواي      "دد نشق  رزه دد كنواد ويهگيهواي ماننود         

، از خصدصويات ديگوري   "ترضيه خاطر جسوماني "و  "اسساسي "ويهگيهاي صراا

تندع "، "تمايل به تجربه ااراد متعددي از جن  مخالف"، "اقدان صميميت"نرير 

سدء "، "ساكميت اريب"، "سدداگري"، "ددابت جديي"، "طلبي دد دابطه جنسي

انتباد "نشق  رزه به مثابه "، "مثبت ديدن ندادب نشق  رزه"، "استفاده  اي مالي

برخوددداد اسوت. اموا ااوزون بور       "تاييدي بر جذابيت دختر وا "و "ژسر ااجتماني 

جلده گر شده،  "به مثابه يك نياز دواني"ويهگيهاي ژيش گفته، نشق  رزه نه تنها 

گاه جدانان نداشتن دوست جن  مخالف دا معادل با مرگ موي داننود، ايون نشوق     

 "جوديي مرضوي    يجوان "و  "گريوز از وادعيوات  "، "نرصه اي براي تخليه دواني"

ااراد است. به اين معنا كه گا ي جدانان براي اثبات  ديت و ادتوداد طلبوي كوه دد    

جامعه آن دا بدست نياودده اند، دد نرصه نشوق  ورزه سوعي دد اثبوات كفايوت و      
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دابطه دد طدل  فته، بوا اسسواس ادتوداد     15ادتداد طلبي خدد كرده، گاه با بردرادي 

 ري  ر چند نسبي دست مي يابند.طلبي جنسي خديش به ترضيه خاط

يور  جدانان ديگري ضمن ترضيه خاطر جسماني خوديش، بوا نفوي، انكواد و تحق         

شريك جنسي خديش، سعي دد تخليوه دوانوي خودد موي كننود. بوه ننودان نمدنوه،         

آن كه  جداناني كه دد ازاي دادن يك ساندويج و سرژناه به دختري ارادي، ژ  از

كرده اند، از وي بهره كشي جنسي كردند، با بيرون  ردوستي كه خب 10-15خدد و 

بوه   نيمه شب از خانه، به تمسوخر و اسوتهزاي وي ژرداختوه،    3كردن وي دد سانت 

 اين ترتيب سعي دد التيام بخشيدن به دوح دددمند خديش مي كنند.

 ژناه بردن به اضا اي مجازي
ماد موي  وادعيات به شو ادتباط با جهان مجازي براي جدان، گريزگا ي براي اراد از 

كادي،  آيد. زماني كه وادعيات تلخ اجتماني )مانند مشكلات نديده ادتصادي، بي

نوگ  مشكلات اجتماني، سرخدددگيهاي سياسي و مانند آنها( نرصه دا بر جودان ت 

ايي اني دويو مي كنند، جدان براي اراد از اين وادعيات ناخدشايند، ژناه بردن به جهو 

ي اد نوده   دد ژناه آن دددي آسدده، از اشاد وادعيات آزاد دا ژيشه خدد مي كند تا

 كه دد اطراف و اكناف خدد مي بيند، تا سدي بكا د.

ردن بوه  بردسي گذدان ارا ت نسل جديد بيانگر آنست كه نسل ساضر با ژناه بو      

اضاي مجازي اينترنت، چت كردن، وب لاگها، سايتهاي سكسوي، سوي دي  واي    

سووب مووا داده اي ، انتيوواد، مصوورف درصووهاي اكسووتازي، سكسووي، كانالهوواي نامنا

طقوي دد  الكليسم و مانند آنها به ندني ددصدد گريز به اضا اي مجازي  سوتند. من 

 كوه ايون   ادتباط با استقبال بيش از سد جدانان نسول جديود از اينترنوت و امكانواتي    

 يوسيله ان آودي دد اختياد آنان مي گذادد )چوت كوردن، سوددجديي از سوايتها    

 سكسي و وب لاگ نديسي( مي نديسد:

برخي از جدانان بصراست يادآود مي گردند كه اسوتقبال گسوترده آنهوا از اون          

آوديهاي اطلاناتي، به سبب سرخدددگي آنها از جهان خاد) و تلا  براي يوااتن  
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نرصه اي براي گريز و ارامد  كردن وادعيات تلخ جامعه است. يكوي از جدانوان   

 نين تدضي  مي د د:دد اين باده چ

 1زماني كه بزدگتر ا ما دا دد جامعه محدود مي كنند، ما با ژنواه بوردن بوه چوت    "     

، و دنيوايي كوه اينترنوت بوه موا نشوان موي د ود،         2كردن )ادتباط از طريوق اينترنوت(  

 ."محدوديتها و محروميتهاي خددمان دا كا ش مي د يم

يوه و  وير بر نه و مستهجن و تهچت كردن، سددجديي از سايتهاي سكسي، تصا     

كانوات  ادسال ويروسهاي دايانه اي براي ديگران، دد صدد سددجديي جدانان از ام

 ژيشراته ادتباطي دراد دادند.

ا ست كوه بو  يكي از دلايل مهم استقبال جدانها از چت كردن، امنيت بالاي آن ا     

دد بوه دطوع   ، ارد مددد نرر بودون گذاشوتن كمتورين ددژوايي دوا     I Dندت كردن 

اده ادتباط مي شدد، دد سوالي كوه دد مزاسمتهواي تلفنوي، تلفنهواي ديجيتوالي شوم       

 م دني اورا مزاسمان تلفني دا ثبت كرده، امكان ژيگيري آنها دا از طريق مراجع دوان 

 مي آودد.

ه معنا كو  دليل ديگر استقبال از چت كردن، امكان نملهاي وسيع آنست. به اين     

دت هناي باند مددد استفاده، چت كوردن موي تدانود بوه صود     دد صددت بالا بددن ژ

صدتي و تصديري انجوام گراتوه، دد جريوان چوت كوردن، ستوي طوراين دد برابور         

بوا   مكان آنادودبين دايانه بر نه شدند و به اين ترتيب دست به تجربياتي بزنند كه 

 وسايل ادتباطي مانند تلفن وجدد ندادد.

                                                 
1-Chat 

باطي اينترنت كم باشد، چت كردن به صوددت ندشوتادي   ژهناي باند ادت دد صددتي كه -2

سوروف   )اينگليش( است. دد سال ساضر ستي كساني كه زبان نمي دانند، با سددجديي از

. موي شودند   انگليسي، نبادات اادسي دا با اين سروف دد) كرده، دادد به ادسال ژيام خودد 

ي ندشوتادي و صودت  دد صددت بيشتر بددن ژهناي باند، چت كردن موي تدانود بوه صوددت     

انجام گيورد و دد صوددت وسوعت بيشوتر ژهنواي بانود ادتبواطي، چوت كوردن بوه صوددت            

 ندشتادي، صدتي و تصديري امكان ژذير خدا د بدد.
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دانوان  جسط  شهر ا، نمدد بادزي از نلاده مفورط  گستر  وسيع كااي نتها دد      

 به چت كردن به شماد مي دود.

بوا   چند نفر از جدانان، دد تدصويف دوآوددن ااراطوي جدانهوا بوه چوت كوردن           

 دايانه، مي نديسند:

چيزي كه آلانه مد شده است، چت كردن است، مدام دد كدچه و خيابوان از  "     

 ."تد چي  ست 2ست، آي، ديتد چي   1آدم مي ژرسند، ايميل

ن چوت  من آي، دي دختر ژسرباز دا براي خددم انتخواب كورده ام و دد جريوا   "     

 ."كردن، سعي مي كنم ژسر ا دا اذيت كنم

فر با مون  نودتي من با اسم يك ژسر وادد اتاق چت مي شدم، بيشتر از يكي دو "     

، اتاق چت مي شودم  طرف صحبت نمي شدند، اما ودتي كه با اسم يك دختر وادد

 ."آنگاه انبد ي از ااراد متدجه من شده، سعي به چت كردن با من مي كنند

ديگري  سددجديي از سايتهاي بر نه مجاني و تصاوير بر نه و مستهجن، دسمت     

دد تهاي مداز سددجديي جدانان از دايانه دا تشكيل مي د د. نگادنده با بردسي ساي

اي از  تربيت معلم، متدجه شد كه سجم دابول ملاسروه   استفاده دانشجديان دانشگاه

و  ي مبتوذل ادتباطهاي دانشجديان دد سايت دانشگاه، ادتباط بردراد كردن با سايتها

 سددجديي از تصاوير بر نه اين سايتهاست.

گروه ديگري از جدانان با اشاده به وب لاگها، يادآود مي شدند كوه صوفحات        

زدن آنها، و شونيدن سراهواي ديگوران، اوادغ از      وب لاگ، نرصه اي براي سرف

دتبه چهادم زبان اادسي دد وب لاگ نديسي و  سانسدد اي دولتي ژديد مي آودد.

، نمدد بادزي از گريز جدانان ايرانوي  3دتبه سدم جدانان ايراني دد ادتباطات اودكات

 به اضا اي مجازي به شماد مي دوند.

                                                 
1-E-mail 
2-I.D. 
1-Orkut 
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ستند  ساوي مطالب ناشايستي  "ه كه بعضاسددجديي از سايتهاي جدك و لطيف     

نود،  كورده ا  و استفاده از سايتهاي مد، سايتهايي كه از ايلمها يوا آ نگهواي دوز يواد   

، )منطقي دسمت ديگري از استفاده جدانان از سايتهاي دايانه اي دا تشكيل مي د د

 منتشر نشده(.

ز ديگري دد ژناه بوردن  ، نمدنه باد1استقبال گسترده جدانان از درصهاي اكستازي     

 جدانان به نرصه گريز از وادع است.

نود، بوا   برخي از جداناني كه از خدشي و شادي موددد نيازشوان محوروم مانوده ا         

 تدسل به درصهاي اكستازي مي كدشند تا شادي از دست داتوه خودد دا بوه دسوت    

ادتي ژو   بياودند. جدانان ديگري به دليل استمال دخنه نيرو اي انتروامي بوه مجلو   

بهوره   شبانه آنها، ددبرابر  زينه گزاف شركت دد ژوادتي، موي كدشوند توا بيشوترين     

شوادي   ممكن دا از ژادتي ببرند. از اين دو با مصرف اكستازي مي كدشوند توا او)  

 ممكن دا به دست آودده، به اين ترتيوب، ژرداخوت  زينوه سونگين دسوتگير شودن      

 ل تدجيه سازند.استمالي خدد دا به سبب شركت دد ژادتي، داب

 دوان شناسي نسل سدم انقلاب

ب موي  منطقي )منتشر نشده( دد زمينه تفاوت نسلهاي اول و دوم و نسل سودم انقولا  

 نديسد:

قلاب، بوه  دد بردسي نرري اختلاف استمالي نسلهاي اول و دوم با نسل سدم ان"     

ي ر مو سبب تحدلات وسيع و نميقي كه نسل جديد با آن مداجه بدده است، بوه نرو  

 ويچ   دسد اختلااهاي دابل تدجهي بين نسلهاي انقلاب و جنگ با نسلي كه تجربوه 

 يك از اين دو دخداد نريم دا نداشته است، وجدد داشته باشد.

 :2برخي از تفاوتهاي نسلهاي اول و دوم با نسل سدم دد جدول زير آمده است     

                                                 
2-Ecstasy 

دد اين  اي مبسدط ادايه شده دد زمينه دوان شناسي نسل سدم دد  مايش،از طرح بحثه -1

ده ده ش، تفاوتهاي مدجدد بين نسلي به اختصاد طي سه جدول آوددسمت خدددادي شده

 اند.
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 سل سدم انقلاب، تفاوتهاي نسلهاي اول و دوم با ن3جدول 

 ويهگيهاي نسل سدم ويهگيهاي نسل اول و دوم انقلاب

 اقدان ادتباط ناطفي با انقلاب و جنگ تجربه انقلاب و جنگ

طورح آدموان شووهر و اصوراد بور تحقووق     

شوووعاد اي اوليوووه انقووولاب/ شكسوووت  

 اصلاسات     

ديد نقادانه بوه اروديوزي آدموان شوهر و     

 شكست اصلاسات

 يه جداني و ندگراييدوس دوسيه محااره كاد

 زندگي دد آينده زندگي دد گذشته

 نسل ارزندسالاد نسل ژددسالاد

اسووتقبال از اوون آوديهوواي دوز جهووان و نوودم اسووتقبال جوودي از اوون آوديهوواي 
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اطلاناتي )ممندنيت ويديد، ما داده ... 

 نگاه منفي به اينترنت(              

 اازايش ااصله  ا

           منابع اطلاناتي محدود   

 

منوابع اطلانواتي گسووترده/ دسترسوي بووه    

 جريان آزاد اطلانات

 دوسيه انتقادي و چالشگر دوسيه  يرانتقادي     

تدجووه بووه آداب و دسوودم، استوورام بووه   

 بزدگتر ا و   

 تبعيت از د بران

سنت شكني، كا ش تبعيت از بزدگتر ا 

 و د بران

ار نگوووي،  نوووري،  دويكووورد نلموووي، دويكرد ديني به مسايل        

 اجتماني

 

قولاب بوه   آمده است، نسلهاي اول و دوم ان اخير مانگدنه كه دد جدول شماده      

دگي سبب ددگيري دد انقلاب و جنگ، نلقه ناطفي با انقلاب و جنگ داشته، بسا

دم نو ه دليل بساضر به كناد نهادن اين نلقه  ا نيست. اما دد برابر نسل سدم انقلاب 

ي اكليشه  داد اي نريم، ادتباط ناطفي ددي با آنها نداشته، تبليغاتتجربه اين دخ

د نع ژيدنو و سساب نشده نيز دد ا تشا  ذ ني وي دد اين دابطه مدثر وادع آمده، ما

 ناطفي مناسب جدان با انقلاب و جنگ مي شدد.

طرح آدمان شهر و اصراد بر تحقق شعاد اي اوليه انقلاب از سدي نسلهاي اول      

م و مشا ده اروديزي آدمان شهر از سدي نسل جديد، تفاوت نمده ديگر بين و دو

نسلهاي ژيش گفته دا ددم مي زند. دست برداشتن از شعاد ايي كه اردي نمر خدد 

دا با آن سپري كرده است، كاد ساده اي نبدده، بوه مثابوه زيور سودال بوردن دسومت       

دو ستي اگور نسولهاي اول   مهمي از زندگي اردي و اجتماني وي مي باشد، از اين 

و دوم، به شكل نقلايي نيز به ضرودت اصلاح برخي از ا داف و شوعاد اي اوليوه   

شان )مانند انديشه صدود انقلاب، سمايت از نهضتهاي اسلامي، مقابلوه بوا امريكوا،    
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اسرائيل و نراير آنها( برسند، مساله ناطفي اخير مانع نمده اي برسور داه آنهاسوت،   

جديود بوه نلوت نداشوتن تجربوه اخيور، بسوادگي دوادد بوه اخوذ           سال آن كه نسول  

 تصميهاي لازم دد مدادد ژيش گفته است.

ندم تحقق آدمان شهر و خاصه شكست اصلاسات، جودان نسول سودمي دا بوه          

د ساسي خود اتخاذ ديدگا هاي بسياد انتقادي دد برابر نسلهاي ژيشين كه به ا داف ا

 دست نيااته اند، وامي دادد.

يشين، از ژمطالعات انجام شده دد دوان شناسي تحدلي بيانگر آنست كه نسلهاي      

ايي كه دوسياتي محااره كادانه تر و نسلهاي جديد، به سبب دوسيه جداني و ندگر

از آن برخدددادنوود، از ويهگيهوواي انعطوواف ژووذيري، ندجووديي و ديسووك ژووذيري  

 بسيادي برخدددادند.

ت مهوم  ي اخير، نسلهاي گذشته و جديود از تفواو  گذشته از تفاوت دوان شناخت     

هاي ديگري برخدددادند كه آن زندگي نسلهاي ژيشين دد زمان سال و زندگي نسل

تهوايي  جديد دد آينده است، يك ارد بزدگسال و ژير، ديگر خودد دا دد سوالهاي ان  

 "دلازندگي خديش ديده، نمي تداند به آينده دودي نرر ااكند، دد سالي كوه اصو  

سوال،   ا به سبب آن كه آينده دا از آن خدد مي بيننود، بوا وجودد زنودگي دد    جدانه

 انديشه شان دد آينده سير مي كند.

كه  ين معنااتربيت نسلهاي ژيشين و نسل جديد نيز متفاوت از  م بدده است. به      

نود و  دد  الب مودادد نسولهاي اول و دوم دد خوانداده اي ژددسوالاد تربيوت شوده ا      

ن ه ادمغوا وجدد انبده امر و نهي  اي آن، دوسيه مقواومي بوراي آنوان بو      مين امر با

 وده انود  آودده است، اما بيشتر ااراد نسل جديد، دد دودان ارزندسالادي تربيت ش

د خودمت  به دليل ويهگي خاص تربيت ارزندسالاد، ارزنداني كه  مداده اوليا دا د

ان، بوا  شو دد با زنودگي آينوده   خديش مي بينند، با يااتن دوسيه اي متددع، دد برخد

دد دا  مان دوسيه متددع برخددد كرده، دد مداجهه با كمترين موانع و معضولي، خو   

 مناسب با مساله مددد نرر نيستند. باخته، دادد به برخددد
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لهاي تفاوت نمده ديگر نسلهاي ژيشوين و نسول جديود دا دد نودم اسوتقبال نسو           

 ناتي مي تدان دانست.ژيشين دد سددجديي از ان آوديهاي اطلا

ده ، موا دا برخددد نسل اول و دوم دد ادتباط با ويديد )كه زمواني ممنودع بودد(        

 دد(، دد)كه ممندع است( و اينترنت )كه بيشتر با ديدي منفي بدان نگريسته موي شو  

سول  ن"مجمدع با نفي نسبي تدام بدده است، دد سالي كه نسل جديود گواه خودد دا    

 موي تودان   مگور بودون دايانوه  وم    ": ه با ترديد از خدد مي ژرسدناميده و گا "دايانه

 "زندگي كرد؟

، اسووتقبال متفوواوت نسوولهاي گذشووته و نسوول جديوود از اوون آوديهوواي ادتبوواطي      

 دسترسي نسل جديد دا به جريان آزاد اطلاناتي، بيشتر مي سازد. 

دوز  هواي نسل جديد به دليل ندگرايي كه از آن برخوددداد اسوت، از اون آودي        

نوابع  مبيشتر از نسلهاي ژيشين اسوتفاده موي كنود و بوه سوبب بهوره گيوري بيشوتر از         

اطلاناتي كوه اون آوديهواي اخيور دد دسوترس وي دوراد موي د نود، تحوت تواثير           

 اطلانات اخير، تفاوت بيشتري دا با نسل ژيشينش تجربه خدا د كرد.

جربي لمي و تي بر دويكرد نمبتن "از آنجا كه منابع اطلاناتي ژيش گفته، نمدتا     

 كوه جوزو   است، بالطبع بايد انتراد اازايش دوسيه نلمي )و به طبع آن نقادي نملي

 ذات نلم است( دا از نسل جديد داشت، ضمن آن كه اروديزي آدمان شوهر نسول  

اما نسل  ژيشين، دد انتقادي تر شدن ديد جدان، بيش از ژيش مدثر وادع آمده است.

از آن  سل سدم، به دليل دوسيات تعبدي كه دد جامعوه اسولامي  ژيشين دد دياس با ن

 مرز اي برخددداد شده، و كمتر از نسل جديد تحت تاثير منابع اطلاناتي خاد) از

 ايران  ست، از دوسيات منتقدانه كمتري برخددداد است.

نسل اول و دوم به دليل آمدزشي كه دد چادچدب كشددشان از آن برخوددداد       

نلقه خاصي به آداب و دسدم ار نگشان نشان داده، به نسلهاي بزدگتر از  بدده اند،

خدد و خاصه د براني كه از ادتدادي كاديزماتيك برايشان برخدددادند، نشان موي  

د ند، اما دد مقابل نسل جديد به نلت تبديل جهان به يك د كده واسود جهواني،   

و دسودم خددشوان متواثر     تنها دد چادچدب كشددشان تربيت نشده و تنها از آداب
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نشده اند، از اين دو كمتور از نسولهاي ژيشينشوان بوه آداب و دسودم خوديش نلقوه        

داشته، به دليل دوسيات و ندگرايي  م كه از آن برخدددادند، كمتر نسبت به اوليا، 

 بزدگسالان اطرااشان و خاصه د برانشان، تبعيت و سرف شندي دادند.

ينوي  دم برخلاف نسل اول و دوم كه دويكردي دبرمبناي آنچه گذشت، نسل س     

ه جاي ببه مسايل مختلف سياسي، اجتماني و ادتصادي جامعه از خددنشان مي داد، 

اجتمواني،   -تداوم بخشيدن به  مين دويكرد، بيشوتر از دويكورد نلموي، ار نگوي    

يني  نري )مانند جدانهاي  ربي( سدد مي جديد و ددصدد جابجا سازي دويكرد د

نلموي   رد اخير است، زيرا تربيت وي دد نرامهاي آمدزشي مدجدد، تربيتيبا دويك

ز ديودي  و تجربه گرا بدده، منابع اطلاناتي  م كوه وي از آنهوا تغذيوه موي كنود، ا     

مرز و  ژ  از نفي بعد ايراني ار نگ ايناين، مضاف برسكدلاد برخددداد  ستند. 

ها دوم، تن مان شهر نسل اول وبا به بن بست دسيدن آدبدم از آ از انقلاب اسلامي، 

رب اسوت   و آلترناتيد بادي مانده كه دد نمل نيز به  ا ر مداق نشان مي د ود، داه  

 ."كه دا ي  يرديني و تجربه گراست

عود  بنابراين دد سبك جمع بندي كلوي موي تودان بيوان داشوت: نسول سودم دد ب            

و  بعواد ژيامودي  نقيدتي، ضمن ژيش گراتن تسامحي گسترده دد برخددد با ديون، ا 

مناسكي ديني خدد دا تقليل داده، بوه سومت تفكوري سوكدلاد دد سركوت اسوت.       

از  نلاوه براين نسل اخير ضمن برخددد گزينشي بوا ديون و تفسوير متفواوت برخوي     

يگزيني آمدزه  اي ديني، با به چالش كشيدن بعضي از دستدد اي ديني، گاه از جا

 گديد. مرجعيت نلمي به جاي مرجعيت ديني سخن مي

اجتمواني بوا نفوي آدموان گراييهواي  يروادوع نگور         -نسل سدم دد بعد ار نگي     

نسلهاي ژيشين، ضمن بازگشت به بعد ارامد  شده ار نگ ايراني دد كلان نروام،  

از ان آوديهاي ادتباطي و ار نگ جهاني نيوز اسوتقبال كورده، بوا  نجادآارينيهواي      

، دويكرد تك بعودي بوه ديون دا بوه     جديدي كه از خدد به منصه  هدد مي گذادد

دويكردي جامع تبديل كرده، دد كناد تدجه به دين و ديانت، بوراي مسوايل نلموي    

نيز شان خاصي دايل است. تغيير تدديجي مرجعيت  نجادي نسل جديد از دوساني 
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به دانشگا ي و  نجاد آارينيهاي جديد وي، از ديگر ويهگيهاي بادز نسل ساضر به 

 شماد مي دود.

، نسل جديد دد درائت جديد سياسي كه از خودد بوه منصوه  هودد موي گوذادد           

ه بو دسوت   "ضمن نقد آدمان گراييهاي  يروادع نگر سياسي نسل اول و دوم، بعضوا 

ي نفي سكدمت ديني زده، با ژيش گراتن ديدگا هاي انتقادي، به ضورودت جوداي  

ل از سكدمووت ايون نسوول سوودم بووا اسووتقبا  ديون از سياسووت مووي انديشوود. نوولاوه بوور 

دمدكراتيك، ديد مثبت خديش نسوبت بوه  ورب دا بوه منصوه  هودد موي گوذادد.         

ياسوي نسولهاي اول و دوم و نسول    اجتمواني و س  -تفاوت درائت نقيدتي، ار نگي

 آمده اند: 4-6سدم انقلاب دد جداول 

 ، تفاوت درائت ديني نسل اول و دوم با نسل سدم4جدول 

 نسل سدم نسل اول و دوم

 كا ش ابعاد ژيامدي و مناسكي ن ابعاد ژيامدي و مناسكيبالا بدد

 شكل گيري تدديجي تفكر سكدلاد ندم انتقاد به تفكر سكدلاد

 لسفي به دينا - لبه ديد نرااني  لبه ديد اقهي به دين

 ژذير  تسام  ديني ندم ژذير  تسام  ديني

ترجي  مرجعيت نلمي بوه جواي مرجعيوت     ژذير  مرجعيت ديني

 ديني

بووه چووالش كشوويدن برخووي از آموودزه  وواي  ير  تمامي آمدزه  اي دينيژذ

 ديني

 برخددد گزينشي با دين ندم برخددد گزينشي با دين

 تاويل گرايي دد برخي از مسايل ديني تفسير سنتي دين
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 جتماني نسل اول و دوم با نسل سدما -، تفاوت درائت ار نگي5جدول 

 نسل سدم نسل اول و دوم

( "ژوووذير  آدموووان گراييهووواي )بعضوووا

  يروادع نگر

 نفي آدمان گراييهاي  يروادع نگر

اسووتقبال از دويكوورد جووامع دد مسووايل   دويكرد ديني دد مسايل ار نگي

 ار نگي

 -تدجه به  ور دو بعود ار نوگ ايرانوي     تدجه به بعد اسلامي ار نگ ايران

 اسلامي

 ان آوديهاي ادتباطي استقبال از ندم استقبال از ان آوديهاي ادتباطي

 استقبال از ار نگ جهاني ندم ژذير  ار نگ جهاني

 ندم ژذير  انديشه تهاجم ار نگي طرح انديشه تهاجم ار نگي

  نجاد آارينيهاي جديد ژذير   نجاد اي سنتي

تغييوور توودديجي مرجعيووت دوسوواني بووه  ترجي  اخذ ادزشها از مرجعيت دوساني

مرجعيوووووت اسووووواتيد،  نرمنووووودان و  

 زشكادانود
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 استقبال از دااه تبليغ ساده زيستي

 استقبال از مد و تجمل گرايي ندم تدجه به مد و تجمل گرايي

 دوسيه انتقادي دوسيه  يرانتقادي

ترجي  مصال  جمعي بوه جواي مصوال     

 اردي

ترجي  مسايل اوردي بوه جواي مصوال      

 جمعي

 

 

 

 

 ، تفاوت درائت سياسي نسل اول و دوم با نسل سدم6جدول 

 نسل سدم نسل اول و دوم

( "ژوووذير  آدموووان گراييهووواي )بعضوووا  

  يروادع نگر

 نفي آدمان گراييهاي  يروادع نگر

 ترديد دد سكدمت ديني ژذير  سكدمت ديني

 ترديد دد ژذير  ولايت اقيه ژذير  ولايت مطلقه اقيه

تاكيوود برضوورودت جوودايي ديوون از     ژذير  وسدت دين و سياست

 سياست

 تمايل به سكدمت دمدكراتيك لاميژذير  سكدمت اس

 ديد بالنسبه مثبت نسبت به  رب ديد بالنسبه منفي نسبت به  رب

 ساله 8ديد انتقادي نسبت به جنگ  ساله 8ديد مثبت نسبت به جنگ 

ترديد نسبت بوه ديودگا هاي د بوران     ژذير  ديدگا هاي د بران

 سياسي

 دوسيه انتقادي دوسيه  ير انتقادي
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 سلي ژديود نجدانان و تشتتهاي كستهاي تربيتي نميق نرام دد ادتباط با  مزمان با ش

كلات آمده بين نسل جدان و نسل بزدگسال، جدان انقلاب اسلامي با مدانوع و مشو  

ناسوي  شديگري مداجه است كه تدجه به اين مدادد نيز براي اهم  رچوه بهتور دوان   

 نسل سدم انقلاب، ضرودت دادد.

، سركت ژاندولي اخلاديات دد جداموع انقلابوي و مسواله    گذد از سنت به تجدد     

 ،جودان اضواي اكوري   ، سه مددد از مدادد اساسي است كه دد تحليول  1جهاني شدن

بايد بدانها تدجه داشت. دد ادامه با بردسي اجمالي مدادد ژيش گفته، تلا  خدا د 

ب اجتمواني جودان انقولا    -شد تا دوشنگري بيشتري دد ادتباط با اضواي ار نگوي  

 بدست داده شدد.  ،اسلامي

 گذد از سنت به تجدد
بوا   3بوه تجودد   2بردسيهاي انجام شده بيانگر آنند كه جدامع مختلف دد گذد از سنت

 تنگنا ا و دشداديهاي خاصي مداجه مي شدند.

 4يكي از نرريات ادايه شده دد تبيين گوذد از سونت بوه تجودد، نرريوه دودكويم           

نم دودكويم، دد جامعوه  واي ابتودايي كاد واي      جامعه شناس ارانسودي اسوت. بوز   

گرو ي از تندع چنداني برخددداد نيسوت، اموا دد جامعوه  واي متمودن، دد نتيجوه       

ژيدايش تخصص، تقسيم كاد صددت گراته،  ر ارد يا دسته بوه كواد مسوتقلي موي     

ژردازد. اين امر متضمن  دشيادي آدمي نسوبت بوه ايون مسواله اسوت كوه كواد وي        

ن است. به تعبير ديگر، برخلاف  مكادي كه دد جامعه ابتودايي،  مكمل كاد ديگرا

خدد به خددي است، دد جامعه متمدن  مكادي آگا انوه و  موراه بوا ميول و اداده     

 (.1353است )آگ برن و نيم كدف، 

                                                 
1-Globalization 

1-Tradition 
2-Modernization 

3-Durkheim, E. 
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دودكيم معتقود اسوت كوه دد جريوان تحودل جامعوه سونتي بوه جامعوه صونعتي،                

تغييور شوكل موي     2ستگي ادگانيك يا اندامداداين جدامع به  مب 1 مبستگي مكانيكي

يابد. دودكيم تصدد مي كرد با دد م شكسته شدن جامعه سنتي بر اثر تقسويم كواد   

اجتماني و ندسازي، جامعه جديد بلاااصله شكل نمي گيرد و گذد از جامعه سنتي 

 به جامعه مبتني بر  مبستگي اندامداد، مدت زماني دداز به طدل مي انجامد. دد اين

 3مرسله، جامعه دد سال گذد از سنت به جامعه صنعتي، دچاد وضعيت بوي  نجوادي  

شده، نرم، ادزشها و اخلاق ژيشينش دچاد تزلوزل و اروژاشوي موي شودد و ايون دد      

سالي است كه نرم، ادزشها و اخلاق جديد نيز شكل نگراته است. دد ايون سالوت   

سورددگمي، بوه خودد    شا د ازونوي گوراتن موداددي ماننود اضوطراد، بوي دورادي،        

وانهادگي، ژدچي و مانند آنها، به نندان مهمترين شاخصه  اي دودان بي  نجوادي  

  ستيم.

 يور سودال  زدودكيم، اازايش بزه كادي  ا، دتلها و خددكشي  ا دا از سوديي بوا        

دزشوها  داتن ادزشها و اصدل اخلادي ژيشين و از سدي ديگر با اقدان شكل گيري ا

نود  كش كه مدجبات دلگرموي ااوراد دا اورا م آودد، تبيوين موي      و اخلاق الهام بخ

 (.1363)گيدنز، 

دد تحدلات  نجادي مدجدد دد سط  زنان نسل سدمي دا دد جامعوه ساضور نمو        

 هودد   بادزي از  آشفتگيهاي  نجادي جامعه دد گذد از سنت به تجدد دا به منصه

دي و د ردادي، خانوه دا به نندان مثال، اگر دد گذشته زن دد نقوش شو   مي گذادد.

 بچه دادي تعريف مي شد، دد سال ساضر بوه دليول برخوي از تحودلات اجتمواني،     

دد تعريوف  ميليدن زن دد سن ازدوا)، امكان ازدوا) دا نيااته، خدد به خو  2بيش از 

 "بعضا آنها نبدده تعريف جديدي براي آنها )كه  نجادي ژيشين زن، دابل صدق بر

 ضرودت دادد. ،صصي مطلدبي برخدددادند(دانشگاه داته، از سط  تخ

                                                 
4-Mechanical solidarity 

5-Organic solidarity 

6-Anomie 
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شوي و  اعاليتهاي نلمي، اجتمواني، ار نگوي، ودز   مدادد ديگري مانند گستر      

، د  گوذداني كا ش نسبي تقيود دينوي، خو   زنان دد كناد تحدلاتي مانند ادتصادي 

د ااراطوي د  "و دشد نگرشهاي امينيسوتي بعضوا   ربزدگي  لذت جديي، دااه طلبي،

كه دد سوط  دختوران و زنوان نسول سودمي دابول        ستلات  نجادي، از تحددختران

 ااراطوي برخوي از  بردسوي ديودگا هاي امينيسوتي    بوه ننودان نمدنوه     اسصاء اسوت. 

ردن ي از دختران بوا زيور سودال بو    سل جديد، سكايت از آن دادد كه بعضدختران ن

به  ، و ستي گاهبرآمدهمردسالادي ساكم بر جامعه، ددصدد كم كردن دوي مرد ا 

 شكلي خصمانه، آدزوي  دم و نابددي آنها دا مي كنند.

  د:دمصاسبه زير تصدير دوشني از  نجاد اخير دا دد معرت ديد دراد مي      

صوادك  سمن دد مصاسبه اي كه با چند نفر از دختران دبيرسوتان ا ول البيوت    "     

اننود  دداشتم، ديدم كه  الب آنها،  دف خدد دا دسيدن به جوايي گفتوه انود كوه بت    

ه بو مه چيوز  دوي ژسر ا دا كم كنند و اين كه داندن دا به گدنه اي تغيير د ند كه  

، ژرسيدم نفع زنها تمام شدد. ودتي دد مددد منردد دختر ا از كم كردن دوي ژسر ا

دا  آنها گفتند: ددست است كه ما با ژسر ا دوسوت موي شوديم، اموا  موه ا  آنهوا      

بنوديم.  وم كه ناشق مي شديم، به ژسري دل بسركاد مي گذاديم. شايد باد اول و د

 قط بايود ادز  دل دادن ندادند و ا "اما كم كم ياد مي گيريم كه اين نشقها اصلا

 نها اكرآژسر ا دا سركاد گذاشت، چدن آنها اقط بلدند كه ما دا سركاد بگذادند. 

ي مي كنند دختر ا كم  د  و خنگ  ستند، به  مين خاطر دوست داديم به جواي 

 .يم كه دختر ا آنقدد مهم و با ادز  شدند كه ژسر ا منتشان دا بكشندبرس

دد ادامه بح ، بعضي از بچه  ا از مخالفت خدد با ددانين مدجودد يواد كردنود.         

آنها مي گفتند: داندن اقط مرد ا دا ديده است و بوه نفوع آنهوا دضواوت موي       "مثلا

مل كند و بعد بچه دا بزدگ كند، و ماه باددادي دا تح 9زن بيچاده بايد  "كند. مثلا

سالگي، آن دا به شد ري بد د كه او دا طلاق داده است، يا با وجودد آن   7بعد از 

كه دختر ا اينقدد براي خوانداده  واي خددشوان خودب و دلسودزند و دد برابور بوا        

وجدد  مه بلا ايي كه ژسر ا سر خانداد ايشان مي آودنود، دد آخور سور دختر وا     
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چورا نبايود دختر وا بودون اجوازه       " ا ادث ببرند، يا ايون كوه اصولا   بايد نصف ژسر

شد رانشان، ژايشان دا از خانه بيرون بگذادند. اما اگر شود ري يوك شوب  وم بوه      

خانه نرود،  يچ ك  سق ندادد از او بپرسود كوه تود كجوا بوددي و چوه كواد موي         

ز خانوه  به خاطر  مين آشغالهاسوت )ژسور ا( كوه موا نموي تودانيم ا       "كردي؟! اصلا

بيرون بياييم، چدن اين كثااتها )ژسر ا(، بيرون  ستند و ول مي گردند، براي  مين 

از خددمان  "ما سق بيرون آمدن نداديم. ما ودتي به اين مسايل اكر مي كنيم، اصلا

به ددد  يچ كادي نمي خدديم و اقوط دنيوا    "متنفر مي شديم و اكر مي كنيم اصلا

و وسيله اي براي ادضاي  دسهاي او باشيم، دد اين آمده ايم تا  مسر مردي شديم 

صددت بهتر است ما خددمان دا بكشيم. دختر ديگوري  وم موي گفوت: آدزو موي      

او  م مثل خدد من، ارد بدبختي  "كنم  يچ ودت دختر به دنيا نياودم، چدن مطم نا

 ."خدا د شد... و دد آخر دختر ا، آدزوي مرگ  مه مردان دا كردند

ي اروژاشو  ن به نرر مي دسد جامعه ايران دد گوذد از سونت بوه تجودد، بوا     بنابراي     

ين، به جاي  نجاد اي ژيشبرخي از  نجاد ا و جايگزين كردن  نجاد اي ديگري 

ز ادد ژديود آيوي برخوي    به سهم خدد سروكاد خدا د داشت كه تحدلات اخير نيز 

 مشكلات اجتماني ذي سهم خدا ند بدد.  

 دد جدامع انقلابي سركت ژاندولي اخلاديات
، بوا بردسوي چهواد انقولاب     2دد كتاب كالبد شوكااي چهواد انقولاب    ،1برينتدنكرين 

(، امريكا 1789(، ارانسه )دد سال 1688و ادامه آن دد سال  1640انگلي  )دد سال 

(، مي كدشد تا خوط مشوي  واي    1917( و شددوي )سابق( )دد سال1776)دد سال 

 گفته ملاسره مي شدند، مشخص سازد. واسدي دا كه دد انقلابهاي ژيش 

                                                 
1-Brinton, Crane 

ده است، بلكه از نرور  برينتدن انقلاب دا دد معناي دگرگدني شديد و ناگهاني به كاد نبر - 2

وي، انقلاب معادل واژگدني بزدگ دد جدامع سياسي است كه ژيش از اين دخداد ژايوداد  

 بدده اند.
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 د، سركوت يكي از مهمترين نكاتي كه برينتدن دد كتاب اخير از آن ياد مي كن     

دد  موي باشود. برينتودن    ،ژاندولي اخلاديوات دد جداموع انقلابوي موددد بردسوي وي     

دد  ژو  از آن كوه بوا بوروز انقولاب      ،تدصيف سركت ژاندولي اخير، بيان مي دادد

 گرايوي،  ي، شدد انقلابي سردمدادان و مردم جامعه دا به دطوب آدموان  جدامع انقلاب

ادي از انقلابي گري و ز د و ژادسايي سدق مي د د، داته داته با ندم تحقوق بسوي  

بوا   ونده  اي سردمدادان انقلاب و سرد شدن شودد انقلابوي، موردم جداموع مزبودد     

ل كرده، ژاندو دجعت به وضعيت ژيشين، دددي از وضعيت سابق خديش نيز تجاوز

سومت  دطوب مخوالف خودد يعنوي بوه      انقلاب از دطب ژادسايي و انقلابي گري بوه  

ز اوجي از انحرااات سودق موي يابود، اموا دد نهايوت ژو  از آن كوه مردموي كوه ا         

بوه   گنا هاي نادي خديش دد جريان انقلاب باز داشته شده و به جواي آن مجبودد  

ل انقلاب يا سركتهواي داديكوا  جنگ، صدود تحمل كمبدد ا و اشاد اي ناشي از 

دق دلوي   سردمدادان انقلابي جامعه شان بدده اند، به اصطلاح جبران مااات كورده، 

دل آودند، ژاندول انقلاب به جاي نخست خديش كه سالتي متعوا  خديش دا دد مي

ادد است، باز خدا د گشت و مردم با ژيش گراتن داتوادي شوبيه ژودد بزدگهوا و مو     

م گنا هاي نادي خددشوان، بوه زنودگي اخلادوي خوديش      بزدگهايشان، ضمن انجا

 ادامه خدا ند داد. برينتدن دد تدصيف تحدلات مزبدد مي نديسد:

اگر از ديدگاه ارد ددون انقولاب بوه آن نگواه كنويم، دد موي يوابيم كوه  موه         "     

انقلابها دد دودان بحرانيشان يك كيفيت سخت مقدس وادانه و يا ژادسوايانه، و يوا   

 يم از يك واژه بسياد به كواد داتوه سودد جودييم، كيفيتوي بسوياد آدموان        اگر بخدا

كدشش مي كنند تا ستي  "ژرستانه دادند. كساني كه ادتداد دا دد دست دادند، جدا

كدچكترين گنا ان دا ديشه كن سازند و آنچه دا كه برخي ممكن است خدشيهاي 

كدششوي جودي    1794و  1793نمده زندگي بخدانند، از ميان بردادند. دد سالهاي 

دد جهت منزه كردن ژادي ، بسوتن نشورتكده  وا، دمادخانوه  وا و منوع مسوتيهاي        

آشكاد به نمل آمده بدد. ژاكدامني، ارمان دوز بدد. ستي نمي تدانستيد تنبل باشيد، 

اگر تنبلي مي كرديد، بي گمان يك انقلابي گزاد  تنبلي شما دا مي داد و  موراه  
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دا نيز ضميمه مي كرد كه بهترين محل بوراي از بوين بوردن    با گزاد ، اين ژيشنهاد 

 تنبلي  ير جمهدديخدا انه شما، ادتش است.

)انقلابيدن ارانسدي( دد اصل با دماد، مستي، انوداع خلااهواي جنسوي،     1ژاكدبنها     

 موه گدنوه جورايم مخوالف      "نمايش دياكادانه، اقر، تنبلوي، دزدي و البتوه نمدموا   

 …بددند

ض )انقلابيودن دوسوي( ممكون اسوت ستوي از ايون  وم تنواد         2بلشديكها ژادسايي     

آميزتر به نرر آيد، اما بي گمان وجدد داشت. اگر دد اين وادعيت تامول كنويم كوه    

خشومگين   "شراب، زن و آواز براي  مه ك "كمدنيستهاي خدب چقدد از شعاد 

مي شدند، مي تدانيم برخي از گرايشهاي دياضت جديانه ژنهاني دا دد كمدنيسم نيز 

 بيابيم.

و  م كردنود لي ملي، يعني ودكا دا ممنودع انولا  بلشديكهاي نخستين، ندشابه الك      

انه و نخستين گامهايي كه شددا ا برداشتند، نليه خدد اروشوي، دمواد، زنودگي شوب    

د زاد باشنراير آن بدد. بلشديكها از جهت نرري چنين مي انديشيدند كه زن بايد آ

 وايي  و از محدوديتهاي شديدي كه ددانين بددژوايي بر او تحميل كرده اسوت ، د 

نين و جيابد و از  مين دوي دد او) انقلاب دوسيه دد مددد ازدوا)، طلاق، سقط 

. اموا  ديگر صدد خانداده و دوابط جنسي، آزادي چشمگيري براي زنان دوا داشوتند 

ه  موان  كو اين آزادي براي بلشديكها بدين منردد نبدد كه زنها چندان آزاد باشوند  

كردند  يي، بي گمان ژنهاني نمل ميداتادي دا كه دد جامعه منسدخ ژيشين بددژوا

كها از و يا دوست داشتند نمل كنند، آزادانه از خدد نشان د ند. بورنك ، بلشودي  

 اشد.بزنانشان انتراد داشتند چنان داتاد كنند كه شايسته يك جامعه بي طبقه 

)جدانوان كمدنيسوت(    3دد سالهاي نخستين انقلاب شددوي )سابق( كامسدمدلها      

تعهد كنند از ندشويدن ندشوابه  واي الكلوي خودددادي       "شدند كه كتباتشديق مي 

                                                 
1-Jacobins 

2-Bolsheviks 

3-Comsomols 
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كنند )البته نه به دلايل انجيلي و كسب بهشت، بلكه بدين دليل كه ندشيدن  ر چيز 

الكلي سلامت بدن دا به خطر مي اندازد(. دست زدن به انمال كددكانه بوه ننودان   

ه مي شد، بديهه اگور دد  چيزي نازيبنده جدانان كمدنيست، آشكادا نكد يده خداند

برابر نمدم انجام مي گرات.  يچگدنه اثر شهدت انگيزي دد ادبيات، تصاوير و يوا  

دد  ر صددت  نري دوا نبدد و به اين ترتيوب دد دوسويه، جاذبوه جنسوي نمودمي      

 كمتري تا  رب دد سط  جامعه  ديدا بدد.

ال، يد آشغدد كه نبادژيم ندين اين مساله دا به صددت يك انضباط دد آودده ب      

 يخوت. دد كا ذ ژاده و خرده ديز اي ديگر دا دد ژادكهوا، خيابانهوا و ايسوتگا ها د   

وادع انضاي سزب كمدنيست كه ژيدسته يك ادليوت دسوتچين شوده و بوا انضوباط      

نودگي  بدده اند، سالها بدد كه انمال يك ندع خديشتن دادي شوديد، اشوتياق بوه ز   

اد اي نالي اخلاق شخصي دا ددخداسوت موي   ساده، سخت كدشي و تطابق با معي

 .  "كردند

سووه و انقولاب انگلووي ، امريكوا، اران   4برينتودن دد يوك جمووع بنودي كلووي از          

 شددوي )سابق(، مي نديسد:

مگي دد  استقلال طلبان انگليسي، ژاكدبنهاي ارانسدي و بلشديكهاي دوسي "      

ني، زموين بوا يوك الگودي آدموا     ژي آن بددند تا  مه اعاليتهواي بشوري دا بور دوي    

دد  "سووازگاد سووازند. الگووديي كووه  مچوودن  مووه الگد وواي  ماننوود ، نميقووا     

اسساساتشان ديشوه دادد. يكنوداختي شوگفت آود دد  موه ايون الگد وا، دياضوت        

ه موا  خدا ي آنها و يا چنانچه ترجي  مي د يد، طرد كردن  ر گدنه نملي است كو 

د بسيا "ادانيم. بهر دوي اين الگد ا اساسمي تدانيم آن دا گناه كدچك و بزدگ بخ

با ت شو  مانندند و  مگي به آنچه ما آيينهاي اخلادي مسيحي مرسدم مي خدانيم، 

وده دبسياد نزديكي دادنود. اسوتقلال طلبوان، ژاكدبنهوا و بلشوديكها دسوت كوم دد        

 ا بر لگدانين يا مي كدشند تا داتادي دا دد تطبيق مد به مد با اين ددا "بحراني، وادعا

ايي انسانها تحميل كنند. چنين كدششي به معناي سركدبي شديد بخش انرم چيز 

 . "است كه بسيادي از انسانها نادت كرده اند آنها دا بهنجاد تلقي كنند
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ها ا نه تنشدت و سدت شعاد اي آدمان گرايانه انقلابيدن بدان سد است كه آنه     

 د، بلكوه دسوالت خودد دا جهواني    دد ژي ايجاد بهشتي دد مرز واي خددشوان  سوتن   

دن دد تصدد كرده ، ددصدد صدود انقلاب به ديگر كشدد ا نيز برمي آينود. برينتو  

  مين ادتباط مي نديسد:

دشوبختي  خانقلابيدن  مگي دد ژي گستر  انجيل انقلابهايشان بددند. موردم  "      

 ه خاد)ا بكه انجيل انقلابي بر آنها آشكاد شده است، مي خدا ند اين خدشبختي د

 نيز بگسترانند.

ژاكدبنها انلام داشته بددند كه دادند بركات آزادي دا به  مه مردم زمين موي        

دسانند و به نيروي چنين تخيلي است كه برخيها  نودز نواژل دن دا كوادگزاد آزادي    

ندين مي ژندادند. بلشديكها  ندز  م دد چشم نسول موا  مچودن سداديوان بوزدگ      

، د بور انقولاب انگلوي ،    1ي مي نمايند.  مكواد مشوهدد كرامودل   يك انقلاب جهان

به صدود انجيل انقلاب انگلوي  دد سورزمينهاي خوادجي نوادت      2ددياسالاد بليك

داشت. به بركت نمدنه انگلي ، بليك گفته بدد كه  مه سرزمينهاي خدد كوامگي  

ا دنبوال  دا برخدا ند انداخت و جمهددي خدا ند كرد. ارانسديها كواد انگليسويها د  

مي كردند. آنها ده سال به كشدد اي ادوژايي ارصت دادند تا بسورنت جمهوددي   

 . "شدند

ن دد با گذشت زمان دوده بحراني انقولاب بتودديج كاسوتي موي گيورد. برينتود           

 تحليل چهاد انقلاب مددد نرر  دد  مين زمينه مي نديسد: 

موي گردنود، گواه دوبواده     بتدديج تبعيديان سياسي بخشودده موي شودند و بواز     "     

ددگير ددابتهاي سياسي مي شدند، گاه به گدنوه بخشوي از خدموه زنودگي نودين و      

ديدانسالادي دد مي آيند و گواه ديگور بوه ننودان شوهروندان خصدصوي، زنودگي        

آدامي دا دد ژيش مي گيرند. جريان بوه گدنوه طبيعوي ددسوت نكو  آن جريواني       

شده بددند. اينان از داست به چ  مي  است كه  مين مردان و زنان دد آن كشانده

                                                 
1-Cramol 

2-Admiral Blake 
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داديكال ناب بددند،  "دوند و سپ  از چ  به داست باز مي گردند. نخست تقريبا

 .…ژ  از آن ميانه دو گشتند و سپ  ميانه دو اي محااره كاد

ه دد. گرچشبدين ترتيب داته داته آدمان از بلنداي خديش به ژايين كشيده مي      

دين نو گدنه اي منجمد دد شعاير وجدد دادند. طبقه سواكم   ندز نبادات بزدگ به 

به  آشكادا مي خدا د تا آنجا كه مي تداند كاد ا دا به خدبي سر و سامان د د، اما

مه بقه ساكاين نيز گرايش دادد كه از زندگي لذت برد و از مزايا و نعمتي كه  ر ط

ن بوي گموان بورآ   اي تاكندن داشته است، برخددداد گردد. اين طبقه ساكم جديود  

بلكه به  نيست كه آزادي، برابري و براددي دا براي  مه ك  دد جامعه تامين كند،

ي كدشد  مان دشربندي كه طي انقلاب ژرودانده شده، اكتفا مي ودزد. اين طبقه م

ز ساكم ا تا آنجا كه مي تداند، نزانهاي داخلي خدد دا به شيده  اي مرسدم طبقات

ددت سل مستقيم و خطرناك به مردم بوراي سول مسوايل دو    ميان بردادد. ديگر از تد

 . "خبري نيست و از مخاطره خيزشهاي  مگاني بزدگ ژر يز مي شدد

 مزمان با كاستي گراتن بحران انقلاب، مردمي كه دد جريان انقلاب نبدده اند       

يا از ماجراجدييهاي سياسي كناده گراته اند، ددصودد ژيموددن داه نوادي زنودگي     

تنوددو ا دد  "برمي آيند كه مدتها از آنها سلب شده بدد. به تعبيور برينتودن   خديش 

جهت تحميل يك زندگي بودون گنواه دد زمواني بسوياد كدتواه، اشوادي بوه ااوراد         

موردم   …معمدلي بيرون از انقلاب وادد مي كنند كه تحملش بسوياد سوخت اسوت   

اچاد مي شودند كوه   نادي كه از شاديها و گنا هاي ناديشان بازداشته مي شدند و ن

براي دولت انقلابي دد نبرد آن با دشمنان داخلي و خادجي بجنگند و يا دست كم 

با صداي بلند و آشكادا ژيدسته  ددا بكشوند، و دد معورت محروميتهوا و دنجهواي     

كميابي ملازم با جنگ و نادساييهاي گريز ناژذير سكدمت ندين دوراد گيرنود و بوه    

زمينه، دد انتشادات، ت اتر، سكد اي ونوظ و خطابوه،   دد  ر  "او) شرايط انقلابي"

ترا رات  مگاني و از  مه بالاتر به دراد گراتن دد ميان  يجانهاي نصبي جانفرسا 

د ند، ديور يوا زود ايون     دودان بحراني انقلاب است، تن دد و  مگاني كه شاخص
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داند به اين اشاد ا دا تحمل ناژذير مي يابند و آماده مي شدند كه به  ر كسي كه بت

 (.1965)برينتدن،  "وضع خاتمه د د، خدشامد گديند

شوددوي   برينتدن دد تحليل داتاد مردم كشودد اي انگلوي ، امريكوا، ارانسوه و         

مهوم   از جهات داتاد انسانها دد برخي")سابق( دد دودان انقلابشان، با تاييد اين كه 

 بردسي زموين شناسوي   با چنان كندي دگرگدن مي شدد كه با دگرگدنيهاي مدضع

ي ، تمايل آنها به دجعت و بازگشوت بوه نرصوه خدشوگذدانيها    "دابل مقايسه است

 سابقشان دا مددد تاكيد دراد مي د د. وي مي نديسد:

ي دد جريان بازگشت، سدداي مذ بي كموال و جهواد بوراي برژوايي جمهودد     "      

اي موي  جو نواچيزي بوه   ژر يزكادان از ميان مي دود و اين سددا تنها دد ميان ادليوت  

يون، نوا   ماند كه انمالشان ديگر دد سياست نقش مستقيم نودادد. ايموان اعوال، نود د    

ال و بردباد، دياضت خداه و دستاخيزگرا بسادگي و باشتاب بوه يوك ايموان  يراعو    

 . "سازشكاد، آميخته به شعاير و امدد دنيدي تبديل مي گردد

ش از گشوت دطعوي بوه داتاد واي ژوي     مردمي كوه دد انترواد بهانوه اي بوراي باز          

ن يش از آبو انقلابشان  ستند، با ايجاد اين بهانه، به شكلي ااراطوي بوه آنچوه كوم و     

ديج محروم شده بددند، دجدع مي كنند تا آن كه ژ  از گذشت مدتي ااراط، بتد

نقولاب  ا 4به سالتي از تعادلي باز گردند. برينتدن دد تدصويف ايون مرسلوه كوه دد     

 ي تحقق يااتند، مي نديسد:مددد بردسي و

و، ژاديسيان چند دوز ژ  از به زير گيدتين داتن دوبسپير و ژيروان سرشناس ا"      

 د. آنهوا به لذتهايي كه دد مدت بحران انقلاب از آنها دديغ شده بودد، دوي آوددنو  

 مرگ دوبسپير دا نشانه اي دال برگشدده شدن سرژد  گراتند.

ژادي  گشودده شودند، خدداروشوان كادشوان دا بوا      تالاد اي ددص دد سراسر      

 مان جسادت ژيشين آ ازكردند، جدانان مراه خد  ژد  كه به گدنوه اي نوه دد   

شان يك جمهدديخداه مست مي كردند، دد خيابانها ژرسه مي زدنود و دد وا دا بوه    

صدا دد مي آودند و بر سور جمهدديخدا وان ژر يزكواد،  وداد موي كشويدند. ايون        

انان ژرزدق و بردي بددنود كوه  ويچ ادجوي بوه جمهوددي تقودي نموي         جدانان، جد
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گذاشتند و اگر امروز بددند، بي گمان و بي ددنگ برچسب ااشيست مي خدددند. 

دد دوده بحراني، چه مردان و چه زنان دد لباس ژدشيدن جانب انتدال دا نگوه موي   

، ستووي داشووتند و زنووان خوودد دا دد ژيرا نهوواي بلنوود گشوواد دمووي و بووه شوويده اي   

ژر يزكادانه تر از آنها، مي ژدشاندند. اكندن  مه چيز دگرگدن گشوته بودد. لبواس    

مردان سخت جلده اروشانه گشته بدد. شلداد اي تنگ با جليقه  واي  ريوف موي    

ژدشيدند. يقه  ايي به ژيرا نهايشان مي چسباندند كه از چانه  ايشان نيز بوالاتر موي   

بك كلاسويك الهوام موي گراتنود، اموا بوا يوك        زد. ژيرا ن دوزان زنانه  ندز از سو 

اسساس بي گمان  دس انگيزانوه، كدششوان دا برآشوكاد كوردن ما رانوه سوينه  وا        

متمركز مي ساختند، باندان اين دوده به سبب شدخ و شنگي و بي ديديشان ژرآوازه 

 اند.

ص، انگلي  دد بازگشت صري  به لذتهاي سسي، دمادبازي، ميخودادگي، ددو        

اك و زي آشكاد، ادبيات سبك و مطايبه آميز و آشكادا لذت بردن از ژدشنشق با

دشويدن  جلده گريهاي ديگر، نزديكي بسيادي به ارانسه نشان مي داد. طورز لبواس ژ  

. آنهوا  زنان انگليسي با معتدل ژدشي دودان انقلاب تضاد شوديدي دا نشوان موي داد   

ه بو ند، مد ايشوان دا  لباسهاي چند دنگ و نامتجان  و تحريك كننوده موي ژدشويد   

 لروت   سبك بر) گدنه اي مي آداستند و صددتشان دا با انداع وسايل آدايش و با

 مي آداستند و زير دامنهاي زدباات مي ژدشيدند و نمايش مي دادند.

 مي وجودد دد دوسيه نيز نشانه  اي وادعي از بازگشت به لذتهاي ساده تور جسو        

اي خدداروشوي، دمادبوازي و ديگور تفريحهو     داشتند، دد چند سال ژ  از انقلاب،

  يرمادكسيستي، آشكادا به مسكد و لينگراد بازگشت.

ي آنچه دد سالهاي ژو  از بحوران ژويش موي آيود، نودني ندسوان از سوختگير              

ي شودد  ماخلادي و بي بند و بادي اخلادي است كه دد ژايانش ندني تدازن ژديداد 

 دي چودن دمواد، ميخودادي، نشوق بوازي،     كوه دد آن بيشوتر موردان و زنوان دد امود     

دد ژو خددآدايي، سدد بردن از اودات ارا ت،  مان گدنه داتاد خدا نود كورد كوه    

 (.1965)برينتدن،  "بزدگها و مادد بزدگهايشان داتاد مي كردند
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و بوا   نقلابي،با تدجه به نرريه برينتدن دد سركت ژاندولي اخلاديات دد جدامع ا     

رر به نا، زياد انداع انحرااها دد سط  جامعه و خاصه جدانه تدجه به سير صعددي و

بايود چشوم   ، به شوكل اعلوي   جتماني جامعها -با تداوم وضعيت ار نگي  مي دسد

 .ددبسدم و چهادم انقلاب ازوني گراتن انحراف جدانان طي د ه  اي انتراد 

 مساله جهاني شدن
اي سوعه جهواني بازاد و   ژديده جهاني شدن، نخست دد سدزه ادتصاد مطرح و بوا تد 

وديهاي و ان آ ادتصادي  مراه شد، اما بلاااصله با تاثير ژذيري از انقلاب دايانه اي

ياسي نيوز تسوري   اجتماني و س -ژيشراته ادتباطي، نرصه آن به سدزه  اي ار نگي

 ياات.

خلوي  ننوده دا كبا وددع ژديده جهاني شدن، بالطبع از تاثير نهاد اي جامعه ژذير      

بوه   شده، بر ا ميت نهاد اي جامعه ژذير كننوده خوادجي كوه ژيشوتر چنودان      كاسته

دن سساب نمي آمدند، بتدديج اازوده خدا د شد و نهاد اي اخير دد شوكل بخشوي  

ي به ااكاد، اسساسات و نداطف جدانان از ا ميوت و نقوش بسوزايي برخوددداد مو     

اله بوه مسو  مي، دد تحليل اضاي اكوري جودان انقولاب اسولا    گردند. از اين دو بايد 

 .تدجه خاصي مبذول داشت ،جهاني شدن

جهاني شدن از منرر اي مختلوف تعريوف شوده اسوت. برخوي آن دا متورادف            

راكم دنگ باختن زمان و مكان ديده، جهاني شدن دا دد  م اشرده شدن جهان و ت

( 1380)دابرتسدن، ؟، ترجمه ژودلادي،   "آگا ي نسبت به جهان به نندان يك كل

ي نرصوه اي كوه ديگور آنجواي    "كرده اند. بعضي از جهاني شدن با ننودان  تعريف 

تقادي ياد كرده اند و برخي از منرري ان "وجدد ندادد و  ر چه  ست،  مينجاست

ربي گراته، آن دا مسلط شدن ادزشهاي   جهاني شدن دا مترادف  ربي شدن"تر، 

 .(1379)لاتد ، ؟، ترجمه دضايي،  "خاصه امريكايي دانسته اند

گيدنز جهاني شدن دا بسياد ژيچيده تر و  ير متمركزتر از آن مي داند كه بتدان      

ادناي كنتورل بور آن داشوت )گيودنز، ؟، ترجموه سوعيدي و سواجي نبودالد اب،         
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اين ژديده دا امري اجتناب ناژذير، و نه يك انتخاب "( 1380( و سريع القلم )1379

ژوردازان بوراين امور واواق دادنود كوه        ، اما دد نين سال  الوب نرريوه  "برمي شمرد

جهاني شدن، دد نين سال كه  ديت سازي سنتي دا مخدو  و مختل موي سوازد،   

امكانات و بستر اي جديدي بوراي بازسوازي  ديوت اورا م موي آودد. از ايون دو       

بحران آارين نيست، بلكه ابزاد اي كادآمودي دا بوراي    "ارايند جهاني شدن صراا

كنود. مسواله اخيور سوبب موي شودد كوه برخوي از نرريوه           گذد از بحران نرضه مي

و  "آزادي و اضوطراب "ژردازان دد بحو  ژيامود اي جهواني شودن، آن دا مدجود      

بدانند و از ديالكتيك جهاني شدن سخن به ميوان بياودنود )گول     "ارصت و خطر"

مهمترين، ضرودي ترين و سياتي "( و برخي از مساله اخير به نندان 1380محمدي،

اله اكري، ار نگي و السفي كه كليه متفكران و صاسبان انديشه بايد بدان ترين مس

 (، ياد مي كنند.1380)نبدالكريمي،  "بپردازند

، ضومن تدصويف تبعوات    "جهاني شدن و بحران  ديت"گل محمدي دد مقاله      

نوگ،  جهاني شدن كه با از دست داتن مفا يم زمان، مكان، اضا و نسبي شودن ار  

بعود   تسام  تدام است، دد بردسي تحدلات  وديتي ااوراد، از  ور دو   تكثرگرايي و 

 خطرآارين و ارصت آارين جهاني شدن، بشرح زير ياد مي كند:

ارايند جهاني شدن بوا دگرگودن سواختن شورايط و چوادچدب سونتي  ديوت        "     

ن سازي و تضعيف و تخريب ندامل و منابع سنتي  ديت،  ديت سازي دا دد جهوا 

 مساله ساز كرده است. كندني دشداد و

سوازي   ارايند جهاني سازي با بر م زدن دابطه مكوان و اضوا، كوادويهه  ديوت         

 مكان دا مختل ساخته است.

 سورزمين  وانسان شناسان  مداده بر اين نكته تاكيد كرده اند كوه مكوان، محول         

ي بوالاي  دبراي مردم بسياد ا ميت دادد، چرا كه آنان از تدانايي  ديت سوازي بسويا  

 ي مختلوف برخدددادند. به بيان ديگر، مكان و اضا از آن دو براي ااراد و گرو هوا 

 مهم  ستند كه نناصر و اجزاي اصلي  ديت دا تامين مي كنند.
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سواني   هاي انكدچك، با ثبات و آشنا دا براي ااراد و گرو "مكان، دنيايي نسبتا     

، منبوع  اد بددنبه تداوم داشتن و ژايد ارا م مي سازد و به سبب ثباتش، با تامين نياز

 مهمي دد تامين  ديت به شماد مي آيد.

ضاي ادد گذشته، مرز اي سرزميني نيني، مشخص و معين بدد، از سدي ديگر      

نسوجام  اجتماني نيز مرز ايي كم و بيش نفدذ ناژذير داشت و ميوزان  مبسوتگي و ا  

سوجم  ي، دنيا وايي كدچوك و من  اجتماني  م بسياد بالا بدد. دد وادوع جداموع سونت   

سازي  بددند كه تمام ندامل و منابع  ديت بخش به واسطه مكان، كاد ويهه  ديت

محول  "و  "سورزمين زدايوي  "دا به خدبي انجوام موي دادنود. اموا دد نصور ساضور،       

يت بوا  ، از ژيامد اي مهم جهاني شدن  ستند كه دابطه طبيعي ار نگ و  د"زدايي

 ز بين مي برند.دلمرو اي جغراايايي دا ا

ه شوماد  دد ارايند جهاني شدن، زمان  م كه يكي ديگر از ندامل  ديت ساز بو      

 مي دود، دچاد تحدلات نمده اي شده است.

ي ابد، ست ديت بر تداوم استداد است و تداوم  م دد چادچدب زمان معنا مي ي     

اه د،  مردد كه اراگر تداوم به معناي منطقي آن باشد، زمان مكانمند، زمان خطي ب

نين چبا ديگر انضاي جامعه، گذشت آن دا آگا انه و مشترك تجربه مي كرد. دد 

 ن دا بوا شرايطي انسانها به آساني مي تدانستند گذشوته خودد دا بازشناسوي كورده، آ    

موان  سال ژيدند زنند تا به ندني اسساس تداوم و ثبات اوردي و جمعوي دد طودل ز   

 دست يابند.

 د، زموان ند تجدد و جهاني شدن،  مان گدنه كه اضا نابدد مي شدولي دد ارآي     

كوه   موي شودد   نيز تداوم دا از بين مي برد. تحت تاثير اين ارايند، زمان چنان اشرده

 ديگر نمي تداند دد خدمت  ديتهايي خاص دراد گيرد.

ايوون اشووردگي و تحوودل ژديووداد شناسووانه، زمووان دا از مقدلووه اي خطووي و             

به سال بي ژايان تبديل مي كنود. جهوان دد چوادچدب يوك اضواي      كروندلدژيك 

صاف و نامتمايز اشرده مي شدد و ندني دنياي لحره اي ژديد مي آيد. ژيدند ميوان  
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يك گذشته مشترك و يك سال مشترك از بين موي دود و نروم سونتي مبتنوي بور      

 مكانهاي انحصادي و تداومهاي معنا بخش و  ديت ساز، نابدد مي شدد.

موده  ار نگ نيز تحت تاثير اراينود جهواني شودن، دد بحرانوي جودي گراتواد آ           

 است.

د د، بلكه دد گذشته ار نگ نه تنها مرز اي شفاف و ژايدادي دا ايجاد مي كرد     

 نرضه كردن نرامهواي معنوايي منسوجم و آداموش بخوش  وم تدانوا بودد. بنوابراين         

د و د به خدن دراد مي گراتند، خدانسانهايي كه دد دنياي شكل يااته با ار نگي معي

رگدنوه  منفعلانه وادث  ديت و نرام معنايي آماده و از ژيش مدجدد مي شودند و   

زمينه بحران  ديت از بين مي دات. از سودي ديگور مرز واي واسود اي كدچوك      

ي مو بوا مرز واي ار نگوي انطبواق داشوتند و يكوديگر دا تقديوت         "اجتماني،  البوا 

ز دد ي بازدادنده و محودود كننوده مكوان، ار نوگ دا نيو     كردند. بدين ترتيب نيرو

دايره تنگ خدد محصدد مي ساخت و با ژيدنود زدن آن بوه يوك واسود اجتمواني      

ذ نفد "بابسته دا ژديد مي آودد كه مرز اي آن تقري "معين، دنيايي كدچك و نسبتا

ت داشدد نناژذير بدد. بعلاوه، از آن جا كه دد گذشته ار نگهاي بديل و دديبي وج

ت و اجوع ثابو  و دگرگدنيهاي ار نگي نيز بسياد ناچيز بدد، نياز  ديتي انسانها بوه مر 

ديد موي  مطلق به خدبي تامين مي شد. اما دد نصر جهاني شدن، دنيايي بدون مرز ژ

ددد آيد و اجزا و نناصر ار نگهاي مختلف، به صددتي گريوز ناژوذير بوا  وم برخو     

ه بز ژيش، ابسته اديان خاص، بيش  "ياي نسبتاكرده، دد كناد  م دراد مي گيرند. دن

اسوطه  دوي ساير اديان باز مي شدد. آداب و سنن و الگد اي مختلف زندگي، به و

ددنود.  اناوديهاي ژيشراته ادتباطي و سمل و نقل، ادصوي نقواط جهوان دا دد موي ند    

ه، دد ددميتهاي متفواوت  وم دد نتيجوه مهاجرتهوا، مسواارتها و ادتباطوات بوا واسوط        

 واسي مختلف جهان ژراكنده مي شدند. بنابراين ثبوات و خلودص ار نگوي كوم     ند

ين بيش از بين مي دود و ندسان، سياليت و اخوتلاط جوايگزين آن موي شودد و بود     

 ترتيب مطلق گرايي ار نگي بشدت متزلزل مي گردد.
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ع ژيش اي جدامبنابراين با تدجه به تحدلاتي كه با تدجه به مساله جهاني شدن بر     

حران مي آيد، از آنجا كه  ديت يابي سنتي دستخد  تزلزل شده است، ندني از ب

ر بو بددن،   ديت و معنا، دد جدامع و انسانها ژديد مي آيد و اسساس مددتي و متغير

خوت  ذ ن آدمي سايه انداخته، امنيت و آدامش ناشي از وسدت و تداوم داشوتن د 

نوين  زينوه  واي  وديتي كوه دد چ    برمي بندد. از سدي ديگر از آنجوا كوه منوابع و گ   

دت بوا  شرايط نرضه مي شدند، نه تنها متعدد و متندع  ستند، بلكوه گوا ي دد تعوا   

يوك موي   يكديگر نيز دراد گراته،  ديت ااراد دا  ر چه بيشوتر بوه نسوبي بوددن نزد    

هان ججتماني سازند. ... اما امروزه ا الي منزوي ترين و دودااتاده ترين واسد اي ا

ادع وديت دد ع اراوان و گدناگدن  ديت آشنا  ستند. اين اازايش منابع  نيز با مناب

 ور   به معناي تدليد انداني از مكانها و مددعيتهاي جديود  ديوت سوازي اسوت كوه     

 د.اردي كم و بيش مي تداند با بهره گيري از آنها، خديشتن دا بازسازي كن

ا نيوز  دت  ديوت سوازي   ارايند جهاني شدن نه تنها منوابع  ديوت، بلكوه امكانوا         

لا اازايش مي د د و آزادي نمل ارد دا  م دد اين نرصه به شكل چشومگيري بوا  

 وبوه صوددتي منفعلانوه  ديوت موي يااوت        "مي برد. ارد دد جدامع سونتي معمودلا  

ين ناخددآگاه و خدد به خدد، ميراث داد  ديتي مي شد كه دد طدل زنودگي چنود  

ابع د زيوادي از محودود و انودك بوددن منو     نسل سفظ شده بدد. اين انفعال تا سودو 

ياد بسو  "تدليد دوايتهاي بديل از خديشوتن " ديت ناشي مي شد. دد چنين شرايطي 

دي، با واكنش منفي مداجه مي شد )گل محم "بدنت"و  "ندگرايي"و  "ناچيز بدد

1380.) 

ه گسوتر  د جهاني شودن، سواي  (، ضمن تاكيد جبري بددن اراين1380منترر دائم )     

 گرايي دد جامعوه و تحودلات بنيوادي دابطوه سكدموت و شوهروندان، از      تكثر شدن

: داتوه  دددت ژيدا كردن مخاطبان دد برابر دسانه  ا سخن گفته، يادآود موي گوردد  

ه چو تصوميم بگيرنود    "داته بسيادي از مخاطبان تودان آن دا موي يابنود كوه شخصوا     

 (.1380محتدايي دا مصرف كنند )
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گسوتر    خاطر نشان مي سازد كه ارايند جهاني شدن با به شكل مشابهي آلبرو     

ل دا دايج ساخته اسوت )گو   "خدد  ديت سازي"و اازايش دادن دوابط اجتماني، 

 (.1380محمدي، 

ه به انتقواد برخوي از متفكوران، اگور چوه جهواني شودن دد نرصوه ار نوگ، بو               

 ديوت   زمينه امريكايي شدن جهان مي انجامد، اما  مين مساله ارايند معكدسي دد

 مريكوايي ايابي اددام مختلف ايجاد كرده،  ديتهاي محلي و ملي با  دف مقابله بوا  

شدن جهان، تحريك شده، گستر  مي يابند. بوه نبوادت ديگور جهواني شودن دد      

وادوع   نين تضعيف ددميت گرايي و منطقه گرايي، به ندني دد تقديت آن نيز مدثر

 مي آيد.

ه  اي مد اي بادز جهاني شدن معطدف سازيم، مشخصاگر تدجه خدد دا به ژيا     

 ل اسصاء  ستند: اجتماني داب -زير دد سدزه  اي سياسي، ادتصادي و ار نگي

اي جهاني شدن دد د ياات سياسي خودد بوه زيور سودال داوتن ادتوداد سكدمتهو            

رامهاي تدتاليتر، از بين داتن يا تضعيف ساكميتهاي ملي، مشادكت جديي و دشد ن

 ي ليبرال دمدكراسي  ربي مي انجامد.سياس

م جهاني شدن دد د ياات ادتصادي به معناي سوذف مرز وا، شوكل گيوري نروا          

اي ادتصاد جهاني، الگد دراد گراتن كشودد اي ژيشوراته صونعتي، ژيودايش شوركته     

ه م سورماي چند مليتي و ارامليتي، سلطه يااتن ادتصاد اي مسلط و ژيروزي دطعي نرا

 ت.دادي جهاني اس

هواي  جهاني شدن دد  ياات ار نگي، به معنواي كنواد  وم دوراد گوراتن ار نگ          

ا، خاص، نفي مطلق گرايي ار نگي، زير سدال داتن ازلوي و ابودي بوددن ار نگهو    

و) اكا ش تعصبهاي ديني، مدادا و دوادادي، بروز نسوبي گرايوي و تكثرگرايوي،    

ردن زيوان و دانوده منود كو    گيري نقلانيت ابزادي )يا نقلانيوت مبتنوي بور سودد و     

م جهتي   داتاد ا، انديشه  ا و مناسبات(، اردگرايي و تضعيف منطقه گرايي )و از

 تقديت ددم گرايي(،  ست.
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ناختي بردسي مقايسه اي ژيامد اي ار نگي جهاني شدن با ويهگيهواي دوان شو       

كوه   تنسلهاي اول و دوم از سديي و نسل سدم انقلاب از سدي ديگر، بيانگر آنسو 

بووا ويهگيهواي دوان شوناختي و جامعووه    "ژيامود اي ار نگوي جهوواني شودن نمودتا    

نهوا  آشناختي نسل سدم منطبق بدده، به تعميق دوان شناسي و جامعه شناسي خواص  

 مي انجامد.

بوا   7 و 6، 5تطابق ژيامد اي ژيش گفتوه بوا ويهگيهواي نسول سودم، دد جوداول            

 ضربدد مشخص شده است:

 

 درائت ديني نسل اول و دوم با نسل سدم، تفاوت 5جدول 

 نسل سدم نسل اول و دوم

 كا ش ابعاد ژيامدي و مناسكي بالا بددن ابعاد ژيامدي و مناسكي

 ×××شكل گيري تدديجي تفكر سكدلاد   ندم انتقاد به تفكر سكدلاد

 لسفي به دينا - لبه ديد نرااني  لبه ديد اقهي به دين

 ×××    تسام  ديني                  ژذير ندم ژذير  تسام  ديني

ترجي  مرجعيوت نلموي بوه جواي مرجعيوت       ژذير  مرجعيت ديني

 ديني

                                         ××× 

 به چالش كشيدن برخي از آمدزه  اي ديني ژذير  تمامي آمدزه  اي ديني

                                         ××× 

 برخددد گزينشي با دين دد گزينشي با دينندم برخد

 تاويل گرايي دد برخي از مسايل ديني تفسير سنتي دين
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 جتماني نسل اول و دوم با نسل سدما -، تفاوت درائت ار نگي6جدول 

 نسل سدم نسل اول و دوم

( "ژووذير  آدمووان گراييهوواي )بعضووا   

  يروادع نگر

 نفي آدمان گراييهاي  يروادع نگر

اسووتقبال از دويكوورد جووامع دد مسووايل    دويكرد ديني دد مسايل ار نگي

 ×××ار نگي      

 -تدجه بوه  ور دو بعود ار نوگ ايرانوي      تدجه به بعد اسلامي ار نگ ايران

 ×××اسلامي          

 ×××استقبال از ان آوديهاي ادتباطي   ندم استقبال از ان آوديهاي ادتباطي

 ×××قبال از ار نگ جهاني   است ندم ژذير  ار نگ جهاني

نودم ژوذير  انديشوه تهواجم ار نگوي        طرح انديشه تهاجم ار نگي

××× 

  نجاد آارينيهاي جديد ژذير   نجاد اي سنتي

تووورجي  اخوووذ ادزشوووها از مرجعيوووت   

 دوساني

تغييوور توودديجي مرجعيووت دوسوواني بووه  

مرجعيوووووت اسووووواتيد،  نرمنووووودان و   

 ×××ودزشكادان    

     ×××     تقبال از دااه              اس تبليغ ساده زيستي
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    ×××    استقبال از مد و تجمل گرايي     ندم تدجه به مد و تجمل گرايي

 دوسيه انتقادي دوسيه  يرانتقادي

ترجي  مصال  جمعي بوه جواي مصوال     

 اردي

ترجي  مسايل اوردي بوه جواي مصوال      

 ×××جمعي     

 

 

 

 ول و دوم با نسل سدم، تفاوت درائت سياسي نسل ا7جدول 

 نسل سدم نسل اول و دوم

( "ژووذير  آدمووان گراييهوواي )بعضووا 

  يروادع نگر

 نفي آدمان گراييهاي  يروادع نگر

 ×××د سكدمت ديني                 ترديد د ژذير  سكدمت ديني

 ×××د ژذير  ولايت اقيه           ترديد د ژذير  ولايت مطلقه اقيه

يد برضرودت جدايي دين از سياسوت  تاك ياستژذير  وسدت دين و س

××× 

تمايوووول بووووه سكدمووووت دمدكراتيووووك              ژذير  سكدمت اسلامي

    ××× 

     ديووود بالنسوووبه مثبوووت نسوووبت بوووه  ووورب    ديد بالنسبه منفي نسبت به  رب

××× 

 ساله 8ديد انتقادي نسبت به جنگ  ساله 8ديد مثبت نسبت به جنگ 

ترديوود نسووبت بووه ديوودگا هاي د بووران     رانژذير  ديدگا هاي د ب

                                                    سياسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي                                 

××× 

 دوسيه انتقادي دوسيه  ير انتقادي
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 چه بايد كرد؟
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 مقدمه
داشت. دد ايون   "چه بايد كرد؟"چهادمين محدد كلان كادگاه، اختصاص به بح  

دسمت شركت كنندگان ملزم شده بددند تا برمبناي تجربيات خديش، دا كاد ايي 

دا كه دد كدتاه مدت و ميان مدت مي تدانند تحودلي دد اوضواع و اسودال جوادي     

 .1جدانان ژديد آودند، معراي كنند

اه، د كادگو دد اين اصل ژ  از بيان برخي از ژيشونهاد اي شوركت كننودگان د        

لعوات  دكتر منطقي از سديي برمبناي تجربيات خديش و از سدي ديگر برمبناي مطا

تواه  خديش دد سط  ايران و جهان، به طرح مجمدنه اي از دا كاد ايي كه دد كد

 مدت و ميان مدت مي تدانند با سدادل  زينه  اي ممكن دد سوط  كشودد محقوق   

ا به شكل نسبي دادتصادي جدانان  -جتمانيا -شده، مدجبات تعالي يااتن ار نگي

 ارا م آودند، ژرداخته است.

 ادايه طرسهاي شركت كنندگان دد كادگاه
شركت كننوده اول: مون بوراين بواودم كوه دد ژيشوبرد  ور جامعوه اي چهواد نامول           

مشخص وجدد دادد، ادتصاد، سياست، اجتماع و ار نگ. ادتصواد ثوروت دا تدليود    

اجتمواع منزلوت دا و سياسوت دوددت دا. اگور      مي كند، ار نگ نلم و معراوت دا،  

                                                 

ار نگوي   -ادتصوادي  -لند مدت كه تحدلي اساسي دد زنودگي اجتمواني  دا كاد اي ب -1

يون  امندط به نزمي جدي و ملي دد سوط  كولان نروام اسوت كوه دد       جدانان داشته باشد،

 دسمت متعرت آن نمي شديم.
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جامعه اي بخدا د به صددت متعادل داتاد كند، نيازمند آنست كه از يك ادتصواد،  

ار نگ، سياست و اجتماع متعادل برخددداد باشد تا جامعه دد سالت متعادلي دراد 

گيرد. اما اگر يكي از اين چرخها يا چند تا از اين چرخهاي ماشين جامعه خراب و 

 معيدب باشد، بالطبع سركت متعادل جامعه، دچاد ودفه و تددف مي شدد.

از  من دد مطالعه گزادشي، مشا ده كوردم كوه چهول ددصود جامعوه موا       "اخيرا     

و بيسوت ددصود ديگور     7/23ثروت ملي، چهول ددصود ديگور جامعوه از %     %23/2

اد  ادتصو ثروت ملي برخدددادند. بنابراين دد كشوددي كوه اينقودد     75جامعه از %

ذ نوي   نامتعادل است، آيا بايد كج دوي، انحراف و ستي طغيان جودان امور دود از  

 بايد باشد؟

ه  ستيم، ها مداجاز اين دو به نرر من براي آن كه تهديد ايي دا كه ما الآن با آن     

بوه نرور    به ارصت تبديل كنيم، بايد دد چهاد چرخ جامعه تجديد نرر داشته باشيم.

ايود  بل جودان  ن نسلها و بهترين جدانها دا داديم و تنها براي  دايت نسمن، ما بهتري

 دد مديريتها و برنامه ديزيهايمان تجديد نرر كنيم.

دوان  شركت كننده دوم: من دد مصاسبه اي كه بوا يكوي از بوراددان آزاده ددبواده    

شناسي نسول سودم انقولاب داشوتم، از خواطرات وي دد بودو ودود ايشوان ژو  از         

دا  ر و تحدلبه ايران ژرسيدم و ايشان گفت: من دد بدو ودود به ايران، تغييآزادي، 

د موي ديودم مد وايي كوه د     " م دد نسل جديد و  م دد نسل خددمان ديودم. موثلا  

ي دودان انقلاب به يك طرف زده مي شد، سوالا تدسوط نسول دوميهوا بوالا زده مو      

سول  نادكلنهوايي كوه   شدند، يا از اندازه محاسن آنها كوم شوده اسوت يوا نطر وا و      

 دوميها ژيشتر مصرف مي كردند، جاي خدد  دا بوه نطر وا و ادكلنهواي ديگوري    

بوه   و آنوان  داده اند. دد داخل خانه  اي آنها  م تغييرات زيادي بدددع ژيدسته بودد 

يور و  سكه طولا  ديوه موي بردنود. يعنوي تغي      "جاي  ديه بردن كتاب براي  م، مثلا

ه ودودع  نگراته است و دد تمامي نسلها تحودلاتي بو   تحدل، تنها دد نسل سدم انجام

 ژيدسته است.
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گدشوه   دا كادي كه به نرر من مي دسد، اينست كه ما دد نين سوالي كوه بايود        

، جمنهاييچشمي به تحدلات ار نگ جهاني داشته باشيم، بايد با ايجاد تشكلها و ان

 ادايه كنيم.  ديت مشخصي دا به نسلهاي مختلفي كه با آنها مداجه  ستيم،

 )دكتر منطقوي: از دوسوتان خودا ش موي كونم دد جريوان ادايوه داه سلهواي موددد         

 مشوخص و  نررشان، سعي كنند تا از بحثهاي كلي ژر يز كرده، به ادايه داه سلهايي

 كادبردي، اددام كنند(.

لي شركت كننده سدم: ما براي ساختن يك ده يا شهر، به يك طرح جامع و تفصوي 

رد و ني براي ژرداختن ستي به سواختمان سوازي، موا بوه طرسهواي خو      نياز داديم، يع

ي ن شوناخت كلان نياز داديم، چه دسد به ژرداختن به جدانها كه از ژيچيودگيهاي دوا 

ي  و جامعه شناختي بيشتري برخدددادند و آينده نروام  وم دد گوروه تربيوت صوح     

دد بوا  راي برخود بوه لحوا  نروري، برناموه مودوني بو       "آنهاست. اما متاسفانه موا اولا 

ك  بوه  دد دسوتگا هاي اجرايوي مورتبط بوا جدانوان،  ور       "جدانانمان نداديم و ثانيا

د  دا سليقه خدد  با مسايل جدانان برخددد مي كند و برنامه  اي مددد نرر خود 

دازي مو ژياده مي كند.  مين امر  م سبب مي شدد كه ما گاه شا د انجام كاد واي  

 م.لازم ديگري، شا د  يچ برنامه اي نباشيدد يك زمينه باشيم و دد مدادد 

ه نكتوه ديگووري كووه بايوود بووه آن اشوواده كونم، اقوودان اطوولاع دسوواني صووحي  بوو       

ال جدانهاست كه دد سط  جامعه ما، دابل مشوا ده اسوت. بوه ايون معنوا كوه دد سو       

طولاع  كساني كه خددشان دد جريان انقلاب يا جنگ بودده انود، بوه ا    "ساضر، مثلا

قولاب و  زمينه  ا دست مي زنند، سال آن كه جداني كه دد جريان ان دساني دد اين

اي جنگ دراد نداشته است، اادد نداطف و اسساسات آنهاست و اطلاع دساني بور 

 ز كسواني جدان يا اردي كه تجربه نيني دد اين مدادد نداشته است، بايد متفواوت ا 

 باشد كه دد اين دابطه، تجربه زيسته اي داشته اند.

ابراين به نرر من بهتر است،  مانطدد كه دكتر منطقي  م دد جريان بحثهايش بن     

ژيشنهاد كرد، براي برداشتن اولين گام اساسي براي وااق با جدان، شددايي دد سود  

شدداي مصلحت نرام، دد امدد جدانان وجدد داشته باشود كوه دد آن،  وم نلمواي     
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وان ژزشك و مانند آنهوا توا   سدزه سضدد باشند و  م دوان شناس، جامعه شناس، د

اين شددا ژ  از بردسيهاي دديق دد مسايل و ديدگا هاي جدانان، به جمع بندي و 

تدوين خط مشي  اي مشخصي دد برخددد با جدانان برسند و اين خط مشي  ا دا 

ژ  از تصديب به نهاد اي مختلف اجتماني ابلاغ كنند تا ديگر شوا د آن نباشويم   

ز لي ژد  دا داه مي د د، مددسوه ديگور داه نموي د ود،     كه مددسه اي دانش آمد

مددسه اي دانش آمدز ژل زده دا داه مي د د و مددسه ديگري داه نموي د ود. دد   

 سالت اخير گام مثبتي دد جهت ادتباط مثبت و مدثر با جدانان برداشته خدا د شد.

 اساسي ريشركت كننده چهادم: به نرر من بايد دد نرام اطلاع دساني ما تجديد نر

داد راي دينببه نمل آودد و به اصلاح و بهينه سازي آن ژرداخت. به نندان مثال، ما 

م بوه  دا ملز كردن دانش آمدزان و دانشجديان، به اين مساله اكتفا كرده ايم كه آنها

خداندن چند كتاب ديني كنويم و آنددوت اكور موي كنويم دسوالت دينوداد كوردن         

القاي  ه تر بهآن كه ديگران دد اشكالي بسياد ژيشرات جدانان دا انجام داده ايم، سال

فتوه   منديات خديش به جدانها دست مي زنند. به نندان نمدنه، طي  موين دو سوه   

ز اخير، داديد بي بي سي، براي بيش از بيست شب متدالي،  ر شوب يوك سوانت ا   

ي ا ماجر برنامه خدد  دا به مساله ايدز اختصاص داده است و ژزشكي كه برنامه دا

ا دااراد  كنند، ديزترين مسايل سكسي دا زير نندان مسايل بهداشتي و اين كه دادد

دا نمايي مي كند، مطورح موي كنود، بوه نبوادت ديگور اگور كسوي دنبوال مسوايل           

اين بهداشتي  م نباشد، جذب سراهاي اين ژزشك شده، ژاي آن موي نشويند. بنوابر   

 اي منوابر ژو تدجه مي كند، از نشسوتن  طبيعي است، جداني كه به امثال اين برنامه  ا 

و  جدانوان  دوسانيدن كه بيشتر سراهايشان به مسايل تكرادي يا  ير مرتبط به مسايل

 دوز اختصاص دادد، سرباز مي زند.

ر چند نفو  دد ضمن دد نقد صحبتهاي دكتر منطقي  م بايد بيان كنم، مگر ما سر     

ي كنيد. مه، ياد ن مدادد به نندان نمدناز جدانها چهاد داه باز كرده ايم كه شما از اي

اي ما تدجهي به شبهاي چهادشنبه جمكران كااي است تا نشان د د چقدد از جدانه

 مقيد  ستند.
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سوت.  اشركت كننده ژنجم: به نرر من بزدگترين مشكل جامعه ما، مساله ادتصوادي  

 ."نزديوك اسوت كوه اقور آدموي دا بوه كفور بكشواند        "ژيامبر اكرم )ص( ارمددند: 

كونم   مشكل اساسي نسل سدم ما، اشتغال به كاد است، از اين دو مون ژيشونهاد موي   

 ن  وم بوا  آدولت با دادن وامهاي بلند مدت دد دالب گروه، به جدانها وام اشوتغال،  

بهووره انوودك انطووا كنوود تووا جدانهووا بووا ژوورداختن بووه كوواد، ضوومن شووكداا كووردن   

 ند.اي اجتماني دود شدخلاديتهايشان، خدد به خدد از انحرااات و نا نجاديه

 ن دا ددشركت كننده ششم: من دد دابطه با جدانها اسساسم اينست كه ما بايد جودا 

بت و عامل مثتمرسله اول دبدل داشته باشيم تا آنها اسساس كنند كه مي تدانند با ما 

ا تو شناسويم  مدثري داشته باشند. نلاوه براين ما بايد دوان شناسي جدانان دا خدب ب

بوا   ادتبواط  من طرح برنامه  اي لازم براي آنان، برنامه  اي موداقي دا دد بتدانيم ض

 جدانان اجرا كنيم.

 "دسوه طرح خوددگردان مد "من دد طرسي كه دد چند مددسه ابتدايي با نندان      

رح د اين طدانجام دادم، شا د ژاسخ ادق العاده دانش آمدزان دد اين دابطه، بددم. 

اي د، بچه  وا دد مقطعوي از سوال تموامي مسودوليته     كه سه سالي است اجرا مي شد

قوش  نايفواي   مدير تا نا م مددسه، و معلمها تا سرايداد مددسه دا برنهده گراته، به

تقسيم كاد  آنان مي ژردازند. بچه  ا دد اين تجربه، خددشان برنامه ديزي مي كنند،

ي ادي مو مي كنند، مسدوليت ژذيري از خدد نشان مي د ند و بعد  م بوا  وم  مكو   

فواق  دد دوده تصدي بچوه  وا دد ژسوتهاي اجرايوي مددسوه،  ويچ ات       "كنند و اتفادا

داننود  خاصي  م دد مددسه دخ نمي د د. بنابراين ودتي دانوش آمودزان ابتودايي بت   

كل ان بوه شو  اين كاد دا انجام د ند، بالطبع دانش آمدزان مقاطع بالاتر يوا دانشوجدي  

 هوا كوااي  يش گفته و دشودادتر دسوت بزننود. تن   ژدياتري مي تدانند به انجام مدادد ژ

 دا بواز  است به جدان انتماد ژيدا كنيم و بوا دادن امكانوات اوليوه، دوددي دسوت او     

نست كوه  بگذاديم. ولي ملاسره اضايي كه جدانان ما دد آن بسر مي برند، دال برآ

م بوي   و بسيادي از جدانان از ساده ترين امكانات نلمي، اطلاع دساني و ژهو شوي  

 هره  ستند.ب
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انهواي  برنامه ديگري كه مددد نرر من است، اينست كه ما دد جهوت ايجواد مك       

دادي شهر "لامناسبي براي جدانها، از طرح، نيرو و تدان خدد آنها استفاده كنيم، مث

ص ا اختصادبيايد و به جدانها بگديد ما دد اين محل زميني داديم و مي خدا يم آن 

يون  جدانها بد يم، خدد شما جدانها چوه طرسوي بوراي ا   به يك محل تفريحي براي 

 وم   مكان داديد و بعود از اخوذ طورح از جدانهوا )كوه موي تودان آن دا بوه مسوابقه         

 گذاشت(، دد ساخت و تزيين آن از نيروي خدد جدانها بهره ببرد.

ه بو به نيوز  طرح اخير دا مي تدان دد برگزادي نمايشگا ها، جشنها و مودادد مشوا       

ان موي  به نندان نمدنه، ودتي دد د وه اجور از دانوش آمودزان يوا دانشوجدي      كادبرد. 

يوه  ا د اداخدا يم تا به ادايه طرسهاي مددد نررشان اددام كنند، به يك بواده موا شو   

لوي  انبد ي از طرسهاي جالب، ابتكادي و خلاق از سدي جدانان مي شديم كوه خي 

 ند.سيف است، جامعه از اين  مه ذوق و ابتكاد بي بهره بما

ن، از دد طرح ديگري، مي تدان با تدجه به جاذبوه  واي تدديسوتي شوهر اصوفها          

ه شوكل  جدانان  نرمند خداست تا سمبلهايي دا كه تداني گر اين شهر  ستند دا بو 

ف يك كاد  نري )ماكت سازي، نقاشي و ماننود آن( تهيوه كورده، بوه بوازاد مصور      

 آيند. به كسب ددآمد نيز نايل نرضه كنند تا به اين ترتيب ضمن ژرشدن ودتشان،

دد كوه  بو دراد دادن طرسهاي خدد اشتغالي به گرو هاي جدانان نيز مودنرر مون        

 ا تاكيود دوست ديگري به بيان آن ژرداخت. اما من دد مددد طرح اخير اين مساله د

دد خو مي كنم كه شددا اي دوستا و شهر مي تدانند دد نرادت بر انطواي وامهواي   

جهت،  دادن وامهاي مزبدد به سمت كادآاريني و بسترسازي دد ايناشتغالي، سدق 

 به شكل مناسبي مدثر وادع شدند.

د تني چن آخرين سخن من، انتقال ژيامي از جدانهاست. من دد صحبتهايي كه با     

دل د موا دبو  از جدانها داشتم، با اين مساله مداجه شدم كه برخي از جدانها مي گفتنو 

ا ديود، امو    انتقادي و ادزشي دد سط  بالاتري از موا دوراد دا  داديم كه شما از لحا

ه دا يد كو شما ستي يك باد براي برنامه ديزيهايتان شده است كه از خدد ما نرر بخ

 ما چه چيزي دا مي خدا يم و چه چيزي دا نمي خدا يم؟
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ا بوه  تو شركت كننده  فتم: اين جلسه، جلسه ميمدن و مبادكي اسوت، زيورا مون         

ود  م ده ام كه جمعي از نخبگان اجتماني، ار نگي و مسدولان اجرايي دسال ندي

 تاسفانهمبنشينند و دد مساله خاصي با  م تشريك مساني و  م اكري داشته باشند. 

ست ز و سياما دد سط  جامعه، شا د و نا ر اين مساله  ستيم كه نهاد اي برنامه دي

نود،  اموه داد هاد واي برناموه ديوز، برن   گذاد با نهاد اي اجرايي ااصله زيادي دادند، ن

 دادنود و ولي بددجه ندادند و نهاد اي اجرايي بددجه دادند، ولي برنامه مشخصي ن

نودم،  چبه دليل تشتت ژيش گفته، بسيادي از بددجه  ا دد كاد اي مدازي يا دست 

 اتلاف مي گردد.

يادي بسمشكل ديگري كه ما با آن مداجه  ستيم، سطحي بددن و شعادي بددن      

يز و رنامه دباز برنامه  ايمان است كه اين مساله  م تحت تاثير ااصله بين نهاد اي 

 ش فته ژهوما به مناسبت دوز زن،   "اجرايي ژديد آمده است. به اين معنا كه مثلا

 ام د ود، و مانند آنها برنامه مي گذاديم و مي گدييم جدان بايد كواد ژهو شوي انجو   

  د به ژهو ش بپردازد، موي بينود كوه بسوتر ژوهو ش     ولي ودتي يك جدان مي خدا

 براي وي دد محيطهاي آمدزشي و جامعه آماده نشده است.

ي، بووه نروور موون ايجوواد تشووكلهايي از جدانووان تحووت ننوودان ژادلمووان دانشووجدي      

ا بوه  انجمنهاي نلمي، انجمنهاي سبز و نراير آنها، مي تدانود ضومن دنودت جدانهو    

لاء جرا، از خلاديت و تدان آنها دد جهوت كوا ش خو   مشادكت دد برنامه ديزي و ا

  اي ژيش گفته سدد برد.

رگزادي بتشكيل كاندنهاي مشاوده شغلي، مشاوده تحصيلي، مشاوده ازدوا)، و      

كادگا هاي آمودز  مهادتهواي زنودگي، از ديگور مسوايلي اسوت كوه بوا سورمايه          

  ش داد.گذادي دوي آنها، مي تدان دسمتي از د د ه  اي جدان دا كا

 شركت كننده  شتم: با بردسي طرسهاي تفضيلي مدجودد دد اسوتان، ملاسروه موي    

 شدد كه به مسايل ار نگوي، كمتور ژرداختوه شوده اسوت و دد نوين سوال، اگور بوه         

رمايه كاد اي ار نگي نيز ژرداخته شده است، بيشتر دد مداددي دوي اين امودد سو  

 گذادي شده است كه  مه گير و اراگير نبدده است.
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بع طمناسب  من معتقدم بايد با سددجديي از نيروي جدانها، برنامه  اي ار نگي     

ساني آنها دا دد سط  جامعه گستر  د يم. به نبادت ديگر مي تدان با تشريك م

خواب  نمايندگان جدانان كه ممكن است دد سط  دوستا، شهر، استان يوا كشودد انت  

زشوي،  ز جدانوان دد زمينوه  واي ود   شده باشند، يا با تشكيل كميته  واي مختلفوي ا  

تشكيل  ار نگي، سياسي يا با تشكيل مجل  جدانان دد سط  استان و شهرستانها يا

 آمد. كميته  ايي از جدانان دوستايي، نشاير و شهري، به انجام اين مهم نايل

دد  وور صووددت، ژوو  از اعووال كووردن جدانهووا دد دالووب گرو هووا و تشووكلهاي      

سودد   نها دد برنامه  اي اددويوي و ار نگوي شواد و ژرنشواط    مختلف، مي تدان از آ

ا آن ودنود. يو  از آنها بخدا يم تا نمايشنامه  اي تربيتي دا به صوحنه بيا  "جست. مثلا

دي  د ا، سيكه با گستر  امكاناتي مانند ژخش ايلم دد ژادكها، ادايه ايلمها، ويدئ

ز اانوه  واي سونتي     ا و نداد اي كاست جدان ژسند، گستر  ار نگسورا ا و چايخ 

سديي و گستر  مراكز ودزشوي از سودي ديگور، سورگرمي لازم دا بوراي جدانهوا       

 ارا م آودد.

شركت كننده نهم: به نرر من، ما يك تد م زدگي دد سط  جامعه داديم كه بايود  

براي ايجاد تحدل دد مسايل جدانان، دد ددجه اول ا ميت آن دا زدود. به اين معنوا  

سضدد ادشادي از جدانان دا دد استقبال از يك مسدول مملكتي، كه تا زماني كه ما 

نفر دد مساجد دا به دخ مي كشيم و بوا   3000داراندوم كشدد مي دانيم يا انتكاف 

استناد به آن مي خدا يم بگدييم، مشكلي دد سط  جدانان وجدد نودادد، موا مداوق    

د،  ر شب دد  مين معتكف مي شدن ،نخدا يم بدد. اگر سه  زاد نفر دد ايام البيض

خيابان نرر، ده  زاد نفر جدان مي نشينند، چورا برخوي از دوسوتان ايون وادعيوات دا      

نمي بينند، به نرر من وادعيت جامعه ما آن دختر نسول سودمي اسوت كوه سور يوك       

چهاد داه ايستاده است و  ر ماشويني كوه بورايش بودق بزنود، سوداد آن موي شودد.         

سوال   26، ميانگين سني مديريت كشودد  1359ل وادعيت جامعه ما اينست كه دد سا

بدد، ولي دد سال ساضر طبق آمادي كه آداي نبادي، دئي  سازمان ملي جدانوان،  

 25سال است. بهتر است از خددمان بپرسيم آيا الآن يك جودان   47ادايه مي كند، 
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ساله متخصص، مي تداند ستي به نندان مشاود نالي مسدولان و برنامه ديزان نروام  

  ر شدد يا خير؟ ا

وز دوادعيت جامعه ما، ندم ددك جريان آزاد اطلانوات اسوت، موا مين چنود          

ده ژيش تهران بدديم و ديديم دد سالي كه سايتهاي سكسوي زيوادي ايلترينوگ نشو    

دو  اند، سايت تدانمند سازي وزادت كشدد ايلترينگ شده است، آنهم سوايتي كوه  

 بدد. فته بدد كه مطلب جديدي ادايه نكرده 

 "عوا بح  ساماند ي اشتغال جدانان كه مطرح شود، كواد خودبي بودد، ولوي واد          

 اجراي اين طرح چه ميزان از مشكلات اشتغال جدانان داسل كرد؟ 

دانهوا  جندم ددك مشكلات جدانان و يكسديه نگريها، كاد برنامه ديزي بوراي       

سوات  د. اين نودع جل دا به دشدادي كشانده، مانع مداقيت  مين جلسات  م مي شد

د ولتوي، د زماني مي تدانند دا گشا باشند كه تمام گرو ها، از جمله تشكلهاي  يرد

 آن شركت داشته باشند و با  مفكري  م مسايل دا به ژيش ببرند. 

شويد، و  شركت كننده د م: به نرر من بايد دا كادي براي آشتي نسلها بوا  وم اندي  

ا دا ند كه ملان كردن خيابانها، كاد ايي نيستگرنه كاد ايي مانند تحريم و سرام ان

 موه  وايي  به سر منزل مقصدد برسانند. دد  مين داستا، من اكر مي كنم طراسي برنا

يوان  دد جر "براي ابراز نداطف و تخليه  يجاني جدانهوا، بسوياد ضروديسوت. موثلا    

يوه  بيواييم شورايطي شوبيه كشودد ايي كوه امكوان تخل       "بزدگداشت د ه اجر، وادعا

د د، ايجوا جاني دا دد جريان كادناوال  ايي كه برگزاد مي كنند، ارا م مي آودن ي

شكل  ديم. بهكنيم و به اين ترتيب امكان تخليه  يجاني دا براي جدانانمان ارا م آو

ا دست مشابهي با ژذير  دددي نرمش، مي تدان دد ادتباط با شادي و نشاط جدانه

 عه و ادشاد جدان، نايل آمد.به كاد شد و به گستر  شادي دد سط  جام

تغيير ديد نسل سدميها به نسل اول و دوم نيز كاد دشدادي نيست. من دد كانوادا       

شا د تجربه مشابهي بددم، به اين معنا كه كانادايي  وا سوربازاني دا كوه دد جريوان     

جنگ اين كشدد جانباز شده بددنود، بوه مودادس ايون كشودد موي ارسوتادند و دد        
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و ژرسش و ژاسخي كه دانش آمدزان با آنها داشتند، دد نمل نداطف  جريان بحثها

 مثبتي نسبت به آنان به نندان نسل بزدگتر، ايجاد مي كردند.

جوه  ه آن تدبتدجه به مساله دااه اجتماني جدانها، نكته مهم ديگريست كه بايد      

ه ن زمينو نوا نشان داد. به اين معنا كه وادعيت اينست كه نمي تودان بوراي تموامي جدا   

سوت،  اشتغال دا ارا م آودد،  مانطدد كه دد بسيادي از كشدد اي جهوان چنوين    

ضوت  اما مي تودان چتور سموايتي بوراي جدانوان دا اورا م كورد. يعنوي بوا ايجواد نه          

ز آنوان  اكدژنيسم، مي تدان با تخصيص برخي از يادانه  ا  بوه جدانهوا، بوه سمايوت     

او  ادي بوراي اتدبدس نيمه بها داد، بيمه بيكو به جدان بليط سينما يا  "برخاست، مثلا

 ارا م آودد و دست به ادداماتي مشابه اينها براي جدانها زد.

از  ه نبايدكبه كادگيري جدانها دد كاد اي نيمه ودت نيز از ديگر مسايلي است      

  آن ناديده گذشت. به نندان نمدنوه، موي تودان بوا شوركت دادن جدانوان دد سوط       

 )ماننود  حل و شهر، از نيروي آنان استفاده كرد و برخوي از كاد وا  شدداي دوستا، م

ش دان دانو اداده و نراات ژادكها( دا به جدانها واگذاد كرد تا دد نين سالي كه جو 

ن آمدز يا دانشجد مشغدل كادي نيمه ودت شده است، كسب ددآمد  كورده، امكوا  

 بروز تدانمنديهايش دا داشته باشد.

اديوده  ژسور  وم از جملوه مسوايلي اسوت كوه بايود از آن ن        مساله دوابط دختور و      

ط نگذشت. اگر ما مفهودم سوك  دا از دوابوط اخيور بورداديم، ايون دوابوط، دوابو        

ي از ناژسندي نيستند و دد دشد اجتمواني ااوراد مودثر وادوع موي آينود. مون دد يكو        

د مقالاتي كه مي خداندم، ديدم كه دد كشدد اسلامي مراكش، كلدپ خاصي وجد

 ين كلدپكه اوليا به جدانانشان اجازه مي د ند كه دد آن شركت كنند و ددا دادد

ي مو دختر و ژسر با  م دابطوه اجتمواني دادنود و دد كنواد  وم بوه شوادي و نشواط         

 ژردازند، البته منهاي دوابطي كه ما اسمش دا سك  مي گذاديم.

خوت. موا بوه    تدجه به مساله مليت، مساله مهم ديگري است كوه بايود بودان ژردا        

مساله مليت دد سط  كشددمان تدجه چنداني نوداديم، دد سوالي كوه دد كشوددي     

مانند نروژ، ودتي دانش آمودزان وادد مددسوه موي شودند،  ور دوز صوب  دد برابور        
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ژرچم كشددشان اداي استرام مي كنند، ولي دد ايران چنين نيست. به ننودان مثوال،   

سوركلاس ژونجم آن داوتم و از دانوش      بنده ژ  از مراجعه به يك مددسه ابتدايي،

آمدزان كلاس خداستم تا ژرچم ايران دا براي من بكشند، اما گروه دابل تدجهي از 

دانش آمدزان كلاس مداق به انجام اين كاد نشدند. اين مساله بيانگر ضعف موا دد  

 ديت سازي ملي براي جدانان است، الآن جدان امريكايي به نراق مي آيد و ودتي 

مصاسبه مي كنند، بيان مي دادد: من ارشته نجات اين ملت  سوتم. يعنوي ايون    با او 

جدان، خدد  دا به نندان يك امريكايي، سمبل صل  و دوستي مي داند و ادمغان 

 خدد  دا براي كشدد نراق نه تجاوز، بلكه صل  و آدامش، مي داند.

 نهوا امور  شركت كننده يازد م: به كادگيري وادعوي جدانوان و  ديوت بخشوي بوه آ     

، خوددم  مهمي است كه نبايد با آن به صددت شعادي و تبليغاتي برخددد كرد. بنده

جلسوه   19، "طرح ملي گفتگودي جودان  "دد ژي د نمدد شدداي نالي جدانان، دد 

د ايون  نفر از جدانان شركت داشوتند. د  100برگزاد كردم كه دد  ر جلسه، سدادل 

نود،  كلاتي كوه بوا آنهوا مداجوه بدد    جلسات جدانان آمدند و داجع به مسوايل و مشو  

لات صحبت كردند، اما ژ  از تمامي اين بحثها، دد نمل اددامي بوراي داوع مشوك   

ژيش گفته نشد و اكندن مون كوه متودلي جلسوات طورح ملوي گفتگودي جودان دد         

 شهرستان خددم بددم، از سدي جدانان شهرم، زير سدال  ستم.

جدان دد جريوان نمول، امور مثبتوي       مانطدد كه من يادآود شدم، به كادگيري     

است كه به خدبي  م جداب مي د د. ما دد تجربه مداقي كه دد  موين دابطوه دد   

شهرمان داديم، سعي كرديم با تشكيل كاندني براي جدانان، به نلايق  نوري آنهوا،   

ژاسخ مثبت بد يم. از ايون دو كلاسوهاي مدسويقي، منبوت كوادي، نكاسوي، اويلم        

اير آنها دا دد كاندن مزبودد ايجواد كورديم و تدانسوتيم ادشواد      بردادي، خياطي و نر

وسيعي از جدانان دا جذب كنويم. دد كواندن ديگوري كوه بوراي ژاسوخ بوه نلايوق         

ودزشي جدانان تهيه كرده ايم، به نلاده جدانان به ودز  ژاسخ مثبتي موي د ويم و   

انان اورا م موي   سرانجام با بهانه دراد دادن جشنهاي مختلف، اين امكان دا براي جد

آوديم كه جدانان داد بزنند، اريواد بكشوند، اسسواس خدشوحالي كننود و دد يوك       
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كلام تخليه دواني بشدند.  مين مسايل سبب شده است كه موا دد سوط  شوهرمان،    

 مشكلات كمتري با جدانانمان داشته باشيم.

 جمع بندي دكتر منطقي
 خددد واي بر ن نتيجه گراوت كوه  با تدجه به بحثهايي كه تا اينجا داشته ايم، مي تدا

نصه دد به متربيتي نرام با جدان انقلاب اسلامي، دد مجمدع كادنامه مداقي دا از خ

يازمنود  ن "اولا دوابط نسلها بوا يكوديگر،   هدد نگذادده است. بالطبع بسامان كردن 

كولان   ونيازمند به نزمي جدي دد سوط  مسودولان    "برنامه  ايي بلند مدت و ثانيا

رام نايينتر ، اما اگر از اين سط  كه دد دسترس ما به نندان ااراد سطدح ژنرام است

د صوددت  به لحا  اجرايي نيست، بگذديم و بخدا يم به داه سلهايي بپردازيم كه د

 گيورد راد دو ما برنامه  ايي مد نرر  وااق، امكان تحقق آن دد دسترس ما باشد، بايد

اوتن و  ، دد ميوان مودت، موانع  ورز د    كه بدون امكانات گسترده، امكان اجرا داشته

داا سدق يااتن انرژي و تدان جدان دد دا هاي نامناسوب شوده، ضومن شوك     "اسيانا

را م او سازي استعداد اي ددوني وي، نرصه اي دا براي دشد و تعالي يااتن جدان 

 آودد. 

ددباده ويهگي برنامه  اي ميان مدتي كه مسدولان تربيتي جدانان مي تداننود دد       

بوه دو   دتباط با جدانها ژيشه خدد كنند. بايد تدجه داشت كوه ادودامهاي كوادبردي   ا

مدلفه اساسي امكانات مادي و انساني وابسته اند، گاه دد مداددي مدلفه مادي مركز 

ثقل دراد گراته و گاه دد مدادد ديگري مدلفه انساني مركز تدجه دراد موي گيرنود.   

ي بسيادي به امكانات مادي داشته، نيازمنود  اگر اددامهاي ندع نخست دا كه وابستگ

سرمايه گذاديهاي كلان جامعه  ستند، سركتها و برنامه  اي از بالا به ژايين بناميم، 

اددامهاي ندع دوم دا كه وابستگي بيشوتري بوه امكانوات انسواني دادنود، موي تودان        

ركتهاي از بالا بوه  سركتها و برنامه  اي از ژايين به بالا نام نهاد. به اين معنا كه دد س

ژايين، تخفيف، تعديل و سل برخي از معضلهاي اجتماني )مانند بي كادي، مشكل 

مسكن و نراير آنها(، به ميزان بسياد زيادي دد گرو سرمايه گوذاديهاي موادي لازم   
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دد جامعه اسوت، سوال آن كوه دد برناموه  واي از ژوايين بوه بوالا، ژيشوتر از آن كوه           

برخي از معضلات اجتمواني مودثر باشوند، مشوكلات     مشكلات مادي دد ژديدآيي 

انساني دد شكل گيري آنها نقش داشته و دخيل  ستند. به اين معنا كه سول برخوي   

از مشكلات اجتماني، بطدد نمده دد گرو داشتن بيونش صوحي  تربيتوي، اصولاح     

از ندآوديهاي لازم دد برنامه ديزيها، ژيش گوراتن   بهره بردنساختاد اي مديريتي، 

 سهاي خلاق و مانند آنهاست. طر

ري نيان نرو بنكته ديگري كه دد برنامه  اي ميان مدت بايد بدانها تدجه داشت،      

ين معنوا  د. به ابرنامه  اي تهيه شده براي ژيشنهاد به اولياي تربيتي جدانان خدا د بد

 رسها ددكه دد صددت ادايه مجمدنه اي از برنامه  اي بدون ژشتدانه نرري، اين ط

ت و تعاد نهايت به برنامه  اي سليقه اي تقليل يااته، ممكن است بسادگي دد تضاد

زان نامه ديبا يكديگر دراد بگيرند و به اين ترتيب چيزي جز زيان و خسران نايد بر

 نگردد.

ضرودت اتكا  بنابراين، براي ژر يز از متعادت وادع شدن برنامه  اي ژيشنهادي،     

 بشدت اسساس مي شدد. به يك نرريه دابل دااع،

دد  اكوادنكد مبردسي تجربيات مداق تربيتي دنيا )مانند تجربيات تربيتي آنتودان       

راتن گاوايل انقلاب شددوي سابق(، سكايت از آن دادند كه دد صددت متكا دراد 

خيور  نرريات ندجداني و جداني دد طراسي برناموه  واي موددد نرور، برناموه  واي ا      

 يان نمول طري جدانان ادايه شده، امكان مداقيت آنها، دد جرمنطبق با ويهگيهاي ا

ري و بمراتب بيشتر از برنامه  وايي خدا ود بودد كوه بودون تدجوه بوه بنيانهواي اطو         

 . واني جدانان، طراسي و ادايه گرديده اندد -خصدصيات ناطفي

نوان و  دد ادامه ژ  از بردسي كه دد ديدگا هاي نروري مدجودد ددبواده ندجدا        

 ي داشوتن  اي مددد نرر با تدجه به ويهگيها ن خدا يم داشت، به طرح برنامهجدانا

 ژايه اي اطري دد جدان و كم  زينه بددن آنها، خدا يم ژرداخت.

 بردسي ديدگا هاي نرري مدجدد دد باب ندجداني و جداني
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، اديووك 3، زيگمدنوود ارويوود 2،  ووانري والوون 1از بردسووي نرريووات آدندلوود گووزل   

، 8، كووادل داجوورز 7، لادنوو  كهلبوورگ 6، ژان ژيوواژه5مووا لر ، مادگريووت4اديكسوودن

و  12، يووددي بوورون اوون برنوور 11، آلبوورت بانوودودا10، آلكسووي  ل دنتيووف9آبرا ووام مزلوود

نرريه اسلام دد تحدل، نكات بادز مشتركي كه دد نرريات تحدل مطرح شده اند و 

از ژايوه   مي تدان با تدجه به آنها، دست به طراسي برنامه  ايي براي جدانوان زد كوه  

 اي اطري دد جدان برخدددادند، به شرح زيرند:

آمدن  سالگي و برون 13گزل با طرح مراسل دد خدد ارو داتگي جدان دد سن      

 از خوودد و دوي آوددن بووه ديگووران و تدجووه بووه اموودد اكووري، انتقووادي،  نووري و

 ويدسالگي، دد نمول   15سالگي و تعادل يابي جدان دد سن  14ندآوديها دد سن 

دد  "شوها جسوتجدي ادز "و  "خلاديوت و نودآودي  "، "كنجكاوي"، " ديت يابي"

 (.1378، جدان تاكيد مي كند )منصدد

 يتي شدنوالن با طرح شكل گيري سن نفي و انكاد دد دوده ندجداني، چند  را     

 شخصيت، دوسدگرايي و ندسان دد خلقيات جدان و سركت از متاايزيك به سمت

گوروه  "، "ندندوسوتي "، " ديوت جوديي  "ويهگيهواي:  ايزيك، بوه نموده سوازي    

د دد جدان مي ژورداز  "نقل گرايي و خرد ودزي"و  "جستجدي ادزشها"، "گرايي

 (.1369، منصدد و دادستان، 1378)منصدد، 
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ارويد از دوده جداني بيشوتر بوه صوددت بحرانوي يواد كورده اسوت كوه مرسلوه               

ه اديو ، بوا جابجوا شودن دد سوط       نهفتگي دا ژايان مي بخشد. از نرر ارويد مسوال 

شوكل گراتوه،    "جانشينهاي آدماني شده والدين )يعني معلمان و بازيگران(، مجددا

برخي از ويهگيهاي مراسل ژيشين دوباده تكراد مي شدند. از اين دو از منرر ارويد 

نشوق و بيودادي جنسوي دد    "و  " ديوت "مي تدان اذنان داشت كه شوكل گيوري   

، از مدادد دابل تدجهي  سوتند كوه دد جودان    "يجان جديي "و  "شكل تناسلي آن

 (.2000، 1، كرين1369، منصدد و دادستان، 1378ملاسره مي شدند )منصدد، 

م اديك اديكسدن دد نرريه خديش كه دد وادوع شوكل اجتمواني شوده و تعموي          

د از يااته نرريه ارويد است، از مداددي نرير  ديت جديي جودان، تدجوه بوه تصود    

 دمانهوا و دد نزد والدين،  مسالان و معلمان، مردم آميزي، ژيگيري ادزشوها، آ خدد 

ي كنود  مو دوابط ژايداد، اسساس تعهد دد برابر ديگران و  مسور و ماننود آنهوا يواد     

ي تدان (، كه بر مين مبنا م2000، كرين،1369، منصدد و دادستان، 1378)منصدد، 

جسوتجدي  "و  "نشوق "، "گوروه گرايوي  "، " ديوت جوديي  "نتيجه گرات مودادد:  

 ، دد نرريه وي مددد تدجه بيشتري دراد گراته اند."ادزشها

خديش به طرح دو مرسله جودايي تفورد اول )دد    2تفرد -ما لر دد نرريه جدايي     

سالگي(، ژرداخته، خاطرنشوان موي    14سالگي(، و جدايي تفرد دوم )دد سن  3سن 

وليا، شخصويت مثبوت و مودثر    سازد، دد صددت جدايي مداق كددك و جدان از ا

(. به اين ترتيب ما لر نيز دد نرريه خوديش  2000وي شكل خدا د گرات )كرين، 

 جدان تاكيد مي ودزد. " ديتي"بر شكل گيري 

منودي  ژياژه با طرح سصدل تفكر صوددي دد دوده ندجوداني و جوداني، از تدان        

عوال  اژيواژه آمودز    اين ته و آينده ياد موي كنود. نولاوه بور    جدان دد سير دد گذش

 ژيشنهادي خديش دا مترادف با خلاديت مي داند.
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ژياژه با طرح شكل گيري اخلاق خدد ژيرو دد جدان، تاكيد مي كند كه دد ژوي       

اين امر، وي به تودادك نروام ادزشوي مسوتقل خوديش ا تموام ودزيوده، ددضومن         

د آدموان  يادآود مي گردد جودان دد اوايول دوده تفكور انتزانوي يوا صوددي، دچوا       

گرايي و به تعبيري مسيحايي شدن مي شدد. اما دد اواخر اين دوده، با ودودع ميوان   

، منصودد و  1378، آدمان گرايي ژيش گفته دا از دست مي د د )منصدد، 1واگرايي

(. از اين دو دد يك جمع بندي اجمالي مي تدان نتيجه گراوت كوه   1369دادستان، 

، "ندندوسووتي"، " ديووت جووديي "ژيوواژه دد نرريووه خووديش مووداددي  مچوودن:   

دا بيشتر از مدضدنهاي ديگور موددد تدجوه     "خردودزي"و  "خلاديت و ندآودي"

 خديش دراد داده است.

لادن  كهلبرگ، با تعهد به ديدگاه ژياژه اي، دست بوه تعمويم نرريوه اخلادوي          

وي زده، دد نرريه ا  يادآود مي گوردد بوا دسويدن اورد بوه دوده تفكور انتزانوي،        

 4اخولاق مواادق دوراددادي    "و بعضوا  3بوه اخولاق دوراددادي    2لاق ژويش دوراددادي  اخ

تبديل مي گردد. دد مرسله اخير ارد با اصالت دادن به برخوي از ادزشوهاي انسواني    

(. بنوابراين  2000دد برابر جامعه، به دااع از ادزشهاي مزبودد برموي خيوزد )كورين،     

دد جدان از سودي ديگور،    "سرزدن ندندوستي"از سديي و  " ديت"شكل گيري 

 دد نرريه كهلبرگ دابل تدجه است.

ه بوه  داجرز و مازلد، از چهره  اي شاخص انسان گرايوي بوه شوماد موي دوندكو          

ند و ژرداخت نندان نيروي سدم، دد برابر داتادنگري و دوان تحليل گري به ادايه نرر

 ود دشد ه دد اراينضمن تاكيد بر اداده و انتخاب آدمي، بر نقش خدد و خدد ژنداد

 تاثير تجربه دد تمامي مراسل نمر تاكيد كردند.

                                                 
1-Decentration 
2-Perconventional morality 
3-conventional morality 

 
4-Post conventional morality 
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مزلد با طرح سلسله مراتب نياز اي خدد كه اعليت يااتن آن مندط به نيرو واي       

دد دله نياز اي آدموي، آن دا  ودف    1اردي و اجتماني است و طرح خددشكداايي

متدجوه:   "تودان نمودتا   نهايي دشد ناميود. از ايون دو ديودگاه انسوان گرا وا دا موي      

 دانست. "جستجدي ادزشها"و  " ديت جديي"

رور  نل دنتيف دد نرريه تحدلي خديش كه تحدل آدموي دا دد طودل تواديخ مود          

دد  ه از تاديخ بدست مي د د،ديالكتيكي ك -دراد داده است، با تفسير ماترياليستي

نكته  ه تاكيد اينبستر تحدل به مساله يادگيري آدمي تدجه خاصي معطدف كرده، ب

ن مي ژردازد كه آدمي، وداي يادگيريهاي اطري و شرطي شدن كلاسيك كه دد آ

ندان نبا سيدانها مشترك است، داداي يادگيري خاصي است كه از آن مي تدان با 

 جتماني ياد كرد.ا -تصاسب تجربه تاديخي

د و د تدليو زابا تدجه به بينش مادكسيستي ل دنتيف، از آنجوا كوه مادكسيسوتها ابو         

ي و بنوا مو  دادتصاد دا زير بنا و ار نگ دا مبتني بر زير بناي ادتصادي و بوه صوددت   

دا  ي انسانبينند، بالطبع دد دوده  اي تاديخي مختلف، مي تدان انتراد تحدل  شياد

 داشت.

 ونقش مثبت  اجتماني، از -ل دنتيف با تاكيد بر ا ميت تصاسب تجربه تاديخي     

ن دد اراينود تصواسب كوردن تجربوه مزبودد دد سوط  كددكوان و        مدثر بزدگسوالا 

ن با تدجوه  (. بنابراي1369، منصدد و دادستان، 1378ندجدانان ياد مي كند )منصدد، 

و  "كنجكواوي "به آنچه از آن يواد شود، موي تودان نتيجوه گراوت، موداددي نريور         

 دد نرريه ل دنتيف از وجه بادزي برخدددادند. "خردودزي"

ضمن ننايت به يادگيريهواي شورطي و وسويله اي آدموي، از يوادگيري       بندودا،     

مشا ده اي وي نيز ياد مي كند. ارد دد جريان يادگيري مشا ده اي خوديش، ژو    

از تدجه به سرمشق، داتادي دا ارا گراته، دد سااره ا  ضبط مي سازد و دد مددع 

اي انگيزشوي دد  مقتضي به باز تدليد سركتي آن ادودام موي كنود. بوالطبع ارآينود      

                                                 
5-Self-actualization 
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، ؟، 1تعيين آن كه اردي داتادي دا انجام بد د يا ند د، دد تحقق آن مدثرند )ژواول 

(. از سوودي ديگوور نرريووه بنوودودا بووه دليوول طوورح يووادگيري 1368ترجمووه ياسووايي، 

دد نرريه ژردازيهاي جامعه ژذيري نقش يااته، دد تبيوين  موين معنوا موددد      2تقليدي

(. بنوابراين موي تودان نتيجوه گراوت نرريوه       2000ين، استفاده دراد گراته است )كر

تدجه بيشتري تا ساير  "تاثير گروه"و  "كنجكاوي"بندودا به مدضدنهايي  مچدن 

 ندامل مددد تدجه دد تحدل آدمي نشان مي د د.

خديش بوه مطالعوه دشود دد بااوت و      3برون ان برنر با طرح ديدگاه بدم شناختي     

زد. از نروور وي ددك نوودع دابطووه بووين ادگووانيزم و زمينووه اجتموواني تاكيوود مووي ود

محيطهايي كه آن دا ارا گراته اند، مانند خانداده، مددسه، محله و جامعه، از سديي 

و ددك دوابط مدجدد بين سيستمهاي ژيش گفته از سودي ديگور، دد تبيوين دشود     

 (. 1374ارد، از ا ميت خاصي برخدددادند )داتر مكادي سدزه و دانشگاه، 

و جودان   نرريه برون ان برنر، آشكادا بر ا ميت گرو هاي مختلفي كه ندجدان     

 دا دد بردادند، اشاده دادد.

ل سودم  ديدگاه اسلام با تاكيد بر ارا دسويدن دوده وزادت جودان دد  فوت سوا         

 زندگي وي، دد نمل بر  ديوت جوديي جودان صوحه نهواده، خوانداده، اطراايوان و       

بر  ا تاكيدان، ارا مي خداند. از سدي ديگر اين ديدگاه بجامعه دا به نطف تدجه بد

ه نداطف دديق جدان، بور ندندوسوتي وي تاكيود داشوته، بوا متورادف دانسوتن دود       

 جداني با دوده مستي و جندن، ژر التهاب بددن جداني دا نتيجه مي گيرد.

 تاكيد ديدگاه ديني بر سن تكليف جدان، دد نين آن كه نا ر بر شوكل گيوري       

جدي تر نرام ادزشي جدان، دد دوند انجوام انموال دينوي اسوت، نوا ر بور بحوران        

جنسي جدان نيز  ست و به تعبيور داسول، اسولام بورخلاف تموامي اديوان، بوا نودم         

نكد ش ميل جنسي، با ديده مثبت به اين ميل كه با بلدغ تجلي كامل مي يابد، موي  

                                                 
1-Paul, H. M. et al. 
1-Imitative learning 
2-Ecological perspective 
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نتيجوه گراوت كوه موداددي     نگرد. از اين دو مي تدان دد يك جمع بندي اجموالي  

جسوتجدي  "، "نشوق "، "ندندوسوتي "، " يجوان جوديي  "، " ديوت جوديي  "نرير: 

از مدادد مددد ننايت دد نرريه تحدلي اسلام به شماد مي  "خردودزي"و  "ادزشها

 آيند.

د: يي ماننو با تدجه به آنچه از آن ياد گرديد، مي تدان اذنان داشوت: مدضودنها       

، "گروه گرايي"، "كنجكاوي"، "ندندوستي"، "يي يجان جد"، " ديت جديي"

نقوول گرايوووي و  "و  "جسووتجدي ادزشوووها "، "خلاديووت و نووودآودي "، "نشووق "

 از نكات بادز مشتركي است كه دد نرريات تحدل مطورح شوده انود و    "خردودزي

يوه  ه از ژاكو مي تدان با تدجه به آنها، دست به طراسي برنامه  ايي براي جدانوان زد  

 برخددداد باشند. اي اطري دد جدان

 ادايه برنامه  اي مددد نرر
ازمنود  ايين نيژو به سرمايه گذاديهاي كلان از بوالا بوه    "دد ادايه برنامه  ايي كه اولا

رتيوب  مت بوه ت مبتني بر ژايه  اي اطري دد جدانها باشند، دد اين دس "نبدده، و ثانيا

، "تيندندوس"، " يجان جديي"، " ديت طلبي"برنامه  ايي با تدجه به ويهگيهاي 

 ادايه خدا د شد. جدانان، "نشق"و  "گروه گرايي"، "يكنجكاو"

ي دد ادتبواط بوا طرسهوا    "كتاب كاد  ديوت طلبوي جودان   "( دد 1382منطقي )     

، موي  مبتني بر  ديت طلبي جدان كه با  زينه طرسهاي معمودل، دابول اجورا  سوتند    

 نديسد: 

 نگر آنسوت كوه مسواله  ديوت و    بردسي تجربيات مدجدد دد سط  جهوان بيوا  "     

 ديت جوديي جودان دد سوط  جهوان اموري شوناخته شوده اسوت و بور مين مبنوا،           

يتوي  طرسهاي كادبردي متعددي دد سط  نرامهاي آمدزشي و ساير برنامه  اي ترب

 چگدنگي دد اين دابطه دد نرر گراته شده و اجرا مي گردند. از اين دو دد بردسي

اي نمده جدان، با اتكا به منابع ژيش گفته، محدد سددجديي بهينه از  ديت طلبي 

 زير مشخص شد كه دد ادامه با تفصيل بيشتري بدانها ژرداخته خدا د شد:
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 ار نگي، -اعاليتهاي اجتماني

 اعاليتهاي سياسي،

 اعاليتهاي ديني وندندوستانه،

 اعاليتهاي ادتصادي،

 تحقيقاتي،-اعاليتهاي نلمي

  نري. -و اعاليتهاي ودزشي

×××××× 

 ار نگي: -اعاليتهاي اجتماني

كه مي تدانند دد  ديت بخشيدن بوه   ار نگي بدمي -برخي از برنامه  اي اجتماني

 جدانان مدثر وادع آيند، بشرح زير  ستند:

نوان  ردن جداداه اندازي برنامه  اي تدامان جهاد سازندگي و ايران گردي )بوا بو       

اص داده، دوز  فته دا به كاد اختص 5دد تابستان به جهاد سازندگي، دانش آمدزان 

زام ه آن انو دو دوز آخر  فته دا به بازديد از آثاد تاديخي و باسوتاني اسوتاني كوه بو    

 ادلي ازشده اند، مي ژردازند.  زينه  واي ايون برناموه موي تدانود بوا اخوذ مبلوغ سود         

 .(مين شددكشاودزاني كه جدانان دد مزادع آنان به كاد مي ژردازند، بطدد كامل تا

ه تشكيل كاندن سبز كه  دف ايجاد اضاي سبز و ددخت كادي دد سط  محلو      

 و شهر و سفظ محيط زيست دا دنبال مي كند.

ل موردم  تشكيل كاندن ژيشگامان كه با گردآودي دادو اي اضااي از سط  مناز     

اي و بلاي و دراددادن آن دد اختياد مراكز بهداشتي خيريه، امداد دساني دد سدادث

داشتي بيعي به مردم و اجراي برنامه  اي آمدز  بهداشت كه به ادتقاي سط  بهط

 مردم جامعه مي انجامد، ايفاي نقش مي كنند.

ا تشكيل كاندن نقود و بردسوي ايلمهوا كوه ضومن نموايش ايلمهواي مختلوف، بو              

  مكادي انضاي كاندن به نقد و بردسي آنها مي ژردازند.
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تقوادي  و كواندن نقود صودا و سويما كوه بوا بردسوي ان        ايجاد كاندن نقد نشوريات      

ان دا نشريات و برنامه  اي صدا و سيما، امكوان ا هواد نرور و ادتقواي  وديتي جود      

 ارا م مي آودند.

ه ا دسوت بو  با تشكيل كاندن كتاب، اين كاندن با تبليغات مناسب، از طريق انض     

 ترتيوب برمبنواي   گردآودي كتابهاي اضااي منوازل محولات مختلوف زده، بوه ايون     

 د.كتابهاي گردآودي شده، به تشكيل كتابخانه  ايي دد مدادس اددام مي كنن

سپردن مددسه براي يك  فتوه بوه دسوت خودد بچوه  وا )دد ايون طورح دانوش               

آمدزان كانديد ژسوتهاي مختلوف مددسوه، بوا داي گيوري دانوش آمودزان مددسوه         

سوه از توددي  گراتوه توا     انتخاب شده، طي يوك  فتوه، تموامي مسودوليتهاي مدد    

 كاد اي مديريتي و اجرايي آن دا برنهده مي گيرند(.

ده با تشكيل كاندن جهادگران، انضواي كواندن دد طرسهواي نهوال كوادي، جوا           

بوه كواد    سازي آبيادي، مبادزه با آاات و مانند آن با  ما نگي نهاد اي ذي سوهم، 

 گراته مي شدند.

ه كو ي آودد امكان دا براي انضاي كاندن ارا م م تشكيل كاندن ايران آباد اين     

هاد واي  دد طرسهاي ملي مانند واكسيناسيدن، كپه كادي و مانند آن با  موا نگي ن 

 مربدطه به كادگراته شدند.

انوه،  برگزادي دوده  اي كدتاه مودت سراوه اي )ماننود بورق، سوخت ااوزاد داي           

ه كو با تصودي انضواي كواندن    الكترونيك، خياطي، شيريني ژزي، گل آدايي و...( 

د دوده  اي مزبدد دا گذدانده و مددك لازم دا جهت مربي گري كلاسوهاي مودد  

 نرر اخذ كرده اند.

 اعاليتهاي سياسي:

جدانان با دسيدن بوه سوط  تفكور انتزانوي، ضومن بدسوت آوددن تدانوايي ارضويه         

موي   ژردازيهاي مختلف، به تعبيور ژيواژه، دوده اي از مسويحايي شودن دا ژشوت سور      

گذادند كه دد صددت سرمايه گذادي لازم دد اين دوده دوي آنها، و سودق دادن  

آنان به سمت اعاليتهاي سياسي، مي تدان ضمن تربيت سياسي آنوان، از تودان آنهوا    



 127 

دد جهت ژيشبرد جامعه سددجست. برخوي از اعاليتهواي سياسوي موددد نرور بوراي       

 جدانان، دد جامعه، مي تداند بشرح زير باشد:

 برگزادي جلسوه گفوت و گود بوين جدانوان و مسودولان )ماننود شودداي شوهر،              

 نمايندگان مجل ، مسدولان آمدز  و ژرود ، مسدولان سازمان جدانان(.

ر نگوي  اتشكيل شدداي  مفكري جدانان براي ادايه طريق دد برنامه ديزيهواي       

 براي جدانان،

 زمينه سازي براي تشكيل ژادلمان جدانان،     

ردسي بتشكيل كاندن نهاد اي مدني با  دف شناسايي نهاد اي مدني، بح  و      

ي جهت نقاط ضعف و ددت نهاد اي مدني و ايجاد ادتباط متقابل بين نهاد اي مدن

 تبادل تجربيات.

 كاندن بردسي تحدلات سياسي جهان،     

 كاندن بردسي جهاني شدن و ژيامد اي آن.     

 تانه:اعاليتهاي ديني و ندندوس

ش انه دانو با ايجاد گرو هاي ژيشنهادي زير، مي تدان از نلقه  اي ديني و ندندوست

 آمدزان دد جهت خدمت به جامعه و ادتقاي  ديتي جدانان سدد برد:

ك تشكيل گروه ارشتگان براي كمك به بيمادان خواص و تبوديل انضوا بوه يو          

 مددكاد براي اين دسيدگي به اين بيمادان،

 ، ط  جامعهسگروه امام نلي، نليه السلام، با  دف دسيدگي به اتيام دد تشكيل      

 تشكيل گروه مطهرين براي نراات مساجد و اماكن متبركه،     

 ردسي دوشهاي تربيت دينوي، تحقيقاتي )ب -تشكيل كاندن ديني با ا داف ديني     

 آسيب شناسي تربيت ديني و مانند آنها(،

ر چه  با  دف به خدمت گراتن  نر دد جهت دساندن  تشكيل كاندن  نر ديني     

 شفااتر ژيام دين به مخاطبان،
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ساجد وادد كردن جدانان دد  يات امناي مساجد با  دف خاد) كردن اضاي م     

د از دخدت و سكدن و برنامه ديزي دد جهت سددجديي بهينوه از امكانوات مسواج   

 جهت ژركردن بهينه اودات ارا ت جدانان، 

 كيل كاندنهاي بازديد از مراكز ددماني، تدان بخشي، سالمندان،تش     

دي و تشكيل كاندن گروه نجات )با  دف اطلاع دساني دد موددد دختوران اورا        

ز بچه  اي خياباني، شناسوايي آنهوا و بسويج نيرو واي مردموي دد جهوت سمايوت ا       

 آنها(،

اكز نهوا دد سوط  مو   تشكيل كاندنهاي مختلف بهداشتي، نيكدكوادي، و ماننود آ       

 آمدزشي و جامعه. 

 اعاليتهاي ادتصادي:

تهيوه   -سدق دادن جدانان به سمت كاندنهاي كوادآاريني ماننود كوادآاريني  نوري    

، تهيوه   -كاد اي  نري خلاق با سوددجديي از گيا وان، صوداها، گول سونگ و ...     

كلكسيدنهاي مختلف با تدجه بوه شورايط ادليموي  ور منطقوه )مجمدنوه سشورات،        

 ها، سوونگها(، كووادآاريني  وواي خوودماتي ماننوود تربيووت دا نموواي تدديسووتها، صوودا

ان كادآاريني  اي تدليدي مانند كشت دواد،، تكثيور دلموه زيتودن، ژورود  گيا و      

، تهيوه  زينتي آژادتماني، كشت گيا ان دادويي، برداشت گيا ان دادويي از طبيعت

اي ژورود  ما يهو   مدلاژ از يدندليت، اعاليت ددكادگاه شيشه گوري، انجوام طورح   

آكداديدمي جهت صاددات، انجام طرسهاي بيدتكندلودژي )ماننود ژورود  موا ي     

 ايشوگا ي دزل آلا دد مداد بسته(، تهيه دزينهاي مختلف، تهيه و تدليود وسوايل آزم  

 براي مدادس.

نتواژ  سددجديي از نيروي كاد دانش آمدزان به صوددت ژواده ودوت دد امودد مد         

 دطعات مختلف.

اراز ديگري از اعاليتهاي ادتصادي، مراكز آمدزشي و ار نگسرا ا مي تدانند دد      

ژ  از برگزادي كلاسهاي  نري مختلف، ااراد نخبه دا انتخاب كرده، با ادايه مداد 

اوليه لازم به آنها، امكان تدليد  نري آنان دا اورا م كننود. تدليودات اخيور ژو  از      
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سند و ضمن دادن دستمزد به ااوراد شوا ل،   بازاديابي مناسب مي تدانند به ارو  بر

 مابه التفاوتي براي ژيشبرد ساير ا داف ار نگي مراكز مزبدد برداشت كرد.

 تحقيقاتي: -اعاليتهاي نلمي

ي تدانند دد  ديت بخشيدن بوه جدانوان   متحقيقاتي كه -برخي از برنامه  اي نلمي

 مدثر وادع آيند، بشرح زير  ستند:

 وودف انجووام ژهو شووهاي نرووري و   تحقيقوواتي بووا -موويتشووكيل كاندنهوواي نل     

 كادبردي،

دف يوادي دسواندن بوه دانوش آمودزان      آمدزشي با  و  -تشكيل كاندنهاي نلمي     

 ضعيف،

 تشكيل كاندن نشريات نلمي،     

 تشكيل كاندن ترجمه مقالات نلمي،     

 تشكيل كاندن سميناد اي ژهو شي،     

ا ديشوه  بو  دف ژيدند زدن  ر چه نميقتر جدانوان  تشكيل كاندن ايران گردي با      

 ار نگي آنها، - اي تاديخي

تعميوق   تشكيل كاندن ايران شناسي با  دف بازديد از مدزه  اي مختلوف بوراي       

 ديشه  اي تاديخي ار نگي جدانان،

اي مهادتهو  برگزادي مسابقه تهيه بهترين برشدد اي اطلاع دساني دد زمينه  اي     

 شتي، دوست يابي،زندگي، بهدا

 لاق دد سط  مدادس، ار نگسرا ا، مساجد.خ -برگزادي مسابقات نلمي     

  نري: -اعاليتهاي ودزشي

داننود دد  ديوت بخشويدن بوه جدانوان      ت نري كه مي  -برخي از اعاليتهاي ودزشي

 مدثر وادع آيند، بشرح زير  ستند:

ن، ران، ايلمسووازاتشووكيل كاندنهوواي  نووري مختلووف )ماننوود نديسووندگان، شووان      

 كاديكاتدديستها، نگاده گران، خطاطان، نقاشان، گراايستها و...(.
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اد تشكيل كاندن نمايشگا هاي  نري )با  دف به معورت نموايش گذاشوتن آثو         

 ندجدانان و جدانان نضد(.

و  ز ادنيهابرگزادي مسابقات  نري با مضمدن دراددادن آيات شريفه، اراز ايي      

لهام ااني با )مانند نقاشي مدادد مزبدد، يا خطاطي آنها، يا تهيه داست اسادي  شريف

 از آنها(،

 تشكيل كاندنهاي ودزشي،     

 (.1382تشكيل كاندنهاي مسابقات ودزشي )منطقي،      

اي دد ادتبواط بوا طرسهو    "كتاب كاد  يجان جوديي جودان  "( دد 1382منطقي )     

د، موي  ه طرسهاي معمدل، دابل اجورا  سوتن  مبتني بر  يجان جديي جدان كه با  زين

 نديسد: 

جوديي   بردسي ادبيات داخل و جهان سكايت از آن دادد كه به مساله  يجوان "     

منرور   جدان بيشتر از منرر زيست شناختي و دوان شناختي نگريسته شده است و از

ده دوان شناسي اجتماني و جامعه شناختي بوه ايون مسواله تدجوه لازم معطودف نشو      

 بددند، ت. دد بردسي منابع محدودي كه دد زمينه اخير دست به ادايه طريق زدهاس

محدد اي زير مشخص شود كوه دد اداموه، بوا تفصويل بيشوتري موددد بحو  دوراد          

 خدا ند گرات:

 برنامه  اي ودزشي،

  نري، -برنامه  اي ادبي

 برنامه  اي تفريحي،

 برنامه  اي نلمي،

 برنامه  اي ديني،

 اجتماني. -گيبرنامه  اي ار ن

×××××× 

 برنامه  اي ودزشي:
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 دده استببرنامه  ا و مسابقات ودزشي،  مداده مددد نلاده جدانان، خاصه ژسر ا، 

لوف،  و ترتيب دادن گرو هاي ودزشي متفاوت و برگزادي مسابقه بين تيمهاي مخت

 براي جدانان  ميشه از جذابيت خاصي برخددداد بدده است.

طورح  مودزشي دابل طرسي كه مي تدانند براي جدانوان   دد مجمدنه دشته  اي     

يموايي،  شدند، دشته  ايي كه  زينه  واي جوانبي چنوداني لازم ندادنود )نريور داه ژ     

ج آنهوا  دوميداني، طناب كشي، دوچرخه سدادي و مانند آنها(، دشته  ايي كه نتواي 

ن ژيشاژيش مشخص نيست )مانند مسابقات د گانه(، دشته  اي ودزشي كوه دد نوي  

ريور  ادضاي  يجان ودزشي، ااراد، به ادضاي كنجكواوي آنهوا نيوز موي ژردازنود )ن     

 صحرا ندددي،  ادندددي، كده ندددي( و  مينطدد دشته  اي ودزشوي كوه كمتور   

، از مطرح بدده انود )ماننود برگوزادي دالوي دد كودير، دوايق سودادي دد دودخانوه(        

 اولديت بيشتري تا ساير دشته  اي ودزشي برخدددادند.

  نري: -برنامه  اي ادبي

ينوه  ه  ا و مسابقات زير موي تداننود بوه ادضواي به     نري، برنام -دد برنامه  اي ادبي

  يجان جديي جدان بينجامند:

مسووابقات شووعر، داسووتان و نمايشوونامه نديسووي )بووا  وودف طوورح و القوواي  -

 ادزشهاي انساني(

، مسابقات خاطره نديسي )مانند خاطرات سيروسفر، خاطره شوبهاي دودد   -

 ديداد با امام دضا، نليه السلام، و مدادد مشابه(

 مسابقات طنز نديسي دد سط  مراكز آمدزشي -

 مسابقه تهيه كاديكاتدد -

 مسابقه تهيه بهترين داترچه نقايد  -

 مسابقات ان بيان -

 مسابقه نقالي -
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 و نمايشهاي اي البدا ه 1مسابقات اجراي نمايش دواني -

مكرمه بااي، نك  )نكو    مسابقات  نري دد زمينه  اي سفال سازي، -

محرم(، نقاشي )دمضان، شفاء(، گل آدايوي، گلويم بوااي، گول چينوي و      

 مانند آنها

 مسابقات طراسي، گراايك، كاديكاتدد -

مسابقات طراسوي زيبواترين نگواده گوري دوي سوفال، كاشوي، آيينوه و         -

 بلددجات

دي مسابقات طراسي مد )براي ژيرا ن، دامن، مانتد، دوسري، چوادد و مو   -

 سر(

 چاپ ژادچه -

 تهيه بلدكهاي تمبر -

سداد، مسابقه طراسي انداع دوسريهاي دسته بلند، دسته كدتاه، ساده، طر -

 ساشيه داد، با جنسها و دنگهاي مختلف جهت ادايه به جدانان

 برگزادي كنسرت مدسيقي محلي اددام و استانهاي مختلف -

 برنامه  اي تفريحي:

مي شدد. مداددي مانند مسابقه گل  دد سط  جهان برنامه  اي تفريحي زيادي اجرا

بازي )كه دد آن  ر ك  بيشتر به خدد  گل بمالد، برنده مسوابقه خدا ود بودد(،    

ژرتاب گدجه ارنگي )ژرتقال( به يكديگر، ژاشيدن آدد اي دنگي به يكديگر، گاو 

بازي )د ا كردن گاو ژشت سرمردم دد كدچه و خيابوان(، سوگ دوانوي، جهانودن     

نها، از جمله مسابقات تفريحي  سوتند كوه شوايد بيشوتر از دوددي      دددبا ه و مانند آ

 يجان، شدد و التهاب، چيز ديگري نداشته باشند. اما مي تدان دد طراسي برنامه  ا 

و مسابقات تفريحي، به گدنه اي نمل كرد و به طورح مدضودنهايي ژرداخوت كوه     

ديهواي شوركت   تحقيقاتي و بروز خلاديتها و ندآو -ساوي برخي از مطالعات نلمي

                                                 
1-Psychodram 
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كنندگان باشد. مسابقاتي مانند مدشك ژراني )مدشكهاي كا ذي كه بيشتر از  موه  

دوي  دا بمانند(، بادبادك بازي )بادبادكهايي كه بالاتر از  مه به ژرواز ددآينود(،  

تهيه ااندسهاي  دايي )تهيه ااندسهايي كه بيشتر از  مه دوي  دا دوشون بماننود( و   

يي از مسابقات تفريحي  ستند كه مستلزم برخي از محاسبات مدادد مشابه، نمدنه  ا

نلمي  ستند. مسابقات ديگري مانند بازي با سايه  ا، تهيه زيباترين بادبادكها، تهيه 

بادبادكهاي مينياتددي، تهيه زيباترين تابلد با  نچه  اي خشك شده، تهيه زيباترين 

هيوه زيبواترين مجمدنوه  وا     كيك، بالماسكه، نجيبترين شكل اطدزدن به لباسوها، ت 

)كادت ژستال، تمبر، كاكتدس، صدف و مانند آنها(، تهيه مدلاژ بااتني و ... نمدنوه  

 اي ديگري از مسابقات تفريحي  ستند كه نرصوه دا بوراي خلاديوت و نودآودي     

 شركت كنندگانش مي گشايد.

 د نود. ي برنامه  اي اددويي دسمت ديگري از برنامه  اي تفريحي دا تشكيل م     

مواني و  اين برنامه  ا از ابعاد مختلف نلموي، تواديخي، جغراايوايي، ار نگوي، اجت    

 مردمشناسي دوي شركت كنندگان مدثر وادع شده، اثورات ادزشومندي از خدا ود   

 برجاي خدا د نهاد.

 برنامه  اي نلمي:

ه  اي تفريحي  ستند كوه صوبغه و دنوگ نلموي     نلمي، برنام -برنامه  اي تفريحي

 خي از برنامه  اي ژيشنهادي دد اين دابطه بشرح زيرند:دادند. بر

 مسابقات معلدمات نمدمي، -

 مسابقات دايانه اي، -

 مسابقات زيست شناسي براي دانشجديان  ير زيست شناسي، -

 .مسابقات دوان شناسي براي دانشجديان  ير دوان شناسي و مانند آن -

 يك گوروه، مسابقات تحقيقاتي )نرير مطالعه مدددي دوي يك دوستا يا  -

 تغيير سبك آمدز  دين و مدادد مشابه(،

 مسابقه تهيه دباتهاي ادتباليست، دباتهاي نرااتچي، -

 برنامه  اي اددويي، -
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 ا، تهيهمسابقات خلاق )نرير تهيه مجسمه با اشياي دود ديختني و زباله   -

 وتابلد با اشياي دود ديختني، طراسي يوك مجمدنوه مسوابقه نود، بوديع      

هووا، تهيووه اسووباب بازيهوواي اكووري، تكثيوور ما يهوواي ژرنشوواط بووراي جدان

آكداديدمي كه تكثيرشان دشداد اسوت، تدليود ايوده  واي خولاق بوراي       

 ارو  به مدسسات ذينفع، طراسي تمبر، تهيه ژدستر اي آمدزشي(.

 برنامه  اي ديني:

موي   برنامه  اي ديني كه دد داستاي ادضاي  يجان جوديي جدانهوا دد نرور گراتوه    

سوياد  بمن القاي آمدزه  اي ديني به شكلي  يرمسوتقيم، از جوذابيت   شدند، بايد ض

اكن زيادي برخددداد باشند. مداددي مانند برنامه  واي اددويوي جهوت زيوادت امو     

كوده   متبركه، ديداد نالمان دينوي، دصود سوتاده  وا، بيابوان نودددي،  وادندددي و       

  اي ژورداز ندددي )با  دف نمايش نرمت  ستي(، ادايوه اراز وايي از ادنيوه بور    

و   نري آنها از سدي جدانوان )ماننود تهيوه يوك داسوتان كدتواه، نقاشوي، طراسوي        

يوك   خطاطي يا انجام يك كاد گراايكي با مدضدع دوراددادن اورازي از ادنيوه يوا    

 نهوا، بوه  سدي (، سپردن اداده  ياتهاي بچه  ا، ندجدانان و جدانان به دست خدد آ

ي، آموودزه  وواي دينووي نريوور امانووت دادمسووابقه نهووادن تهيووه نمايشوونامه  ووايي كووه 

د بي  سوتن داستگديي و... دا مطرح مي كنند، نمدنه  ايي از برنامه  اي دينوي مناسو  

 هاد.كه ضمن ادضاي  يجان جديي جدانها، آثاد مثبت خدد دا برجدانها خدا د ن

 ادتصادي: -جتمانيا -برنامه  اي ار نگي

بيشترين ميزان دادو يا كتاب از سط  برنامه  ايي مانند به مسابقه نهادن جمع آودي 

محلات شهر، تهيه يك مجتمع بزدگ  نري با سددجديي از زباله  ا ) ور مددسوه   

نهده داد سواخت دسومتي از ايون مجتموع بوزدگ خدا ود شود(، مسوابقه بيشوترين          

بازيااووت )وددووه  وواي آلدمينديوودمي بسووته بنوودي  ووذا ا، دوودطي  وواي شيشووه اي،  

ردآودي زباله  ا از كناد دودخانه  وا و مسوير اي كوده    ژلاستيكي و نراير آنها(، گ

ژيمايي، تبليغ نضديت دد مراكز خيريه و مراكز ا داي خودن، برناموه  واي معراوي     

آداب و دسدم، صنايع دسوتي، لباسوهاي محلوي، شوانران محلوي، بازيهوا و ضورب        
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تكادي المثلهاي محلي اددام استانهاي مختلف، تهيه زيباترين كادت ژستالها، تهيه اب

ترين كتابهاي كددكان )كه دد نين كتواب بوددن، بوه شوكل نروسوك، كيوف يوا        

تابلدي دوي ميوزي  سوتند(، طراسوي لباسوهاي مود جديود )منطبوق بوا ويهگيهواي          

ار نگي جامعه ايران(، مدنتاژ اسباب بازيهاي كدكي و الكتريكوي و اخوذ دسوتمزد    

از جملوه برناموه  واي     دد دبال آن، برداشت گيا وان دادويوي از دامون طبيعوت و...    

ار نگي، اجتماني، ادتصادي  ستند كه مي تداننود ضومن ادضواي  يجوان جوديي      

جدانها، به شكل متقابل، آثادي ار نگي، اجتمواني دد سوط  ااوراد و جامعوه آنهوا      

 (.1382داشته باشد )منطقي، 

مبتنوي   دد ادتباط با طرسهاي "كتاب كاد ندندوستي جدان"( دد 1382منطقي )     

 ديسد: ندندوستي  جدان كه با  زينه طرسهاي معمدل، دابل اجرا  ستند، مي ن بر

تي دد بردسي تجربيات مدجدد دد سط  جهان بيانگر آنست كه مساله ندندوس"     

سط  جهان امري شناخته شده است و بر مين مبنوا، طرسهواي متعوددي دد سوط      

جرا اشده و  طه دد نرر گراتهنرامهاي آمدزشي و ساير برنامه  اي تربيتي دد اين داب

نوان،  مي گردند. از اين دو دد بردسي چگدنگي سددجديي بهينه از ندندوستي جدا

 ا تفصيلبا اتكا به منابع ژيش گفته، محدد اي نمده زير مشخص شد كه دد ادامه ب

 بيشتر بدانها ژرداخته خدا د شد:

 انجام تبليغات دد زمينه مسايل انساني و ندندوستانه،

 دي مسابقاتي با مضامين ندندوستانه،برگزا

 برگزادي برنامه  اي متفرده دد زمينه انجام كاد اي ندندوستانه،

 انجام كاد اي مستمر ندندوستانه،

 سازمان دادن و نهادينه كردن اعاليتهاي ندندوستانه دد جامعه.

      دد ادامه به ترتيب به محدد اي ژيش گفته ژرداخته خدا د شد.     

 بليغات دد زمينه مسايل ندندوستانه:انجام ت

با تدجه به آنچه دد باب نرريه ژردازيهاي ندندوستي و داتاد جامعه ژسند گذشت، 

مي تدان تا سدود زيادي ندندوسوتي دا مسواله اي اطوري دلموداد كنويم، اموا بايود        
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دانست كه اين مساله اطري به شكل بالقده وجدد داشوته، بوروز نملوي آن نيازمنود     

صه اي براي به اعليت ددآمدن و شكداايي ندندوستي جدانهاست. از اين ايجاد نر

دو تدجه به تبليغات مناسب دد اين زمينه، سودادل ادودام ممكون دد ايون دابطوه بوه       

شماد مي دود. دد سطدح ژيشراته تر، ايجواد زمينوه  واي نملوي، اضواي مناسوبتري       

 .براي تحقق خيرخدا ي و ندندوستي جدانها ژديد خدا د آودد

دد سالي كه ايتاليا داداي كمترين ميزان ا وداي نضود دد سوط      1994دد سال      

كه بوا والودينش بوه سوفري تفريحوي بوه        1ادوژا بدد، كددكي به نام نيكدلدس گرين

ايتاليا آمده بددند، دد يك سانحه بوه مورگ مغوزي دچواد موي شودد. ژودد و موادد         

مدجبات نجات چند بيماد نيكدلدس كدچك با ژذير  ا داي انضاي ارزندشان، 

لانلا) و دد آستانه مرگ دا ارا م آوددند. دسانه  اي تبليغاتي ايتاليا بوا تدجوه بوه    

مساله انساني اخير، سوعي دد مطورح كوردن آن دد سوط  جامعوه كردنود.  مزموان        

دئي  جمهدد ايتاليا، بالاترين نشان ااتخاد ايتاليا دا بوه خوانداده گورين ا ودا كورد،      

نام او ساخته شد و دسانه  اي مختلف بوه تمجيود نمول ندندوسوتانه     مددسه اي به 

 180والدين نيكدلدس دست زدند. ژ  از اين ماجرا، آماد ا داي نضد دد ايتاليوا،  

 نفر از آن استفاده كردند. 3000، 1996ددصد اازايش ياات و تا سال 

جوام  به ان داننمدنه اخير، مثال بادزي از تبليغات مناسب دد جهت تشديق شهرون     

نداده كاد اي ندندوستانه است. بالطبع به شكل مشابهي مي تدان با برگوزادي جشو  

ه كليوه  انتخاب ندندوست ترين انسانها، يا مطرح كردن سدژه  ايي مانند معلمي ك

وي  ا  دا به دانش آمدز جانباز  بخشيد و معاون دئي  جمهدد ودت، بر دسوتان 

 دا كورده كه انضاي ارزند ضربه مغزيشان دا ا و  بدسه زد، تجليل از خانداده كساني

د سوت ااورا  اند و مانند آنها، مي تدان زمينه مساند اوليه اي دد جهت تربيت ندندو

 ژديد آودد.

 برگزادي مسابقاتي با مضامين ندندوستانه:

                                                 
1-Green, N. 
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لم و برگزادي برخي از مسابقات به صددت تهيه داستان، دمان، نكو ، ژدسوتر، اوي   

ري از ي با مضامين خيرخدا انه و ندندوستانه، دسومت ديگو  انجام كاد اي تحقيقات

 تبليغات مناسب اجتماني دد ادتباط با ندندوستي دا ارا م مي آودد.

بهوه و  به مسابقه نهادن بردسوي زيبواترين جلوده  واي ندندوسوتي دد ادبيوات ج           

 جنگ و ادبيات نرااني، به تصودير كشويدن زيبواترين جلوده  واي ندندوسوتي دد      

 دوزمره و دوابط خواندادگي، بوه مسوابقه نهوادن ژورداز   نوري كاد واي       زندگي 

ه صوددت  بو خيرخدا انه ائمه اطهاد، نليهم السلام، اولياي الهوي، مواددان و ژوددان    

ا سدژه طر كه بخشعر، دمان، نمايشنامه، ايلمهاي آماتدد )مانند تهيه سريال بالاتر از 

وسوتي  ست به تمجيود ااوراد ندند  دراددادن سادثه اي وادعي، به شكل  يرمستقيم د

دي كه  نگام وددع سدادث به كمك ديگر انسانها آموده انود، موي زنود( و برگوزا     

اد واي  مسابقات مقاله نديسي و تحقيق ددباده مدضدنهاي ندندوسوتانه ماننود دا ك  

ت گستر  ندندوستي دد سط  ندجدانان و جدانان، سمايت از سقدق زنان، سماي

ر يوب  ات و نراير آنها، اضاي بالنسبه مساندي جهت تاز سقدق بشر، سقدق سيدان

 د.جدانان به سمت انجام كاد اي ندندوستانه و جامعه ژسند ژديد خدا د آود

 برگزادي برنامه  اي متفرده دد زمينه انجام كاد اي ندندوستانه:

دد  برخي از برنامه  اي ندندوستانه و خيرخدا انه، به شكل مقطعوي ممكون اسوت   

 ير نمدنهنهاد اي ار نگي )مانند ار نگسرا ا(، اجرا شدند. مدادد زسط  مدادس و 

ان و ندجدان  ايي از برنامه  اي ندندوستانه  ستند كه اجراي آنها مي تداند برنهده

 ر  دايتجدانان گذاشته شده، به اين طريق آنها دا به سمت ندندوستي  ر چه بيشت

 كرد:

 ان ندجدان  نگام ثبت نام دد مددسهدا ر و براددتقاضاي كادت واكسيناسيدن خ -

ه )بووه ايوون طريووق ندجوودان مجبوودد بووه واكسيناسوويدن خوودا ر و بوورادد  و دد نتيجوو

 گستر  بهداشت دد سط  جامعه مي شدد(.

رگزادي مراسم دنا براي بهبدد  مكلاس بيماد، والدين بيماد دانوش آمودزان و   ب -

 مدادد مشابه.
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 تشكيل گرو هاي امداد دد مددسه. -

ن، ها، سوالمندا كيل گروه مهرودزان جدان با  دف بازديد از بيمادان بيمادستانتش -

 بيمادان تدان بخشي  ا و آسايشگا ها.

ردآودي دادو اي اضااي از ددب منازل محولات مختلوف و تحديول آنهوا بوه      گ -

 مراكز بهداشتي خيريه.

 ردآودي كتابهاي اضااي از ددب منوازل محولات مختلوف و تحديول آنهوا بوه      گ -

 كتابخانه  اي مساجد و مدادس.

مدز  دانش آمدز به دانوش آمودز بوا برگوزادي كلاسوهاي تقوديتي دد سوط         آ -

 مدادس، مساجد و ار نگسرا ا.

رگزادي كلاسهاي مهادتهاي سراه اي )تعمير ماشين، لدازم الكتريكي، خياطي، ب -

 دمنداننلاآدايشگري و مانند آنها(، تدسط جدانان آشنا با سراه  اي مختلف براي 

 به اين مهادتها.

جراي برنامه  اي نمايشي و  نري دد مراكز نگهدادي كددكان بوي سرژرسوت،   ا -

 بيمادستانها ومراكز تدان بخشي.

 ازديد از مناطق سيل زده، زلزله زده و آسيب خددده از بلاياي طبيعي.ب -

 راد جزامي.بازديد از مراكز نگهدادي اا -

ه بتانها و ا داي  داياي دانش آمدزان كددكان بيمادسبازديد از بخشهاي زنان و  -

 بيمادان.

ركت دد برنامه  اي جمعي كه دانش آمدزان با خريد برگه  اي انانوه، انجوام   ش -

ا ميسور  دنملي خيرخدا انه )مانند خريد يك دستگاه دياليز براي بيموادان كليودي(   

 مي سازند.

 ا ندجدانان و جدانان مي تدانند  تشكيل بازادچه  اي نيكدكادي، دد اين بازادچه -

دست ساخته  اي خدد )مانند كادت ژستالهاي تهيوه شوده از گلبرگهواي خشوك،     

گلدانهاي تزئيني با گيا ان وسشي خشك و...( دا جهت ارو  نرضه كرده، بهاي 

آن دا به مراكز خيريه ا دا كنند. دد سطحي اراتر مي تدان با دد اختياد نهادن موداد  
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د دسترس دانش آمدزان )مانند وسايل گل سازي، مكرمه بااي، معورق،  اوليه لازم د

كامدا ونراير آنها(، آنان دا تشديق به تهيه كاد اي  نري مددد نلاده شان كورد توا   

ژ  از تهيه محصدلات اخير، اين تدليدات بوا سضودد خددشوان دد بازادچوه  واي      

 نيكدكادي جهت كمك به مراكز خيريه به ارو  برسند.

 كاد اي مستمر ندندوستانه: انجام 

اجتمواني   -برخي از برنامه  اي ندندوستانه دد سط  مدادس و نهاد اي ار نگوي 

ايي از  مدجدد دد جامعه مي تدانند به صددت مدام و مستمر ژيگيري شدند. نمدنه 

 اين برنامه  ا بشرح زيرند:

ممتواز   زادي دوده  اي آمدز  امدادگري )و سددجديي از اادغ التحصيلانبرگ -

 اين دوده  ا به نندان مربي آمدزشي براي برگزادي دوده  اي مشابه(.

مدز  بهداشت به جدانان و تر يب آنها به گذاشتن كولاس يوا جلسواتي بوراي     آ -

 ادتقاي سط  دانش بهداشتي مردم جامعه.

 سانيهاي بهداشتي به جامعه با ژخش برشدد و نصب ژدستر.داطلاع  -

راي ي براي جدانان و تر يب آنها باكز ددماني و تدان بخشبرگزادي بازديد از مر -

 ژيدستن به مددكادان داوطلب مراكز ژيش گفته.

ه كادگيري ژاده ودت جدانان )خاصه دانشجدياني كه دد دشوته  واي مورتبط بوا     ب -

 مسايل ددماني ددس مي خدانند(، دد مراكز بهداشتي، ددماني.

 جتماني جامعه. ا - اي ار نگيد نهادبه كادگيري ژاده ودت جدانان د -

ه كادگيري دانشجديان دوان شناسي و كددكوان اسوتثنايي دد تربيوت كددكوان     ب -

 معلدل جسماني كه دادد به سضدد دد مراكز بهزيستي نيستند.

 ددجديي از جدانان دد مراكز كمك به ايتام، نقب ماندگان ذ ني و معلدلان.س -

موه  واي  نوري دد مراكوز ددمواني و تودان       رنابتشديق جدانان  نرمند به اجوراي   -

 بخشي.

شكيل گرو هاي امام نلي، نليه السلام، و كدچه گردان ناشق بوراي شناسوايي   ت -

 خانداده  اي مستضعف و محروم براي ادايه خدمات خيرخدا انه به آنها.
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 شكيل گرو هاي آمدزشي براي داع مشكلات ددسي ارزندان ادشاد محروم.ت -

 سط  مدادس. اشت جهت اطلاع دسانيهاي بهداشتي ددتشكيل گروه بهد -

شكيل گرو هاي ادتصادي براي بازاديابي و بازاد سوازي بوراي تدليودات  نوري     ت -

 تهيه شده تدسط معلدلان.

شكيل گرو هايي براي تشوديق شوهروندان بوراي ددآمودن بوه نضوديت گوروه        ت -

 ا داي نضد )ژ  از ددگذشت(.

ي نضد از اطراايان كساني كه دچاد ايت ا داتشكيل گروه كادي براي اخذ دض -

 مرگ مغزي شده اند.

 سازمان دادن و نهادينه كردن اعاليتهاي ندندوستانه دد جامعه:

ن دينوه شود  برخي از اددامهاي ندندوستانه دد جامعه ما نيواز بوه سوازمان دادن و نها   

مند ، نيازمدادند، از اين دو تحقق اين برنامه  ا دد نين داشتن جرات و جسادت لاز

ا ا نگي بو ابداع، ابتكاد و زمينه سازيهاي ار نگي لازم دد سط  جامعه و ايجاد  مو 

 تند از:ديگر نهاد اي مرتبط ار نگي اجتماني است. برخي از اين برنامه  ا نباد

ذير  موادد خدانودگي كددكوان بازمانوده دد سودادث و      ژو تبليغ بوراي   -     

 بلاياي طبيعي )مانند سيل و زلزله(.

تشووكيل گرو هووايي بووراي ادايووه خوودمات لازم )نفوود، مووددكادي، دادگوواه  -

ااوراد   كددكان، دسيدگي به مشكلات خانداده ااراد زنداني و ماننود آنهوا( بوه   

 زنداني و خانداده  اي آنها.

خذ كمك از مردم نيكدكاد براي آزاد سازي زندانيان شورااتمندي كوه بوه    ا -

 سبب اقر دد زندان  ستند.

د جهت اجراي دنان دد  يات امناي مساجد و ژديا كردن مساجد ودود جدا -

 اجتماني. -برنامه  اي ار نگي

ا سپردن مسدوليت  دايت و برگزادي جشن ناطفه  وا بوه جدانوان توا آنوان بو      

 سددجديي از خلاديتهايشان، برنامه  واي ابوداني خوديش دا دد جهوت بسويج     

 .مردم براي كمك به محرومان و مستضعفان نملي سازند
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يجوواد ژووادك و مراكووز تفريحووي دد زمينهوواي بوواير بووا كمووك ندجدانووان و ا -

 جدانان.

لا  براي اازودن بعد تحقيقاتي به مراكز خدماتي نگوه دادي سوالمندان و   ت -

صويلي  معلدلان )با سددجديي از اساتيد و دانشجديان و  دايت دساله  اي تح

 لازم دد بواده  دانشجديان تحصيلات تكميلي دد جهوت بردسويهاي تحقيقواتي   

 مراجعان مراكز مزبدد(.

ددجديي از جدانان دد طرسهاي ملي تهيه كمربند سبز شهر ا، جلودگيري  س -

اشوتي  از ژيشرات بيابانها، كپه كادي، واكسيناسيدن، آزمدنهواي  دشوي و بهد  

 كددكان دد بدو ودود به مدادس و مانند آنها.

بواني )ستوي دد كنواد    راي سداد آمدزي بوه كددكوان خيا  بايجاد گرو هايي  -

 ژياده دو ا(، كادكنان دون ژايه مراكز آمدزشي، دولتي و كادخانجات.

ا ش تعطيلات مدادس جهت ددگير كردن دانوش آمودزان دد طرسهواي    ك -

 كشاودزي و ادتصادي )خاصه دد اصدل برداشت كه به نيروي كاد كشاودزي

 نياز مبرمي  ست(.

و گزاد  داچاق چدب و مودادد   ت از جنگلهاايجاد گرو هايي براي سفا  -

 مشابه. 

يجاد گرو هاي كسب خبور از اعاليوت بانود اي بوزه كواد و انتقوال آن بوه        ا -

 مراجع انترامي.

 اي شناخت و نجات دختران و ژسران ارادي .تشكيل گرو ه -

يجاد گروه ساميان بچه  اي خياباني )شناخت مسوايل و مشوكلات آنهوا و    ا -

د اطلاع دسواني بوه جامعوه بوراي بسويج موردم د       انعكاس آن به مراجع دسمي،

 جهت تخفيف مشكلات نديده كددكان خياباني(.

يجاد گرو هاي تهيه ايلم، ژدستر، برشودد، نكو  و ژدسوتر بوراي تر يوب      ا -

 (.1382مردم به شركت دد برنامه  اي ندندوستانه )منطقي، 
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بتنوي  رسهاي مدد ادتباط با ط "كتاب كاد كنجكاوي جدان"( دد 1382منطقي )     

 يسد: بر كنجكاوي  جدان كه با  زينه طرسهاي معمدل، دابل اجرا  ستند، مي ند

ه بو بردسي ادبيات داخل و جهوان سكايوت از آن دادد كوه مسواله كنجكواوي      "     

مساله  شكل نمده از منرر انگيزشي و ايزيدلدژيك مددد تدجه بدده است و به اين

د ده شوناختي، تدجوه چنوداني نشوده اسوت.      از منرر دوان شناسي اجتماني و جامعو 

بردسووي منووابع محوودودي كووه دد زمينووه اخيوور دسووت بووه ادايووه طريووق زده بددنوود،   

 ند محدد اي زير مشخص شد كه دد ادامه با تفصيل بيشتري مددد بح  دراد خدا

 گرات:

 مسابقات تحقيقاتي،     

 مسابقات خلاق،     

 مسابقات ايده يابي،     

 يانه اي،مسابقات دا     

 مسابقات نلمي،     

  نري، -مسابقات ادبي     

 برنامه  اي اطلاع دساني،      

 لاق،خ -ايجاد مراكز تحقيقاتي و برگزادي كلاسهاي نلمي     

 انجام بازديد اي نلمي،     

 تشكيل كاندنهاي نلمي و كا ش  زينه  اي ژهو ش،     

 و نقد و بردسيهاي نلمي.     

××××××× 

 ات تحقيقاتي:مسابق

مسابقات ژهو شي ژيشنهادي كه موي تدانود بوه ادضواي نسوبي كنجكواوي جدانوان        

 بينجامد، شامل تحقيقهاي نرري و نملي است.

دد تحقيقهاي نرري مداددي مانند به مسابقه نهادن مدضدنهايي  مچدن بردسي      

شاديهاي جمعي، بردسوي جلوده  واي ندندوسوتي دد جهوان ساضور، دا كاد واي        



 143 

ر  ندندوستي دد بين جدانان، بردسي آداب و دسودم ادودام مختلوف ايوران،     گست

القائات مدسيقي لدس آنجلسي، مداد مخدد و دادو اي انرژي زا، بردسي نودادت  

كدتاه مدت و بلند مدت درصهاي اكستازي، جلده  اي مختلوف انتيواد، الكليسوم،    

قيوات جدانهوا،   ايدز، گرو هاي ضد ار نگ و... و بردسوي ژهو شوي دد زمينوه خل   

مانند شيفتگي آنها بوه سورنت، نلادوه بوه مود و مدسويقي، تواثير ژوذيري از گوروه          

 دوستان، مي تدانند مددد نرر دراد گيرند.

ز آن و اآشنايي با سايتهاي نلمي اينترنوت و دديااوت برخوي از اطلانوات دوز          

  ند.دكيل تاليف آنها، مي تدانند دسمت ديگري از ژهو شهاي نرري جدانان دا تش

دد زمينه ژهو شهاي نملي مدضدنهايي مانند بردسي و تحقيق دد مددد مفواخر       

ملي شهر دانش آمدزان، بردسي ندامل آلاينوده محويط زيسوت دد سوط  محلوه و      

شهر، بردسي دد زمينه كددكان خياباني و ارادي، بردسي دا هاي بازياات دد سط  

سيدانهوا بوراي تشوخيص كالا واي      خانه، مددسه و جامعه، چگدنگي شرطي سازي

داچاق، مددد مطالعه دراد دادن نلمي زندگي يك سيدان خاص دد شرايط طبيعي، 

نررسنجي دد مددد سريالي كه دد سال ژخوش اسوت( و    "انجام تحقيق تلفني )مثلا

شركت دد گردآودي داده  اي لازم براي تحقيقهاي گسترده با  مكادي جدانوان  

 . 1داجع به جدانان( )مانند اددام ژهو ي  اي

 انجام مسابقات خلاق:

دانوان  جمسابقات خلاق، مسابقاتي  ستند كه نرصه لازم دا براي بروز و شكداايي 

دوراد   مي گشايند، برخي از مدضدنهايي كه دد مسابقات خلاق مي تداند مددد نرر

 گيرد، نبادتند از:

 مسابقه تهيه دباتهاي ادتباليست، نرااتچي و مانند آنها.

ا ابقات طراسي )مانند طراسي يك منطقه تدديسوتي بوين سوه دلوه مجواود  وم بو       مس

 متر(. 200و  150، 100ادتفانهاي 

                                                 
1-Participatory action research 
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 .مسابقه تكثير ما يهاي آكداديدمي )ما يهايي كه تكثير آنها دشداد است(

 مسابقه ترا  يك نگين با دوشهاي ابداني خدد دانش آمدزان.

 و شهر.مسابقه كادآاريني دد خانه، مددسه، دوستا 

از  مسابقات كادآاريني  نري )مانند تدليدات خلادي كوه موي تودان بوا سوددجديي     

 ما يهاي بادكنكي يا يك گل سنگ تهيه كرد(.

 مسابقه تهيه نجيبترين كتابهاي كددكان.

 مسابقه طراسي دستگا هاي مددد نياز دد بخش صنعت و كشاودزي.

 مسابقه طراسي وسايل مددد نياز براي خانه.

 جشندازه ژدستر اي آمدزشي. برگزادي

 ،2050ل سددجديي از تخيل جدان دد ژيش بيني مسايل آينده )مانند دانشگاه دد سا

 سال بعد(. 50، سفظ محيط زيست دد 2100وسايل نقليه دد سال 

 آينده ژهو ي دد صنعت، خدمات و آمدز .

 مسابقه تهيه زيباترين مجمدنه گل سنگ، تمبر و كادت ژستالهاي دست ساز.

 مسابقات ايده يابي:

دورن ساضوور دورن ايووده اسوت و صووعدد و سوقدط بسوويادي از شوركتهاي صوونعتي و      

خدماتي، وابسته به دستيابي به ايده  وايي اسوت كوه آنهوا آن دا دسوتمايه كادشوان       

كرده اند. از سدي ديگر تفكر آزاد و د اي جدانها، مستعد ژرداز  ايده  اي ند و 

دد طراسي ددايق لازم دد طرح يوك دسوتگاه   جالبي است كه اگر چه ممكن است 

اني جديد بازبماند، اما ژش از ادايه ايده از سدي جدانها، دد مرسله بعد متخصصان 

دشته مربدطه مي تدانند با ژرداز  ايده، به آن وجدد خوادجي ببخشوند. از ايون دو    

 اجتماني، كشاودزي،  نور، انوي   -مساله يابي  اي تحقيقاتي دد نرصه  اي انساني

مهندسي و ژزشكي مي تداند دد جدانان به معرت مسابقه گذاشوته شودد. موداددي    

مانند ددخداست دا هاي جديد بوراي توددي  مسوايل دينوي، چگودنگي دديااوت       

خالق  ستي به ملمدس ترين شكل ممكن، چگدنگي تبديل ادشواد مخوالف بوه بوي     

ند آنهوا، نمدنوه   تفاوت و بي تفاوت به مدااق دد زمينه  اي ار نگي و سياسي و مان
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اجتماني، مداددي مانند مبادزه طبيعي با آاتي  - ايي از ايده يابي دد مسايل انساني

خاص، تقليل ضايعات كشاودزي نمدنه  ايي از ايده يابي دد مسايل كشواودزي، و  

 ...  ستند كه مي تدان آنها دا از جدانان خداست.

 مسابقات دايانه اي: 

ازاد اي ز نرم ااجدانان به دايانه، مي تدان با استفاده  به سبب تدجه زياد ندجدانان و

عوه و  مربدطه، مسابقاتي مانند محدطه سازي، تزيين اضاي يك خانه، ترا  يك دط

 ... دا دد سط  جدانان برگزاد كرد.

گوور تهيووه بهتوورين وب لاگهووا و  وودم ژيجهووا، يووا تهيووه بهتوورين سووايت، از دي         

 جدانها به مسابقه نهاد. مدضدنهايي است كه مي تدان دد سط 

( نيوز از  اتدشاپ انجام مسابقات  نري با استفاده از دايانه )مانند طراسي  نري با     

مسابقات جذابي است كه برخي از محصودلات آن موي تدانود بلاااصوله دد سوط       

 جامعه نرضه و مددد استفاده درادگيرد.

 مسابقات نلمي:

ابقات نش آمدزي و دانشوجديي، انجوام مسو   ژيشنهاد مسابقه دد بهترين تحقيقهاي دا

 دمزنديسووي و دمزشووكني، تهيووه بهتوورين نما نووگ دد ادتبوواط بووا مسووايل دوانووي و  

ه، مسابقه ماكت سازي، مسابقات سااره برتور و مسوابقات   ار نگي جامع -اجتماني

جكواو  سل معما و چيستان، از جمله مسابقاتي  ستند كه دد نين ادضاي دوسيوه كن 

 ي به  يجان جديي وي نيز مي د ند.جدان، ژاسخ مثبت

  نري: -مسابقات ادبي

مسابقات ادبي، مانند بازنديسي آثادنرااني، مسابقات داستان نديسي، مسابقات تهيه 

دطعات ادبي و نرااني، مسوابقه دد اهوم مفوا يم نراواني شوعر اي سوااظ، مدلانوا،        

ا مدضودنهايي ماننود   نرامي، و... و مسابقات  نري مانند مسابقه نمايشنامه نديسي )ب

دا كاد اي مقابله با اضطراب، سل مساله، تصميم گيوري، بردورادي ادتبواط، تهيوه     

بهترين نمايشنامه دواني براي بردسي مشكلات جدانان(، تهيه زيباترين چاپ ژادچه 

اي، زيباترين چاپ مينياتددي ژادچه اي، تهيه زيباترين اثر  نري مينياتددي، معاق، 
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ابه، از جمله مسابقاتي  ستند كه مي تدانند به ادنواع كنجكواوي   تهذيب و مدادد مش

 جدانان نلاده مند به مسايل ادبي و  نري بپردازند.

 برنامه  اي اطلاع دساني:

مختلوف   دد اختياد نهادن اطلانات مددد نيواز ندجدانوان و جدانوان دد زمينوه  واي      

، جدانهوا  ندسوان خلقيوات  مبتلابه آنان، مانند مسايل بلدغ )تاخير يا زوددسي بلودغ،  

ني تحدلات شكلي و و ايف الانضايي دد جريان بلدغ، كادبرد اي  ددمدن ددموا 

ق، دد مشكلات استمالي دودان بلدغ، مسايل ناطفي )دابطه با جن  مخوالف، نشو  

ني ازدوا)، دوان شناسي جدان، دوان شناسي متفواوت زن و مورد(، مسوايل اجتموا    

د اي تصميم گيري، بردرادي ادتباط، دا كا )طرح مهادتهاي زندگي مانند مهادت

ن، مقابله با استرس، شهامت نه گفتن به دوسوتان، چگودنگي سول مشوكل بوا والودي      

ه چگدنگي كمك خداستن از مشاود(، از جمله كاد اي مهمي است كه مي تدان ب

و  شكل سخنراني، جلسات ژرسش و ژاسخ، تهيه ژدستر و برشدد، كتواب و كتابچوه  

 بدان اددام كرد. صندوق محرم داز

دان بوا  تان، مي  مزمان با برنامه  اي اطلاع دساني دد زمينه  اي مددد نياز جدان     

نيك، برگزادي كلاسهاي نرري و خاصه نملي، دد زمينه  اي مختلف مانند الكترو

 ن دا دددايانه، ترجمه و... و كلاسهاي كادآاريني، زمينوه لازم بوراي جوذب جدانوا    

 اردا ارا م آودد. بازاد مشا ل جهان

 ايجاد مراكز تحقيقاتي و كا ش  زينه  اي تحقيق:

دويكرد آمدز  اعال، ايجاب مي كنود بوا كنواد نهوادن آمودز  سونتي مبتنوي بور         

سااره، ندجدانان و جدانان دا دد جريان نمل با آنچه بايود بيامدزنود، برخوددد داد.    

سواوي مدلاژ واي   ايجاد مراكز تحقيقاتي موي تدانود از آزمايشوگا هاي كدچوك     

مختلف شروع شده، به آزمايشگا هاي بزدگتر و مجهزتر ثابوت يوا سوياد ايزيوك،     

شيمي، زيست شناسي و مكانيك بينجامد و دد سطحي اراتر، با ايجواد مودزه  واي    

مختلف تاديخ نلم، نلدم طبيعي، نلدم زمين گسوتر  يابود و دد نهايوت بوا ايجواد      

لب و جذابي دا براي دانوش ژهو وان بوه    ژادكهاي تحقيقاتي و ان آودي، نرصه جا
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ادمغان آودد و به اين ترتيب خلاء اي ناشي از دخدت، سكدن و سسوتي نهاد واي   

 آمدزشي كشدد دا تا سد امكان كا ش د ند.

راي  مزمان با اددامهاي ژويش گفتوه، تولا  بوراي كوا ش  زينوه  واي لازم بو             

ت ان مثووال، ادايووه دطعوواژووهو ش، مووي تدانوود ادوودام بسووياد مفيوودي باشوود. بووه ننوود 

تهواي  الكترونيكي مددد نياز براي ساخت دبدتهاي بوه مسوابقه گذاشوته شوده يوا كي     

زدگ ايزيك، شيمي و الكترونيك با سدبسيد به دانش آمدزان، موي تدانود موانع بو    

  زينه  اي ژهو ش دا كم دنگ تر كند.

 انجام بازديد اي نلمي:

ز مودزه  ترس دانوش آمودزان، بازديود ا   بازديد از مناطق تاديخي و جغراايايي دد دس

  اي مختلوف، كادخانوه  واي صونعتي و تدليودي، ژادكهواي تحقيقواتي، ديوداد از        

دد سوط  جامعوه    ار نگوي مدجودد  -دانشگا هاي مختلف و بازيد از مراكوز نلموي  

روام  )مانند دصدخانه، گالريهاي نقاشوي و ماننود آنهوا( دسومت ديگوري از خولاء ن      

يودي  خ دادن به كنجكاوي جدانان و طرح سدالهاي جدآمدزشي دا ژركرده، با ژاس

 -براي آنها، دد نمل مي تدانند كنجكواوي جدانهوا دا متدجوه نرصوه  واي نلموي      

ترده ار نگي كرده، مانع سدق يااتن كنجكاوي آنها به سمت جاذبه  اي منفي گس

 م آوددهو اراواني كه ما داده، اينترنت، سي دي  اي مبتذل و مودادد مشوابه اورا    

 ند، بشدد.ا

 تشكيل كاندنهاي نلمي:

داه انوودازي كاندنهوواي نلمووي دد مراكووز ار نگووي مدجوودد دد جامعووه )ماننوود        

ن ه جدانوا ار نگسرا ا( و ايجاد محاالي با نناوين جدانان تيز د  و سرآمد، باشگا

 وان نروم  سرآمد و مدادد مشابه، نه تنها به جدانان مستعد دد تشكل مددد نلادوه شو  

، ان ديگركه مي تداند با ادايه خدمات به دانش آمدزان و دانشجدينسق مي د د، بل

هاي مانند برگزادي كلاسهاي تقديتي، برگزادي كلاسهاي كنكدد، بردرادي كلاسو 

آنهوا   دو  تحقيق، نجدم مقدماتي، داكتدد اي  سته اي و... اسباب ادتقاي نلموي 

 دا با كمترين  زينه ممكن ارا م آودد.
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 نقد و بردسيهاي نلمي:

قود  برگزادي جلسات مختلف دد مراكز ار نگي مدجدد دد جامعه، مانند جلسات ن

د و بردسي آثاد يك نديسنده با سضدد خدد وي، تشكيل جلسات ژرسش و ژاسخ د

 نگي،  نري، اجتمواني، سياسوي، انوي و    اجتماني، ار -زمينه  اي مختلف انساني

دد زميني كه با سضژزشكي با سضدد متخصصان مربدطه، برگزادي جلسات ارزانه 

تيوب بوه   ااراد ار يخته به بردسي اراز و نشيب زنودگي آنوان ژرداختوه و بوه ايون تر     

ي دوراد  الگدسازي براي جدانان ژرداخته مي شدد، دد مقدله نقد و بردسي  اي نلم

 دادند.

برگزادي جلسات نقد و بردسوي مطبدنوات بوا سضودد مودير مسودول و  يوات             

گريسوت  سي ايلمها و مانند آنها نرصه جالب و جذاب ديتحريريه نشريه، نقدو برد

بوت  كه مي تداند به ميزان زيادي به ادضاي كنجكاوي جدانوان دد نرصوه  واي مث   

 (.1382بينجامد )منطقي، 

اي دد ادتبواط بوا طرسهو    "كتاب كاد گوروه گرايوي جودان   "( دد 1382منطقي )     

ند، موي  ل، دابل اجورا  سوت  مبتني بر گروه گرايي  جدان كه با  زينه طرسهاي معمد

 نديسد: 

يوي  بردسي ادبيات داخل و جهوان سكايوت از آن دادد كوه مسواله گوروه گرا     "     

 تمواني و جدان، بيشتر از منرر دوان شناختي مدنرر بدده، از منرور دوان شناسوي اج  

 اين دو جامعه شناختي و به شكل كادبردي چندان مددد تدجه دراد نگراته است. از

 ابع محوودودي كووه دد زمينووه اخيوور دسووت بووه ادايووه طريووق زده انوود، دد بردسووي منوو

ا ود  محدد اي زير مشخص شد كه دد ادامه با تفصيل بيشتري بودانها ژرداختوه خد  

 شد:

 تحقيقاتي، -گرو هاي نلمي

 گرو هاي  نري،

 گرو هاي تفريحي،

 گرو هاي ديني،
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 اجتماني، -گرو هاي سياسي

 گرو هاي ودزشي،

 و گرو هاي كمك دساني. 

×××××××× 

 تحقيقاتي: -گرو هاي نلمي

شنهادي كه به صددت گرو وي دد سوط    تحقيقاتي ژي -برخي از برنامه  اي نلمي

 جدانها دابل اجراست، به شرح زيراست:

دد گرو هاي نلمي برگزادي مسابقات نلمي )و ادبي( گرو ي، تهيوه نشوريات        

كتواب نلموي، موي    نلمي گرو ي، تهيه مقالات نلمي جمعي و تهيه گرو ي يك 

تدانند مددد نرر دراد گيرند. به  مين ترتيب ايجاد كاندنهاي ددسي كوه دد جريوان   

آن ااراد سال بالاتر، به آمدز  ددسي دانش آمدزان سالهاي ژوايينتر موي ژردازنود،    

 -دد جريان آمودز ، و برگوزادي مسوابقات نلموي     1سددجديي از يادگيري تعاوني

ق، تهيه يك داستان به صددت گرو ي(، دسومتي  خلاق )مانند تهيه يك طرح خلا

از طرسهاي ژيشنهادي دد زمينوه برناموه  واي نلموي گرو وي اسوت كوه دد سوط          

 جدانها بسادگي دابل اجراست.

 ن دشوداد برخي از طرسهاي نلمي مانند تكثير ما يهاي آكداديدمي كه تكثيرشا     

بوه   دن دوشوهايي كوه  است، يا اختصاص مزدنه كدچكي به جدانها و به مسابقه نهوا 

ت كوه بوه   تحقيقواتي اسو   -تدليد بيشترين محصدل موي انجامود، از كاد واي نلموي    

 مسابقه نهادن آنها دد سط  جدانها از جذابيت خاصي برخددداد است.

اجتمواني،  نور،    -تشكيل كاندنهاي تحقيقاتي دد زمينوه  واي مختلوف انسواني         

 واي لازم از سوط  جامعوه،    كشاودزي، ژزشكي و اني مهندسوي، گوردآودي داده   

تشكيل گرو هاي نقد و بردسي كتابها، ايلمها، ت اتر وا، مطبدنوات، صودا و سويما،     

                                                 
1-Cooperative learning 
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نديسندگان، كادگردانهوا و ماننود آنهوا دسومت ديگوري از برناموه  واي تحقيقواتي         

 گرو هاي تحقيق دا تشكيل مي د ند.

اننود  يت و م،  پاتتشكيل گرو هاي دوزنامه نگادان جدان، انجمن مبادزه با ايدز     

ر نگوي،  آنها يا ايجاد گروه بردسي  رب شناسي، مطالعه ابعواد و وجوده تربيتوي، ا   

ز سياسي، ادتصادي، اجتماني تحجرگرايي، تاديخ تحدلات ار نگوي ايوران ژو  ا   

دي انقلاب اسلامي و مانند آنهوا، دسومت ديگوري از برناموه  واي گرو وي ژيشونها       

 اجرا  ستند. ستند كه دد سط  ار نگسرا ا دابل 

 گرو هاي  نري:

ي، برگزادي مسابقات  نري دسته جمعوي ماننود مشوانره بوا محودد دوراددادن مثنود       

تلف، شا نامه يا ديدان سااظ، برگزادي مسابقات  نري دد سط  ار نگسرا اي مخ

گ، برگزادي مسوابقات گرو وي ت واتر طنوز، تهيوه نمايشونامه برمبنواي ادبيوات جنو         

 -ار نگي ت اتر با محدد دراددادن مدضدنهاي جدانان و جشنداده  اي ايلم كدتاه و

ها(، اجتماني و تشكيل گرو هاي  نري مختلف )اويلم، مدسويقي، ت واتر و ماننودآن    

نوري و   برخي از مداددي  ستند كه مي تدانند به ترضيه خاطر جدانان دد كاد اي 

 گرو يشان بينجامند.

 گرو هاي تفريحي:

ر مواه   و ندني مانند برگزادي جشن تدلد متدلدين ژيش گراتن برنامه  اي شاد و مت

بواترين  دد آخر  مان ماه، تهيه بزدگترين كيك دد انياد ملوي و موذ بي، توزيين زي   

اي اوي  كلاس، داتن به سفر اي اددويي )تاديخي، جغراايايي(، تهيوه نمايشونامه  و   

 ند. ستجرا االبدا ه و مانند آنها از جمله تفريحاتي  ستند كه به شكل گرو ي دابل 

 گرو هاي ديني:

تشكيل گرو هايي با  دف شناسايي محرومان، كمك دساني مادي بوه محروموان،   

برگزادي برنامه  اي آمدزشي و ار نگي براي ارزندان ادشاد محوروم، سورزدن بوه    

ايتام، بيمادان، معلدلان، تشكيل گرو هاي خدمت به بيمادان، سالمندان و معلدلان، 

جاد گرو هاي تهيه ايلم و نمايشونامه  وايي بوا مضوامين     تشكيل  ياتهاي مذ بي، اي
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ديني، تشكيل گروه  نر ديني، سامان دادن به بردسيهاي تطبيقي دينوي، بردسويهاي   

تحقيقاتي و مدادد مشابه مي تدانند ذيول گرو هواي دينوي بوه ايفواي نقوش        -نلمي

 بپردازند.

 اجتماني: -گرو هاي سياسي

ملوي   نهاد اي مدني، شركت دد برنامه  اي تشديق اعاليتهاي اجتماني، شركت دد

دانوان  )مانند واكسيناسيدن، كپه كادي، مبوادزه بوا آاوات(، ژيدسوتن بوه بخشوهاي ج      

اسزاب سياسوي بوراي تجربوه كوردن مسوايل سياسوي، تشوكيل گرو هواي بحو  و          

بردسي سياسي، تشوكيل جلسوات نقود و بردسوي سياسوتهاي دولوت، دوزناموه  وا،         

هوا، موي   با جدانوان، تشوكيل ژادلموان جدانوان و ماننود آن      اسزاب، سازمانهاي مرتبط

 جدانان تدانند برخي از سراصلهاي اعاليتهاي گرو ي سياسي، اجتماني ندجدانان و

 دا تشكيل د ند.

 گرو هاي ودزشي:

ت تشكيل گرو هاي ودزشي معمدل، برگزادي مسابقات امدادي، برگزادي مسابقا

مختلوف، تشوكيل گرو هواي كوده      ودزشي بين مدادس، محلات و ار نگسرا اي

ادي ندددي،  ادندددي، بيابان ندددي، تدجه به ودزشوهاي بودمي و محلوي و برگوز    

ي مسابقاتي دد اين جهت از جمله مداددي  ستند كوه دد زمينوه گرو هواي ودزشو    

 دابل اجرا  ستند.

 گرو هاي كمك دساني:

د ددانان جان دادن تبديل جدانان به مددكاد مراكز خيريه، ددماني و سالمندان، سام

گرو هواي گووردآودي دادو وواي اضووااي منوازل، جمووع آودي كمكهوواي مردمووي،   

آموودز  امداددسوواني بووراي كمووك بووه آسوويب ديوودگان بلايوواي طبيعووي، تشووكيل 

جوراي  گرو هاي بازديد از مراكز ددماني، تدان بخشي و تشكيل گرو هايي براي ا

 ي گرو وي برخي از برنامه  ا برنامه  اي  نري دد مراكز بيمادستاني و تدان بخشي

  ستند كه مي تداننود ضومن ادضواي دوسيوه گوروه گوراي جدانهوا، آنوان دا بوراي         

 (.1382خدمت به جامعه آتيشان آماده سازد )منطقي، 
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ي بور  دد ادتبواط بوا طرسهواي مبتنو     "كتاب كاد نشق جدان"( دد 1382منطقي )     

 تند، مي نديسد: نشق جدان كه با  زينه طرسهاي معمدل، دابل اجرا  س

ن دسمت دد بردسي طرسهاي كادبردي و اجرايي دد زمينه نشق جدانان، دد اي"     

 سه محدد كلي مددد بح  و بردسي دراد خدا د گرات. "مشخصا

ضوورودت اطوولاع دسوواني دد زمينووه مسووايل ناشووقانه و جنسووي "محوودد نخسووت      

سات نشق، تشكيل جل است. مداددي مانند برگزادي كادگاه دوان شناسي "جدانان

 د زمينوه ژرسش و ژاسخ دد زمنيه مزبدد، ايجاد مركز ادايه خدمات مشاوده تلفنوي د 

اسوي  نشق و مسايل جنسي جدانان، تهيه برشدد اي اطولاع دسواني )ماننود دوان شن   

يوك،  اختلااي زن و مرد، ويهگيهاي نشق اسساسي، شددانگيز،  دسناك يا دومانت

جنسووي، ددمووان شكسووت دد نشووق، طوولاق و ...(،  معياد وواي ازدوا)، بيماديهوواي 

ايي صندوق محرم داز و بح  دوي ايلمهايي با مضامين ناشقانه، برخوي از طرسهو  

 است كه مي تدانند دد جهت اطولاع دسواني بوه جدانوان و  ور چوه شوفااتر كوردن        

 مسايل، مدثر وادع آيند.

 دان بوا ه موي تو  محدد دوم، برخددد تحقيقاتي با مساله نشق اسوت. دد ايون زمينو        

اه و طرح مدضدنهايي نرير بردسي نلايم آ ازين نشق، نشانگان نشوق دد ميانوه د  

ت نلايم انجامين آن، تحدل نشق مادي به معندي، نشق و خولاء نواطفي، تحودلا   

يان نشق خيالي يا دومانتيك، بصيرت ددماني دد جريوان  مذ بي دد جر -شخصيتي

وداي انقولاب جنسوي دد  ورب و    نشق، دوشهاي ددمان دد نشق، بردسي مد) موا 

 كرد. مانند آن، بردسي تجربي مسايل مطروسه دا از جدانان نلاده مند ددخداست

دد سدمين محدد مددد نرور ايون بردسوي، برگوزادي مسوابقاتي ماننود مسوابقات             

داستان نديسي، نمايشنامه نديسي، ايلمنامه نديسي، تهيه برشدد اي اطلاع دساني دد 

يووه داسوتانهاي كدتوواه يوا دمانهووايي بوا مضوومدن ناشوقانه و مسووابقه     مقدلوه نشوق، ته  

بازنديسي متدن نرااني نشقي)مانند خسرو و شيرين و...( موي تدانود مود نرور دوراد      

گراته، با تدليود مصوال  و موداد خوام موددد نيواز بوراي جدانوان، آنوان دا از طريوق           
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ادامه به تك توك  ارآودده  اي تدليد شده خددشان، دا نمايي و  دايت كرد. دد 

 محدد اي ژيش گفته ژرداخته خدا د شد.

 اطلاع دساني  01

ل مسكدت نهادن مساله نشق )و مسايل جنسي( دد ايوران، بوه نودم شوفاايت مسواي     

جدانواني   مبتلابه انجاميده، مدجبات خسران بسيادي از جدانان دا اورا م موي آودد.  

د، بوه  مانتيك دوراد دادنو  كه دد آ از داه نشق  دسناك، اسساسي، شددانگيز يا دو

  موداده  شكلي دويايي خدد دا دد او) ابر ا و آسمانها مي يابند و تصدد مي كننود 

مواد   مين گدنه خدا ند بدد، سال آن كه چنين نيست و  مانطدد كه دد گزاد  آ

 -و اددام ژيش گفته آمد، با سوقدط اسساسوات ژرشودد و تددوف تحودلات زيسوت      

مواه، نشوق اسساسوي متددوف شوده، ستوي دد        شيميايي بدن، بعد از گذشوت چنود  

دوا)، سال ژو  از از  4صددت ازدوا)، آ از اختلااها سر مي زند تا آن كه دريب 

ي شا د او) گيري طلاق، دد  مان اارادي  ستيم كه دوزگادي بوه شوكلي دويواي   

بنوابراين   تصدد مي كردند شا زاده اسب سدادي دا كه منترر  بدده اند، يااته اند.

د سوط   دميزان اطلاع دساني دد زمينه نشق )و مسايل جنسي به تبوع آن(    ر چه بر

بوديل  تجامعه اازوده گردد، از ميزان خطاي ادداكي جدانان جلدگيري شوده، موانع   

لاع نشق به نرصه اي از تهديد ا براي آنان موي گوردد. از ايون دو دد دسومت اطو     

 د شد:ژرداخته خدا  زمينه اطلاع دساني به شرح زير 6دساني به ترتيب به طرح 

گوواه دوان شناسووي نشووق دد برخوي از مراكووز ار نگووي )ماننوود  برگوزادي كاد  -     

 ار نگسرا ا(و جدانان،

 شكيل جلسات ژرسش و ژاسخ دد زمينه نشق،ت -     

 يجاد مركز ادايه خدمات مشاوده تلفني،ا -     

 هيه برشدد اي اطلاع دساني ددباده نشق،ت -     

 دوق محرم داز،تهيه صن -     

 ح  دوي ايلمهايي با مضامين ناشقانه.ب -     

 برگزادي كادگاه دوان شناسي نشق 0101
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براي تشكيل كادگاه نشوق، موي تودان طوي اراخودان نوامي جدانهوا دا دنودت بوه          

شركت دد كادگاه مزبدد كرد. جلسه نخست كادگاه به تدصويف ا وداف كادگواه    

سود، اموا   دمدجدد دد زمينه نشق به ژايان مي ژرداخته، با بح  دد مددد نرريه  اي 

سوناك  دد سه جلسه بادي مانده كادگاه كه طي آن به بردسي نلايم اوليه نشوق  د 

 )اسساسي، شددانگيز، خيالي يوا دومانتيوك( دد آ واز شوكل گيوري نشوق، نشوانه       

گيز يا شناسي نشق اسساسي دد ميانه داه نشق و بردسي نلايم انجامين نشق شددان

، ژرداخته خدا د شد، شركت كنندگان مد فند تجربيات شخصي خودد  دومانتيك

انود،   يا يكي از نزديكترين دوستانشان دا كه وادد نشق  دسناك يا اسساسي شوده 

دوي كا ذي ثبت كرده، بوا ندشوتن دموز خاصوي دوي آن، برگوه دا بوه مسودولان        

رور  د نكادگاه آمدزشي نشق تحديل داده و يا دد صندودي كه بوراي ايون مسواله د   

 گراته شده است، بيندازند.

جلسه دوم كادگاه آمدزشي نشق به بردسي نلايم نشق اسساسي دد آ واز داه       

خدا د ژرداخت. جلسه سدم به نشوانه شناسوي نشوق  دسوناك دد ميانوه داه نشوق       

اختصاص يااته و دد نهايت جلسوه چهوادم بوه بردسوي نلايوم نشوق شوددانگيز يوا         

دا د ژرداخت. بنابراين شركت كنندگان دد جلسه دوم دومانتيك دد انجام نشق خ

كادگاه، براي بردسي نلايم اوليه نشق شددانگيز، مد فند نلايم آ ازين نشقي دا 

كه ددگير آن شده اند، طي يادداشتهايشان ادايه كنند. دد جلسه سدم كادگاه كه به 

د ميانوه داه  بردسي نلايم نشق  دسناك دد ميانه داه مي ژردازد، نلايم نشقشوان د 

دا و دد نهايووت دد جلسووه چهووادم كادگوواه كووه بووه بردسووي نلايووم انجووامين نشووق  

شددانگيز مي ژردازد، نلايم انجامين نشقشان دا يادآود شدند. مسدول كادگاه، بوا  

اتكا به يادداشت شركت كنندگان دد كادگاه، ضمن خدانودن ايون يادداشوتها، بوه     

جريان خداندن يادداشوتها، بيوان شوماده دموز     طبقه بندي آنها مي ژردازد. بالطبع دد 

يادداشت، مدجبات اطمينان خاطر شركت كنندگان دا ارا م خدا ود آودد و آنهوا   

بوا اتكوا بوه يادداشوت آنهوا و       "اسساس خدا نود كورد كوه مسودول كادگواه دديقوا      
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دوستانشان، ددصدد ادايه جمع بندي دد نلايوم اوليوه، ميواني و انجوامين نشوقهاي      

 انگيز و دومانتيك است.اسساسي، شدد

از، دد جلسات كادگاه آمدزشي دوان شناسي نشق اسساسي، دوندي كه دد آ      

نودگان  ميانه و انجام نشقهاي اسساسي وجدد دادد، با اتكا به يادداشت شوركت كن 

نتايج  مرسله به مرسله مددد بح  و جمع بندي دراد خدا د گرات و به اين ترتيب

نوان  يات شركت كنندگان، تواثير دوشونگرانه اي بور جدا   ساصله از جمع بندي تجرب

 شركت كننده دد كادگاه خدا د گذاشت.

 جلسات ژرسش و ژاسخ: 0102

ي، به تبع بلدغ جودان، وي تحودلات نميوق و دابول تودجهي دا دد زمينوه  واي بودن        

به ناطفي، دواني، شناختي و اجتماني خديش تجربه مي كند و جودان مودت بالنسو   

ين سوال  ادد تا با تغيير و تحدلات ژيش آمده  ما نگ شدد. دد نو زيادي دا لازم د

و  بحران بلدغ، تحريك نداطف جدان و بيدادي جنسي وي دا به  موراه موي آودد  

ه از جدان دا مستعد واكنشهاي بسياد ناطفي مي كند. از سدي ديگور  مانگدنوه كو   

م ي تهاجل گيرآن ياد شد، با ااصله ااتادن بين بلدغ زيستي و بلدغ ادتصادي و شك

خ ار نگي )به معناي تهاجم مدسسات ادتصادي به تمامي جداموع جهوان بوراي مسو    

ن دوددت  ار نگي و بالا بردن  ر چه بيشتر ميزان مصرف آنها( و ژا به نرصوه نهواد  

ي وسك  دد معادلات جهاني، اضاي اطراف جدان نيز مستعد واكنشهاي ناشقانه 

ين نشوق  ي  نلايوم اوليوه، ميواني و انجوام    است. نلاوه بر اين  مانگدنه كه دد تشر

 ن بسياداسساسي بيان شد، نلايم اوليه و انجامين نشق اسساسي و  دسناك به ميزا

شورايط   زيادي از  م متفاوتند، از اين دو بايد بشدت مرادوب جدانواني بودد كوه دد    

موي   تحريك كننده اجتمانيشان، دد برخددد با نلايم اوليه نشق اسساسوي، تصودد  

 شق مزبدد، دد تداومش نيز  مان نلايم اوليه دا داداست.كنند ن

ايجاد اضاي مناسبي براي ژرسش و ژاسخ، نه تنها بوه بسويادي از كنجكاويهواي         

جدانان ژاسخ مثبتي مي د د، بلكه با شفاف سازي مسايل و اطلاع دساني بهينه، بوه  
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از جملوه نشوق   آنها كمك مي كند تا با ديدي صحي  بوا مسوايل مبتلابوه جدانوان،     

 اسساسي و شددانگيز برخددد كنند.

 ادايه مشاوده تلفني 0103

ن برخي از جدانان به نلت سفظ سرمت ذاتشان، ساضر به طرح ژرسشهايي كه ذ و 

ي د مسايلآنها دا مشغدل به خدد كرده است، نيستند. خاصه اگر اين ژرسشها دد مدد

 باشد. ازژذير  شرع و نرف نباشد كه آنها بدان دست زده اند و آن داتاد ا مددد 

ژاسخ  اين دو ايجاد امكاناتي كه بدون ضرودت دو دد دويي نيني و شناخته شدن،

لفوي كوه   سدال جدانها دا ارا م آودد و دوشنگري لازم دا براي آنها دد شقدق مخت

ي ارادويشان اسساس مي كنند، ژديد آودد، امر مستحسن و شايسوته ايسوت كوه مو    

ديكي وا و توا ان دا از نگرانيهايي كه دوسشان دا آ سته دد انزتداند بسيادي از جدان

 مي خددد و مي تراشد، نجات د د.

 تهيه برشدد اي اطلاع دساني 0104

نسوي  جتهيه برشدد اي اطلاع دساني براي جدانان دد زمينه نشق اسساسي، مسايل 

نوات  كاام "و مدادد مشابه، از جهات متعددي مفيد و مناسوب موي نمايود. زيورا اولا    

انسوواني متخصووص لازم جهووت ژاسووخگديي سضووددي بووراي جدانهووا يووا برگووزادي 

  زينوه  "كادگا هاي مختلف و يا ادايه خدمات مشاوده تلفني بسياد كم است. ثانيوا 

 .مدادد ژيش گفته بسياد بيشتر از  زينه تهيه برشدد اي اطلاع دساني است

ماننود: دوان شناسوي   برشدد اي اطلاع دساني مي تداننود مدضودنهاي مختلفوي         

اختلااي زن و مرد، بردسي نلايم اوليه نشق اسساسي، نشانه شناسوي نلايوم نشوق    

 دسناك دد ميانوه داه، بردسوي نلايوم انجوامين نشوق شوددانگيز و دومانتيوك دد        

انتهاي نشق، نشق كددكانه، نشق ناگفتوه، نشوق موذكر و مدنو ، محبوت الهوي،       

دمووان شكسووت دد نشووق اسساسووي،  معياد وواي ازدوا)، چرخووه نشووق، دا هوواي د 

بيماديهاي جنسي، طلاق و... دا مددد بح  دراد د ند و با مثالهاي نيني و ملمدس، 

سعي دد دوشنگري  ر چه بيشتر دد مسوايل مبتلابوه جدانوان كننود، چهواد برشودد:       

كه  "طلاق"و  "چرخه نشق"، "ازدوا) با نشق يا بدون نشق"، "ناكامي و جاذبه"
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اند، نمدنه  ايي از برشدد اي اطلاع دساني تهيه شده  ستند  دد اصل ژيدست آمده

كه مي تدانند با كاد اي گراايكي  نرمندانه، به صددت برشودد زيبوايي دد اختيواد    

 جدانان و ديگر ادشاد جامعه دراد گيرند.

 صندوق محرم داز 0105

د، صندوق محرم داز، جعبه محرم داز، آنچه مي خدا د دل تنگت بگد، سنگ صبد

ز اوست مشواود و... نامهواي متراداوي  سوتند كوه بوه اخوذ  يرمسوتقيم اطلانوات          د

د كنواد  ندجدانان و جدانان انجاميوده، بور  موين مبنوا ژاسوخهاي لازم تهيوه شوده، د       

 صندوق محرم داز نصب مي گردد.

ه طورح  از آنجا كه بسيادي از جدانها، به سبب سفظ سرمت ذات خدد، ساضر ب     

د، لات شخصي خديش، خاصه اشتبا ها و گنا انشوان، نيسوتن  مستقيم مسايل و مشك

ه ايون  بو تشكيل صندوق محرم داز مي تداند اضايي براي طرح سدالها و ادايه ژاسخ 

ش سدالهاي ناگفته دا ارا م آودد. طرز كاد صندوق بوه ايون شوكل اسوت كوه دانو      

وق ندآمدزان مي تدانند با انتخاب كد و دمز خاصي، مشكل خدد دا ندشته، دد صو 

 م دا ددبيندازند تا ژ  از آن كه مسدولان صندوق آنهوا دا خدانوده، ژاسوخهاي لاز   

نصوب   اين ادتباط تهيه كردند، آنها دا با كد مربدطوه دوي ديوداد مجواود صوندوق    

 ابند.كنند تا دانش آمدزان با تدجه به كد انلان شده، ژاسخ لازم خدد دا ددي

 بح  دوي ايلمهايي با مضامين ناشقانه0106

اني كه بح  دوي ايلمهايي كه از مضاميني ناشقانه برخدددادند، خاصه براي جدان

 "سدصله شركت دد جلسات ژرسش و ژاسخ ، كادگاه دوان شناسي نشق و اصدلا

ن مباس  نرري دا ندادند، تمهيد جذاب و مناسوبي اسوت كوه موي تدانود دد جريوا      

لانوات  يه برخوي از اط بح  دوي ابعاد  نري و مضامين مطرح شده دد ايلم، به ادا

 نجامد.اساسي و لازم دد زمينه مسايل نشقي )و ساير مسايل مددد تدجه جدان( بي

 برخددد تحقيقاتي با مساله نشق: 02

ژذير  تفاوت شگفت نشانه شناسي نشوق اسساسوي دد آ واز و انجوام داه، بوراي      

ر، موي  بسيادي از جدانان دشداد و  ير دابل اهم است، از اين دو دد تمهيودي ديگو  
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وادد برخي از ژهو شهاي مربدط به نشق كرد. ودتي جدانوان   "تدان جدانان دا داسا

دد جريان بردسيهاي تجربوي و ميدانيشوان، بوا وادعيوات نشوق اسساسوي و        "شخصا

 دسناك مداجه شدند و خدد بيانگر گزاد  تحقيقشان بوراي دوستانشوان گردنود،    

دنب آاريني كاذب " "سكدمتيالقائات "آنگاه جدانان ديگر بدون زدن برچسب 

و مانند آنها، با خضدع بيشتري ژوذيراي   "نصاي  خسته كننده والدين"، "بزدگتر ا

 نتايج ساصله از تحقيق خدد و دوستانشان مي گردند.

ان برخي از مدضدنهايي كه مي تدانند بوه صوددت ننواوين ژهو شوي بوه جدانو           

 د، بشرح زير است:نلاده مند ادايه شده، آنها دا به تحقيق واداد

 ردسي نشق اسساسي دد آ از داه، ميانه و انجام داه،ب -     

 شق مادي به معندي،نتحدل  -     

 ،نشق و خلاء ناطفي -     

 حدلهاي شخصيتي ااراد ژ  از تجربه نشق اسساسي،ت -     

 حدلهاي ديني ااراد ژ  از تجربه نشق شددانگيز،ت -     

   از نشق  دسناك،واني نشاق ژد -تحدلهاي ناطفي -     

 صيرت ددماني دد جريان نشق دومانتيك،ب -     

 ردسي طلاق دد ازدواجهاي با نشق و بدون نشق،ب -    

 ردسي مساله مابعد انقلاب جنسي دد  رب،ب -   

 ردسي انتياد به لدسهاي اشرده مبتذل،ب -     

 و... .     

 برگزادي مسابقات مختلف: 03

بخشيدن به دوند اطلاع دساني و شفاف سازي مسايل مبتلابه جدانان براي جذابيت 

براي آنان، مي تدان بوا سوددجديي از برگوزادي مسوابقات مختلوف، ماننود مسوابقه        

داستان نديسي، نمايشنامه نديسي، ايلمنامه نديسي، تهيه برشدد اي اطلاع دساني بوا  

بازنديسوي متودن   محدديت نشق اسساسي، تهيه دموان بوا مضومدن نشوقي، مسوابقه      

نرااني نشقي )مانند خسرو و شيرين( و نراير آنها، اضواي ژور تحورك، صوميمي،     
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مهيج و ددابت انگيزي ارا م آودد تا جدانان با سوددجديي از خلاديوت، نودآودي،    

ابوداع و ابتكادشووان، ضومن تحقيووق و تفحوص بووراي  نوا بخشوويدن بوه ايلمنامووه يووا      

ه  نري مودادد ژويش گفتوه، بوه ايون مودادد       نمايشنامه اي كه تهيه مي كنند، با نرض

شكلي ژايداد و جاودانه ببخشند و بوه ايون ترتيوب دد شوفاف سوازي اذ وان ديگور        

 (.1382جدانان و دوابط اجتماني به يادي اولياي امر جدانان بيايند )منطقي، 

 داتادشناسي جدان دد د ه  اي سدم و چهادم انقلاب
بيني كنويم،   اجتماني ژيش -ابعاد سياسي  اگر بخدا يم دوند اي آتي جامعه دا دد

ه زيواد  اين مساله بالطبع كاد بسياد دشدادي خدا ود بودد، زيورا ژيچيودگيهاي جامعو     

و ژويش   بدده، اطلانات كلان نگر ما نيز كااي نيست، اما اگر بخودا يم دونود آتوي   

را كوه  چدوي جدان انقلاب اسلامي دا ژيش بيني كنيم، اين كاد امكان ژذير است، 

ياد ما ان ويهگيهاي شخصيتي دوشن و بادزي دادد كه اين امكان نمل دا دد اختجد

 دراد مي د د.

دوان شناسها، سن سه سالگي دا سن نفي و انكاد بچه ناميده اند، زيورا كوددك        

براي اولين باد به خدد  وددف مي يابد و براي اثبات خدد  دست به نفي ژدد و 

سالگي شا د  ستيم،  14نفي و انكاد دا ما دد سن مادد  مي زند. مشابه  مين سن 

به اين معنا كه جدان باز دد خدد  تامل مي كند و براي اثبات خدد ، دسوت بوه   

نفي اوليا و اطراايانش مي زند. والن، دد اين مددد موي گديود: نفوي جودان، نفوي و      

 ژيروزي است. چرا كه جدان با نفي و انكادي كوه  "انكادي است كه  داش اساسا

ژيشه خدد مي كند، به زبان بي زباني مي گديد ديگر بايود مون دا بوه صوددت اورد      

مستقلي ببينيد و بايد مرا دد معادلات خددتان سساب كنيود، بايود نرور مورا  وم دد      

تصميم گيريهاي مختلوف خددتوان بپرسويد كوه مودااقم يوا مخوالف، دد  يور ايون          

اد ديگور ژويش از تصوميم    صددت من برنامه شما دا بهم مي زنوم توا بفهميود كوه بو     

گراتن، بايد مرا  م دد معادلات خددتان دد نرر بگيريد. مشابه سراهاي والن دا دد 

سال به بعد موي   11-12تبديل اخلاق ديگر ژيرو ژياژه به اخلاق خدد ژيرو دد سنين 
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تدان شا د بدد.  مينطدد اسادي  شريف موا نيوز مفوا يمي دال بور  موين مدضودع       

 7ا كه دد سدي  شريف وادد شده است كه تربيت دا به سه دوده دادند، به اين معن

سوال دوم بايود    7سال اول دا بايد نبد و نبيد ارزندتان باشيد،  7ساله تقسيم كنيد، 

سوال سودم بايود ارزنودتان دا بوه مثابوه وزيور         7دد تربيت كددكتوان بكدشويد و دد   

ابطه يكطراه اي با شما سال نخست ارزند شما د 7خانداده دد نرر بگيريد. يعني دد 

سوال دوم   7بايد داشته باشد تا شخصيت آمور و مسوتحكمي دد وي شوكل بگيورد،     

سوال   7دابطه شما با ارزندتان بايد يكطراه شدد توا دد تربيوت او بكدشويد ولوي دد     

سدم دابطه يكطراه ادق بايد به دابطه اي دو طراه بدل شدد، بايد به جودان  ديوت   

د نرر وي دا دد مدادد مختلف جديا شديد و دد تكوريمش  مطلدب او دا بد يد، باي

بكدشيد تا به اين ترتيب با  ديت دادن به او، تعادل لازم دا دد شخصيت وي ژديد 

 آوديد.

اي  ا مرسلهتبنابراين مي تدان نتيجه گرات كه سن نفي و انكاد دد دوده جداني      

گر بوا  اشت سرگذاشت، اما طبيعي است كه بايد با تكريم جدان، آن دا به سلامت ژ

 ل آيندهاين مرسله نفي و انكاد كه امري طبيعي است و جدان دا براي زندگي مستق

 ي يابد،ا  آماده مي كند، ددست برخددد نشدد، اين مقطع گذدا، ادامه و تمديد م

 زيرا جدان براي اثبات خدد  به نفي و انكاد ديگران تداوم مي بخشد.

يگري  وم  دو انكاد دوده جداني، اين دوده از ويهگيهاي نلاوه بر ويهگي نفي      

سوت.  برخددداد است. يكي از اين ويهگيهاي ديگر اين دوده گروه گرايوي جدانها 

ي بوه نوام از شوير گوراتن دوانوي دا      اسوال دوده   15-16تا  11-12جدانها دد مقطع 

ريوده،  بژشت سر مي گذادند، به اين معنا كه بتودديج از لحوا  ادزشوي از خوانداده     

قطوع بوا   مادزشهايشان دا از گروه  مسالان يا  مآلان خدد اخذ مي كنند و دد ايون  

شناخت يك جدان، مي تدان مدني شد كه شناخت گروه دوستان وي بوا استموال   

 بالايي دابل ژيش بيني است.

دد  رب تجربه نيني و ملمدسي اسوت كوه نتوايج     1960،1970تجربه د ه  اي      

ژي جدانها دا دد برابر ما مي گشايد. جدانهاي  ربي كه دد د وه   نفي و انكاد ژي دد
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 اي شصت و  فتاد ميلادي از سدي جامعه مددد ژذير  دوراد نگراتوه بددنود، بوه     

شكل جمعي و گرو ي، دست به نفي و انكاد نرام ساكم بر جامعه خددشان زدند. 

و گرو وي   جامعه ما طي سالهاي اخير، شا د جلده  ايي از مخالفت دسوته جمعوي  

جدانهايي كه دد جامعه مددد ژذير  دراد نگراته اند، بدده است. به ننودان نمدنوه،   

اكندن گرو ي نمل مي كنند و دد انلاميه  ايي كوه چنود سوال ژويش ژخوش       1دژها

كرده بددند، ضديت خدد دا به لحا  سياسي با ساكميت نروام جمهوددي اسولامي    

 نشان داده بددند.

ه ثور ااصول  د اي جهان بايد به اكر تبعات ژيش آمده كوه دد ا بنابراين  مه كشد     

اله، ااتادن بين بلدغ زيستي و ادتصادي جدان ژويش آموده اسوت، باشوند و ايون مسو      

ا ست، زيرمنحصر به نرام سياسي ايران نبدده، متدجه تمامي نرامهاي سياسي جهان ا

نچوه  آدجه بوه  دد  ير اين صددت نرام سياسي آنها تهديدخدا د شد. سال اگر با ت

ن دا دد د ه  اي سودم  اجتماني جدا -از آن ياد شد، بخدا يم داتادشناسي سياسي 

متمايول   و چهادم انقلاب ژيش بيني كنيم، داتاد اي جدان دد دو د ه آتي انقلاب،

 به كدامين سمت و سد خدا ند بدد؟

ه  واي  اگر نگا ي به نرريه ژردازيهاي مدجدد داشوته باشويم، از برخوي از نرريو         

ادايه شده دد اين زمينه مي تدان جهت تبيوين داتادشناسوي آتوي جودان سودد بورد.       

، و نرريه داق و خرق سضورت اموام   ن، نرريه جك بر 2ژرخاشگري -نرريه ناكامي

داسل )ده( نمدنه  ايي از نررياتي  ستند كه مي تدان دد اين دابطه بودانها تمسوك   

 جست و از آنها سدد برد.

ژرخاشگري بيانگر اين مساله است كه به دنبوال ناكوامي، شوا د     -مينرريه ناكا     

البته بايد به خاطر داشت كه ژرخاشگري مي تداند سالت ژرخاشگري خدا يم بدد. 

، يعني ممكن اسوت  ودف ژرخاشوگري    دا داشته باشد 1يا آشكاد 3ژرخاشگري ژنهان

                                                 
1-Rap 
1-Frustration- aggression 

aggression-Passive-2 
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ا، انحرااهواي  خدد ارد يا ديگري باشد. اازايش ااسردگي، ياس و دلمردگي جدانه

اجتماني، اراد از خانه، انتيواد، الكليسوم، خددكشوي و ماننود آنهوا جلوده  وايي از        

ژرخاشگري ژنهانند كه دد جامعه ايران دوز به دوز ازونوي موي يابنود. ژرخاشوگري     

آشكاد، شامل  دايت ژرخاشگري جدان به سدي اولياي امر جدانان و  ور چوه كوه    

د  ست، مانند تخريب امودال نمودمي كوه بعود از     دنگي از نرام و تعلق به نرام داد

دد جامعوه خددموان    1380ناآداميهاي بازيهاي ادتبال مقدماتي جام جهاني دد سال 

شووا د و نووا رآن بوودديم،  سووت. البتووه نكتووه مهمووي كووه بايوود متووذكر آن شوود،     

 نجادآارينيهوواي جديوود جوودان اسووت، بووه ايوون معنووا كووه ژوويش از آن كووه جوودان   

ام خودد دا دد اثور ناكاميهوايي كوه دد جامعوه متدجوه او شوده        ژرخاشگري تام و تم

است، به منصه  هدد بگذادد، ما شا د  نجاد آارينيهاي جديد وي  ستيم. دد سال 

ساضر جدان  نجاد اي جديدي دا ژيشه خدد كرده است. به نندان مثوال، جدانوان   

يسوت، بلكوه   زيادي ملاسره مي شدند كه بيان مي دادند: اسلام تنهوا  وم و انودوه ن   

اسلام دين شادي و نشاط  م  ست، بنابراين دد كناد دينداديشان، از شادي، نشاط 

و خنده استقبال كرده، لباسهاي دنگ دوشن دا مي ژدشند، با مد ميانه دادند، لبواس  

آستين كدتاه مي ژدشند، مد ايشان دا بلند مي كنند، به مد ايشوان ژل و كتيورا موي    

مي خدانند و بيان مي دادند اسولام معادضوه اي بوا جوداني     زنند، اما نمازشان دا  م 

 آنها ندادد.

بسيادي از اين جدانان دست به نقد دياكادي مدجدد دد دوابط اجتماني جامعه       

مي زنند. بنابراين برخلاف كساني كه نلي د م ميل باطنيشان ديش گذاشته، دكمه 

و اداي انسوانهاي دوسواني و    يقه شان دا تا آخر مي بندند، تسبي  بوه دسوت گراتوه   

مهذب دا ددمي آودند، آنها معتقدند كوه بايود از  ودا ر دياكادانوه بشودت دودي      

از دين، ديش خدد دا مي تراشند، جين و  بسته نگرآنها با نفي درائت  "جست. مثلا

لباس آستين كدتاه مي ژدشند و به اسلام خددشان نيز ااتخاد مي كنند. نگادنوده بوا   

                                                                                                
aggression-Active-3 
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يادي برخددد داشته است كه بيان مي داشتند زماني دوادي دورآن و يوا    دانشجديان ز

نضد بسيج و انجمن اسلامي بددند، اما اينك براي دل خددشان درآن مي خدانند و 

از بسيج و انجمن اسلامي دودي مي جديند، چرا كه برخي از ااراد با نفودذ بوه ايون    

يون كاد وا از نرور آنهوا     نهاد ا، ددصدد كسب امتياز اي مختلف برآمده انود كوه ا  

 دياكاديست و بايد از آن دودي جست.

تودديج  باما شدا د مدجدد بيانگر آنند كه ژرخاشگري ژنهان جدان نسل ساضور       

ه دو به ژرخاشگري آشكاد نهاده است، و جدان نسل جديد ژو  از دوي آوددن بو  

يت داقدويكرد ار نگي و  نجاد آارينيهاي جديد دد اين مسير، دد صددت ندم م

و شكست دد مسير دا ي كه ژيش گراته است، بوه شورايط ژرخاشوگري آشوكاد و     

 جدي خدا د انجاميد.

 :دد تدصيف مرسله گذد ژيش گفته، مي نديسد "ااسردگي اجتماني"كتاب      

ژرخاشگري، واكنش مشخص ديگري است كه دد اثر ناكوامي شوكل گراتوه،    "     

سوردگي بوه شوكل اورديش يواد شود،       محقق مي شودد.  مانگدنوه كوه دد موددد اا    

ژرخاشووگري نيووز از ديوود دوان شووناختي بووه ددووت تعريووف شووده اسووت. امووا اگوور    

امعوه  جژرخاشگري جدان دا نه از زاويه ديد دوان شوناختي و اوردي، بلكوه از ديود     

رو بوا نصويانگري جودان دوبو     "شناختي و جمعي آن مددد بردسي دراد د يم، نملا

اشگري دله بح  چنداني دد ادبيات مدجدد دد ژرخخدا يم بدد كه دد مددد اين مق

 ملاسره نمي شدد.

گرايش جدانان به مداددي مانند دين گريزي، تمايل به گرو هاي ضد ار نوگ،     

گرايش به ادبيات نصيانگر  نراير آنهوا، از مصواديق ژرخوا  و نصويان اجتمواني      

ريز شدن خوديش  جدانان به شماد مي آيند. برخي از جدانان با انلان صري  دين گ

دنيوا  "، "تعادت ددل و نمل برخي از مسدولان دوسواني كشودد  "از مداددي مانند 

، ترسويم اسولام بوه صوددت دينوي كوه       "ژرستي بسيادي از الگد واي دينوي معاصور   

آميختگوي ديون بوا    "تربيت مي كند،  " ضبناك"و  "گراته "، "نبدس"انسانهايي 

ده اند آنها دد برخددد با اين مدادد و و مدادد مشابه ياد كرده و يادآود ش "خرااات
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مدادد مشابه، از دين كه ژيشتر آن دا با ديده منت ژذيراته بددند، زده شده و كنواده  

 گراته اند. 

اي جدانان ديگوري دد تقابول بوا وضوعيت اخيور، بوا دوي آوددن بوه دويكرد و             

ن ز جداناابرخي ار نگي، با  نجاد ا و ادزشهاي نرام به تخالف نسبي ژرداخته اند. 

  م با گرايش يااتن به سمت گرو هاي ضد ار نگ و گزينش معياد اي اكوري و 

 عاد اييشو داتادي آنها، به وادي نصيانگري گام نهاده اند. اين گرو ها بوا تورويج   

ا د، يا بو كه به نفي خرده ار نگ بزدگسالان، ان آودي مدجدد مانند آنها مي ژرداز

 مي داددن دا به نفي  نجاد ا و ادزشهاي جامعه واتر يب  نجادشكني جدانان، آنا

اد يدانوه و دو يا با ژذيراتن ديدانه شدن، جدانان دا به ژويش گوراتن انموال و داتواد     

ا تشديق مي كند و بدانها مي آمودزد كوه دنيوا ادز  اكور كوردن و  وم خودددن د       

رصوه  ن ندادد و بايد آن دا با ديدانگي و مستي سپري ساخت، دد نمل جدان دا بوه 

 نصيانگري ارا مي خدانند.

نگا ي به ادبيات مددد نلاده نسل جدان نيز سكايوت از سودق يوااتن جودان بوه           

سمت نصيانگري دادد. به اين معنوا كوه ادبيوات  ور نصور، انعكواس د نوده دوح        

جادي دد آن نصر  ست. به ننودان مثوال، ادبيوات ايوران دد دبول از سملوه مغودل،        

سرمست از ات ، ژيروزي و  رود است. اما اين ادبيات ژ   ادبياتي خدشبين، شاد و

از سمله مغدل، ادبياتي ناكام، شكست خددده و نزلت گزين وانزواگراسوت، چورا   

كه سكايت از ملتي سركداته، شكست خوددده وناكوام دادد. اگور چوه دد ابتوداي      

انقلاب، به سبب دوح سماسي كه انقلاب ژديد آودد، ادبيات سماسي و شوعر اي  

انقلابي دد جامعه او) گرات، اما اكندن ژ  از گذشت دو د ه، جامعه شا د او) 

گيري ادبيات نرااني و ادبياتي است كه با شطحيات خديش، انفجاد كلمات دا بوه  

منصه  هدد مي گذادد. ادبيات نرااني بيانگر دودان تراژيوك و ادبيوات مبتنوي بور     

ادد. ملاسره بازاد گورم ادبيوات   شطحيات بيانگر تلخكامي است كه دو به نصيان د

مبتني بر شطحيات ويا ملاسره نديسندگان برتر دانش آمدز كشدد كه سبك  الب 
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ادبي آنها شطحيات گديي اسوت، مصواديق بوادزي دد جهوت تبيوين شوكل گيوري        

 .)منطقي، منتشر نشده( "نصيانگري اجتماني جدان انقلاب اسلامي است

ي ا يوادآود طي مقاله اي كه ادايه كرد، بو  "گيتدسعه ار ن"نگادنده دد سميناد      

دا   نجادآاريني جدان انقلاب اسلامي، خاطرنشان سواخت بايود دودد ايون ارصوتها     

ژديوا   دانست و با  دايت جدان، از  نجادآاريني وي بوراي دسوتيابي بوه جامعوه اي    

سدد جست، دد  ير اين صددت ارصت گرانبهاي اخيور از دسوت خدا ود داوت و     

ن ه تحقوق ژرخاشوگريهاي توام و تموام خودد خدا ود دسويد. بنوابراي        جدان به مرسلو 

مينوه  برخددد سساس با مساله جدان و گرد آوددن جمعي از ااراد صاسب نرر دد ز

ردسوي   اي نلدم تربيتي، دوان شناسي، جامعه شناسي،  نر و مسوايل اقهوي بوراي ب   

ياد مطالبووات جوودان و ادايووه داه كاد ووا و ژاسووخهاي مناسووب بووه آن، كووادي بسوو    

ال ا، دد سو ضروديست. اقدان معياد ا و برخددد سليقه اي اولياي امر جدانان با آنهو 

ددسه ساضر بشدت نادضه زا و تخريبي وادع شده است. به نندان نمدنه، دد يك م

ي مو ااراد جين ژد  دا داه مي د ند ولوي دد مددسوه مجواود ، موانع ودود آنهوا      

باطي محسودب شوده، دد مددسوه    شدند. دد مددسه اي ژل زدن به سر تخلوف انضو  

ديگري خير. دد مددسه اي مش كردن مد ا، جرم محسدب مي شدد و دد مددسوه  

تحير ديگري به دنگ كردن مدي شاگردانشان كادي ندادند و دد اين ميان جدان م

ادد و چو باز مي ماند كه بالاخره ژل زدن مدااق يا مخالف اسلام است، سر نكوردن  

 الف اسلام است و مانند آنها.مانتديي بددن مدااق يا مخ

مصدبات شدداي اخير كه بوه مسوايلي  مچودن مود،  يجوان جوديي، مدسويقي،             

دوابط دختر و ژسر و مدادد مشابه بايد بپردازد، و تاييد مصدبات آن دد جايي مانند 

شدداي مصلحت نرام براي نرم و نسق بخشيدن به مسايل و مطالبوات جدانهوا، امور    

تهاي مديدي است داه اندازي آن به تواخير و تعلول انجاميوده    سساسي است كه مد

است، دد  ير اين صددت ناكامي جدان به شكل ژرخاشگري خدد دا نشان خدا ود  

اسوتراليا، آ واز    داد. نگادنده، ژ  از ناآداميهاي ژيروزي تيم ملي ادتبوال ايوران بور   

مسدولان  شوداد  ناآداميهاي اجتماني دا كه تداني گر ژرخاشگري جدانها بدد، به 



 166 

سووال، جامعووه دد سوود گسووترده توور و نميقتووري شووا د     4داد و بعوود از گذشووت  

ناآداميهاي بعد از بازيهاي تيم ملي ادتبوال ايوران بودد كوه دد اداصولي كدتوا تر و       

ددسدي گسترده تر  هدد و بروز مي يااتنود. براسوتي اداموه  موين دونود بوه كجوا        

، "نسول اينترنوت و موا داده   "ه خودد دا  و داتادشناسي جداناني كو  خدا د انجاميد؟

، "نسول گريوزان از خشودنت   "، "نسل ادزشهاي ارامود  شوده  "، "نسل ژرسشگر"

نسلي كه  مچنان مي "، "نسل بحران زده"، "نسل ارامد  شده"، "نسل معترت"

كفون ژدشوان   "، "نسول يواس و انوزوا   "، "نسول بوي اوردا   "، "نسل سدخته"، "سدزد

 مي نامند، چگدنه خدا د بدد؟! "ي سدزاندنسلي كه مي سدزد و م"، "نرام

سلامي ب اجدان انقلا ژرخاشگري بيرونياگر مسدولان نرام مي خدا ند شا د      

ازنود،  ، به شكل جدي تري بوه مسوايل بغورنج جودان بپرد     انباشند، بايد وداي شعاد

جووداني كووه جووداني وي دد ديوواس بووا گذشووته تمديوود و گسووتر  يااتووه اسووت و    

دت تبع اين گستر ، نمق بيشوتري يااتوه اسوت و بنوابراين ضورو      مشكلاتش نيز به

 دادد كه با تداني مضانف به مسايل و مشكلات وي ژرداخت.
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 برخي از مآخذ:
عوه  (. زمينوه جام 1353آگ برن و نيم كدف )؟(. ترجمه اميور سسوين آديوان ژودد )    

 . تهران: د خدا و جيبي.7شناسي. ، 

 .: نيل. تهران1358 ل جدانان امريكا. ترجمه دوزبه نلديمساي .(؟آ. ) بريشكدف،

(. كالبوود شووكااي چهوواد انقوولاب. ترجمووه محسوون ثلاثووي،  1965برينتوودن، كوورين )

 . تهران: سيمرغ.6(. ،1376)

ژاول،  نوري ماسون و  مكوادان )؟(. دشود و شخصويت كوددك. ترجموه مهشويد         

 . تهران: مركز. 1368ياسايي. 

ع (. دوان شناسوي دشود بوا نگور  بوه منواب      1374اه )داتر  مكادي سودزه و دانشوگ  

 اسلامي. تهران: سازمان سمت.

ترجمه  دابرتسدن، دونالد )؟(. جهاني شدن )ت دديهاي اجتماني و ار نگ جهاني(.

 . تهران: ثال .1380كمال ژدلادي. 

ي. (. دوان شناسووي مرضوو1987ساداسوودن، ايووروين، جووي و ساداسوودن، بابووادا، آد. )

(. 1371بهمون، اصوغري مقودم، محمود نلوي و د قواني، محسون )        ترجمه نجاديان،

 تهران: دشد.

گر  ن(. گزيده اي از نتايج ژهو ش ملي دد وضعيت و 1381سازمان ملي جدانان )

ز استانهاي كشدد(. تهران: سوازمان  ساله مراك 14-29و مسايل جدانان ايران جدانان 

 ملي جدانان.

ي و داتاد واي دينوي ندجدانوان تهرانو     (. نگرشوها و 1377سرا) زاده، سيد سسوين ) 

.  8 و 7دلالتهاي آن براي نرريه سكدلاد شدن. نمايوه ژوهو ش. سوال دوم. شوماده     

 .105-120ص 

لعات ملوي،  (. جهاني شدن، ابعاد و ژيامد ا. اصلنامه مطا1380سريع القلم، محمدد )

 (. سال سدم. زمستان.1ويهه جهاني شدن )
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 تهران: تربيت . .2ندجدانان. ،دنياي  .(1372) شراي، محمد دضا

تي(. (. ژديده جهاني شدن )وضعيت بشر و تمدن اطلانوا 1380نبدالكريمي، بيهن )

 (. سال سدم. زمستان.1اصلنامه مطالعات ملي، ويهه جهاني شدن )

، (. مباس  نمده دد دوان ژزشكي. ترجموه و واب زاده  1984كلادن ، جي، داو )

 آمدز  انقلاب اسلامي. (. تهران: سازمان انتشادات و1366)

ي، (. جهاني شدن و بحران  ديت. اصلنامه مطالعات ملو 1380گل محمدي، اسمد )

 (. سال سدم. زمستان.1ويهه جهاني شدن )

رجموه  تگيدنز، آنتدني )؟(. جهان د ا شده: گفتاد ايي ددباده يكپوادچگي جهوان.   

 . تهران: ادب.1379نلي اصغر سعيدي و يدسف ساجي نبدالد اب. 

(. تهووران: 1363(. دودكوويم، ترجمووه يدسووف ابوواذدي. )   1978دنز، آنتوودني )گيوو

 خدادزمي.  

(. تهووران: 1363(. دودكوويم، ترجمووه يدسووف ابوواذدي. )   1978گيوودنز، آنتوودني ) 

 خدادزمي.  

 يده.. تهران: دص1379لاتد ، سرژ )؟(.  ربي سازي جهان. ترجمه امير دضايي. 

اووس ك هگرگدني اجتماني. ترجمديدگا هايي ددباده د .(1377لاود، دابرت ) 

 مركز نشر دانشگا ي. امامي. تهران: سيد

 . تهران:1368 دوان شناسي شخصيت. ترجمه محمدد منصدد .(؟مايلي، د. )

 دانشگاه تهران .

 مركز ژهو شهاي بنيادي وزادت ادشاد اسلامي .

لوي،  ات م(. جهاني شدن، ابعاد و ژيامود ا. اصولنامه مطالعو   1380منترردائم، مهدي )

 (. سال سدم. زمستان.1ويهه جهاني شدن )

 ، تهران: سازمان سمت. 1( دوان شناسي ژنتيك .)1378منصدد، محمدد )

 ، تهران: سازمان سمت. 1(. دوان شناسي ژنتيك. )1378منصدد، محمدد )

: ، تهووران2(. دوان شناسوي ژنتيووك. ) 1369منصودد، محموودد و دادسوتان، ژريوورخ )  

 ژدف. 
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وانوي.  د(. ديدگاه ژياژه دد گستره تحودل  1374دستان، ژريرخ )منصدد، محمدد و دا

 تهران: بعثت.

انشگاه . تهران: جهاد دانشگا ي د2(. دوان شناسي تربيتي. )1372منطقي مرتضي )

 تربيت معلم.

ا( . تهران: )تحليلي بر القائات برچسبه 1داز گل سرخ. )  .(1375منطقي، مرتضي )

 اد اسلامي.ژهو شهاي ار نگي وزادت ادش مركز

. تهووران: مركووز ژهو شووهاي بنيووادي 2(. داز گوول سوورخ. )1376منطقوي، مرتضووي ) 

 وزادت ادشاد اسلامي.

تت )نقش اسده  ا دد تهاجم و تش 2دازگل سرخ. )  .(1376منطقي، مرتضي )

 ار نگي(. تهران:

. تهووران: مركووز 4(. داز گوول سوورخ )چووه بايوود كوورد؟(. ) 1377منطقووي، مرتضووي )

 ي وزادت ار نگ و ادشاد اسلامي.ژهو شهاي بنياد

نتشر متاملي دوباده دد جدان انقلاب اسلامي )كتاب  .(1378منطقي، مرتضي )

 نشده(.

 (. بن بست آدمان گرايي.  مايش ملي مهندسي اصولاسات 1381منطقي، مرتضي )

 .1381خرداد ماه  21و20دد آمدز  و ژرود . وزادت آمدز  و ژرود . 

د دعه ژذيري ضود جامعوه ژوذيري. مقالوه ادايوه شوده       (. جام1381منطقي، مرتضي )

 .1381سميناد آسيب شناسي تربيت ديني. اسفند، 

 (. شناسايي دا كاد اي ددونوي كوردن ادزشوهاي دينوي دد    1381منطقي، مرتضي )

دانش آمودزان دختور و ژسور. )گوزاد  تحقيوق، چواپ نشوده(. ژهو شوكده نلودم          

 ني جهاد دانشگا ي.اجتما -انساني

(. بحران  ديت دختوران. )گوزاد  تحقيوق، چواپ نشوده(.      1382تضي )منطقي، مر

 جتماني جهاد دانشگا ي.ا -ژهو شكده نلدم انساني

(. بحران  ديت دختوران. )گوزاد  تحقيوق، چواپ نشوده(.      1382منطقي، مرتضي )

 جتماني جهاد دانشگا ي.ا -ژهو شكده نلدم انساني
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.   ژهو ش، منتشر نشوده( (. كتاب كاد نشق جدان. )گزاد1382منطقي، مرتضي )

 .1382ر نگي شهردادي تهران. ا -مركز مطالعات و تحقيقات اجتماني 

(. كتاب كاد كنجكاوي جدان. )گوزاد  ژوهو ش، منتشور    1382منطقي، مرتضي )

 .1382ادي تهران. ار نگي شهرد -نشده(. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماني 

ر جدان. )گزاد  ژهو ش، منتشو (. كتاب كاد گروه گرايي 1382منطقي، مرتضي )

 .1382ادي تهران. ار نگي شهرد -نشده(. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماني 

(. كتاب كاد ندندوستي جدان. )گوزاد  ژوهو ش، منتشور    1382منطقي، مرتضي )

 .1382ادي تهران. ار نگي شهرد -نشده(. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماني 

  ديت طلبي جدان. )گزاد  ژهو ش، منتشور  (. كتاب كاد1382منطقي، مرتضي )

 .1382ادي تهران. ار نگي شهرد -نشده(. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماني 

ر (. كتاب كاد  يجان جديي جدان. )گزاد  ژهو ش، منتش1382منطقي، مرتضي )

 .1382ادي تهران. ار نگي شهرد -نشده(. مركز مطالعات و تحقيقات اجتماني 

(. از  ديوت ايودئدلدژيك توا  ديوت متعوادت. )گوزاد        1383منطقي، مرتضوي ) 

 ژهو ش، منتشر نشده(. مركز مشادكت امدد زنان.

 منطقي، مرتضي )منتشر نشده(. ااسردگي اجتماني.

منطقي، مرتضي )منتشر نشوده(. بردسوي تحودلات گرو هواي مرجوع طوي سوالهاي        

 )گزاد  تحقيق(. .1373 -1382

قيوق،  ه دد جدان انقلاب اسلامي )گزاد  تح(. تاملي دوباد1376منطقي، مرتضي )

 چاپ نشده(. داتر مركزي جهاد دانشگا ي.

(. دوان شناسووي نسوول سوودم انقوولاب. )گووزاد  تحقيووق(.  1383منطقووي، مرتضووي )

 شدداي نالي انقلاب ار نگي.
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